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مقدمه ناشر:
          1                                                                                                              

یکی از توصيه های جدی اسلام، زیارت بزرگان و ائمه  8  می باشد. 
این زیارت برای زمان حيات و ممات ظاهری، توصيه شده و دارای ارزش 
و اهميت ویژه ای است. اهداف زیارت در زمان حيات ائمه و انبياء 8 ، 
بسيار روشن است؛ اما ممکن است برخی تصور كنند در زمان ممات 
آنان، این زیارت چه ضرورتی دارد و یا مشروع است یا نه. در پاسخ باید 

گفت:  اوليای  الهی  طبق فرمایش قرآن
آیه بلکه طبق  ند؛  زنده ا تنها                               2 نه 

و  شاهد   3

اعلام  اولاً   آنان  قبور  زیارت  پس  هستند.  نيز  ما  اعمال  بر  ناظر 
وفاداری به آنان، و اعلام تبعيت از دستورات آنان و از همه مهم تر 
و  شناخت  بدون  الگوگيری  این  البته  است؛  آنان  از  الگوگيری 

معرفت ایجاد نمی شود.
لذا در سفر به عتبات عاليات، زائر باید ابتدایی ترین كاری كه انجام 
می دهد، عرفان و شناخت ائمه و سيره عملی آنان باشد تا در بازگشت 

از این سفر معنوی، تغيير جدی در رفتار و گفتار او ایجاد شود.
با چاپ كتب،  است  دانشگاهيان مصمم  و عتبات  ستاد عمره 
تهيه سی دی و مجلات، راهيان نور و سفر عشق را با ویژگی های آن 
بيشتر آشنا نماید تا این سفر  همراه با معرفت و شناخت انجام شود.

در  مدفون  معصوم  پيشوایان  ستاره)سيره  پنج  و  ماه  كتاب 
حجت  جناب  ارجمند  برادر  توسط  كه  است  سبزی  برگ  عراق( 
بردن  بهره   بيشتر  برای  كارگر  رحيم  آقای  المسلمين  و  الاسلام 
از این سفر معنوی و آشنایی با سيرة معصومان تهيه شده است. 
اميدواریم جوانان عزیز با مطالعه و دقت در آن، معرفت و شناخت 
خود را افزایش داده و در پایان این سفر، با كوله باری پر از معنویت 

و شناخت به وطن خود باز گردند.
ستاد عمره و عتبات دانشگاهيان

1. نساء، آیه 59.
2. آل عمران، آیه 169.

3. توبه، آیه 105.

G#θè‹ Û&! ##θè‹ Û&ρΑθ™�9 #’<ρ& ρ÷{#Ο 3ΖΒF 
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مقدمه
خردورزی  و  دانش  بوستان  در  شگفت  گوهری  »معرفت« 
است كه  بهره مندان از آن، ره یافتگان اقيانوس ایمان و دانایی اند. 
ارزنده ای  هر كه عميق تر و ژرف تر شود، گوهر ها و مرواریدهای 
به دست می آورد.  و  آفرینش می بيند  و شگفتی های  زیبایی ها  از 
جویندگان حقيقت و زیبایی، در این كشف و شهود عالمانه، از هر 
طریق و راهی كه بروند، باز به یک جا می رسند و آن، رسيدن به 
نبی  امامان دوازده گانه شيعه و فرزندان  ـ  ناب هستی  گوهرهای 

گرامی ـ است. 
پيشوایان پاک و معصومان تابناک، شعاع روشنگری از آفتاب 
دیگر  همانند  زمينی  جلوه ای  سو  یک  از  كه  هستی اند  آفریدگار 
انسان ها دارند و از سویی دیگر تجلی خداوند هستند كه در لحظه 
نام  با  آشنایی  است.  نمایان  هدایت  روشنایی  حياتشان،  لحظة 
كه  تاریکی  هاست  در  شعله ور  مشعلی  كردن  نظاره  همانند  آنان، 
پرتوی اندک نصيب انسان می سازد؛ اما شناخت، معرفت، عشق و 
ولایت ، گام های سعادت آفرین بعدی است كه ما را به مشعل هایی 
این چنين نزدیک و نزدیک تر می سازد و امروز و فردای ما را با 
زلالی از نور و هدایت كنده می سازد؛ به گونه ای كه هيچ گاه غبار 
غربت و تنهایی بر آینة دل هایمان نمی نشيند و هميشه خود را با 

سرچشمه ای پر اميد و لبریز از نشاط متصل می یابيم.
یا  و  خورشيد  به  نگاه  همانند  معصوم،  انسان های  شناخت 



   

ماه و پنج ستاره  14

كه  است  كوچک  جامی  در  بی كران،  اقيانوس  كردن  سرازیر 
كاری غيرممکن می نماید. از این رو تنها قدرتی برتر یا عظمتی 
شخصيتی  ابعاد  به  سویه  همه  و  جامع  توجهی  می تواند  همانند،  
معصومان  : داشته  باشد. اما با این حال ما نيز باید كاری كنيم؛ 

هر چند خُرد و ناقص!!
آب دریا را اگر نتوان كشيد

پس به قدر تشنگی باید چشيد
آنچه پيش روی شما است هدیه ای ناچيزی است از سيره و 
مدفون اند؛  عراق  سرزمين  در  كه  اكرم  پيامبر  بيت  اهل  سيمای 
به خصوص سرسلسلة اوصيا و اوليا و سرآمد عارفان و پارسایان 
حضرت علی 7. باشد كه آشنایی با زندگی درخشان و شکوهمند 
آنان، زائران عتبات عاليات را به فضای بی كران عشق و محبت 

آنان بکشاند و رهرو و رهپوی راستين راه بی مانند آنان بکند.
در پایان سپاس و تشکر ویژه ای از همه عزیزانی دارم كه در 
به خصوص  راهنمایی كردند؛  و  یاری  مرا  این مجموعه،  نگارش 
ریاست محترم و دانشمند ستاد عمره و عتبات دانشگاهيان حضرت 
حجت الاسلام و المسلمين فقيهی؛ باشد كه ایشان و همه همکاران 
گرامی ایشان در پرتو عنایات خاندان وحی، موفق و كامياب باشند. 

رحيم كارگر
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ماه هستی

و  زیبایی ها  محاسن،  كمالات،  همة  ماه  هستی«،  »ماه 
روشنایی ها است و نور خيره كنندة آن، نور حيات،  عشق، بالندگی، 
همة  ماه،  بی نور  است.  فضيلت  و  پاكی  ایمان،  خير،  سرزندگی، 
ظلمات،  در  چاه،  و  راه  و  می بازد  رنگ  خوبی ها  و  درخشندگی ها 

ناپيدا می شود!!
ماه هستی ـ به تبعيت از خورشيد هستی ـ می آید و بشر را تنها 
نمی گذارد و حيات را سامان می بخشد و خير را آشکار می كند و از 

گمشدگان دستگيری می نماید... 
و  است  عرفان  و  اخلاق  و  شریعت  و  دین  ماه   هستی،  ماه 
تابندگی اش،  برای اعلام زیبایی ها و محاسن اینها است. پيامبر 6 
و علی  7 خورشيد و ماه جهان هستی و پدران این امت اند و  وجود 
آنان، كانون روشنایی و گرمابخشی به دل ها و جانها می باشد. آری، 
علی  7 ،  ماه وروشنایی بخش دل و جان ما در ظلمات جهل و 

فساد و ستم است... .
اگر هر دورة زمانی، یک شاهکار بی بدیل و گنجينة بی نظير 

داشته باشد؛ او شاهکار و گنجينة همه زمان ها و مکان ها است.
باشد؛  او  داشته  باجمالی  و  پرنور  ماه  كهکشانی،  هر  اگر 

نورانی ترین و زیبا ترین ماه كهکشان انسانيت است.
اگر هردیوان شعری،  غزلی مليح و ممتاز داشته باشد؛  او مليح   
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ترین و برگزیده ترین غزل آفرینش است.
جلال  و  شکوه  معطّر،  و  زیبا  گل های  با  گلستانی،  هر  اگر 
بهاری  جان های  و  دل ها  همه   جلال  و  شکوه  خود  می گيرد؛  او 

است.
اگر زیبایی هر رخساری، به خط و خال خوش نقش آن است، 

او زیباترین و خوش  نقش ترین خال سيمای جهان است.
انسان  بزرگی  و  نشانه شخصت  نيکی ای،  و  اگر، هر فضيلت 
است؛ او نه تنها جامع همه فضایل كه اصل فضيلت ها و نيکی ها 

است.
اگر، هر انسانی در هر زمينه ای متناهی و محدود است؛ او در 

همه امور،  نامتناهی و نامحدود است.
اگر، هر حركت و نقطه ای، پایان و اختتامی دارد؛ او در هيچ 
زمينه و موردی، ختم و پایانی ندارد و همواره پویا و ماندگار است.
عدالت،  شرافت،   انسانيت،  پویایی  و  ماندگاری  راز  او  آری 
نزاهت، طهارت و حقيقت است و بی  او  همه  اینها،  در  ركود  و  

خمودگی به  سر می برند.
منظرة  از  تصویرپردازی  توانایی  زبانی،  و  بيان  و  قلم  هيچ 
شخصيت، خصلت و هویت او را ندارد و هيچ كتاب و مجموعه ای، 
همه  او  نيست.  او  مناقب  و  محاسن  و  اوصاف  ترسيم  به  قادر 
از او دور؛ او كل بود و  او تنها بود، همه  از او غافل؛  بود و همه 
همه جزء های حقير؛ او علی والا بود و دیگران خُرد و مبهوت و 

سرگردان... .

این كيست؟ این بی كرانه! این مرد تنهای تنها!
می آید از سمت ابهام، می آید از سمت رؤیا!

یک كوفه غربت به دوشش، یک بافه محنت به دستش
برشانه های ستبرش، زخم خيانت شکوفا!
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در لحظه های عبادت، پروانه های قنوتش
پر می گرفتند آرام، تا آن سوی آسمان ها

می رفت سوی یتيمان، با دست های پر از نان
در چشم های زلالش، بی تابی شرم پيدا

آیينة آسمان بود، تصویری از كهکشان بود
آن بی نشان مثل صحرا، آن بی كران مثل دریا

عقل از تحير زمين خورد،  منطق به بن بست برخورد
شب پيش چشمانش افسرد،  او كيست آیا، خدایا؟!

هرگز كسی در دو عالم، در این جهان پر از غم
این گونه چون او نبوده است، تنهای تنهای تنها!

میلاد ماه

در جمعة ماه رجب سی ام عام الفيل )23 سال قبل از هجرت( 
كه زائران در مسجدالحرام بودند، وقتی فاطمه  بنت اسد، نشانه های 
ولادت فرزندش را در خود دید،  سوی خانة خدا به راه افتاد و با 
به طور  پروردگار من!  فرمود: »ای  نياز كرد و  و  راز  پروردگارش 
یقين، من به تو و پيامبران و كتاب های آسمانی و همه گفته های 
جدم ابراهيم خليل الله كه كعبه را بنا نهاد، ایمان دارم. به حق كعبه 

و این فرزند،  ولادت او را بر من آسان گردان.«
اسد  بنت  فاطمه  و  شکافته  كعبه  خانة  دیوار  حال،  این  در 
داخل خانه كعبه شد. آن گاه شکاف كعبه به هم چسبيد و بسته 
شد. هر چه تلاش كردند، نتوانستند درب خانة خدا را باز كنند. 
از این رو  متوجه شدند كه به دستور خداوند متعال  این امر انجام 
دوباره  كعبه  كه  كردند  مشاهده  روز،  سه  از  پس   . است  شده 
شکافت و فاطمه بنت اسد با فرزندی چون ماه، بيرون آمد... او 
كه  تاریخ  این  در  بود.  ابوطالب  پدرش  خانه  در  سالگی  تا شش 
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مکه  سختی  قحطی  بود،  گذشته  سال  سی  از  خدا  رسول  سن 
و  عایله مند  اكرم 6  پيامبر  ابوطالب، عموی   بود.  گرفته  فرا  را 
او و خانواده اش  بر  اثر قحطی،  در  تنگدست شد، فشار سنگينی 
وارد می شد. رسول اكرم  6 به عموی دیگر خود عباس - كه از 
ثروتمندان افراد بنی هاشم بود - پيشنهاد كرد: »بهتر است برای 
مساعدت ابوطالب هر كدام از ما یکی از فرزندان او را به خانة 
با  نيز  ابوطالب كاسته شود«. عباس  از فشارهای  تا  ببریم،  خود 
این پيشنهاد موافقت كرد و هر دو نزد ابوطالب رفتند و موضوع 
را با او در ميان گذاشتند. وي ضمن پذیرش پيشنهاد آنها، جعفر 
را به عباس و علی را به حضرت محمد  6 سپرد، تا به خانه شان 
از آن سال، علی  7 تحت تربيت رسول خدا قرار گرفت.  ببرند. 
زمانی كه خداوند او را به نبوت برگزید، علی  7 اولين كسی بود 

كه به او ایمان آورد. 
برای اولين بار ابوطالب پسر خود را دید كه با پسر عموی خود 
مشغول نماز است، گفت: پسر جان! چه كار می كنی؟  گفت: پدر! 
من اسلام آورده و برای خدا با پسر عموی خویش نماز می گزارم. 
ابوطالب گفت: از وی جدا مشو كه البته تو را جز به خير و سعادت 
با  كه  كسی  می گوید:  نخستين  عباس  ابن  است.  نکرده  دعوت 
رسول خدا 6 نماز گزارد، علی بود. روز دوشنبه پيامبر 6 به مقام 

نبوت برانگيخته شد و از روز سه شنبه علی نماز خواند.1
بعد از سيزده سال دعوت رسول خدا در مکه، مقدمات هجرت 
به  پيامبر 6  در شب هجرت،  شد.  فراهم  مدینه  به  آن حضرت 
علی  7 فرمود: لازم است در بستر من بخوابی، او در بستر رسول 
خدا خوابيد و آن شب )اول ربيع الاول سال چهاردهم بعثت( لیلة 
المبيت ناميده شد و براساس روایات در همين شب آیه ای دربارة 

1. تاریخ طبری، ج2، ص53 و 58.



21 ماه هستي

علی  7 نازل گردید.1 
چند شب پيش از هجرت، شبی رسول خدا 6، همراه علی  7 
به جانب كعبه حركت كردند. او به علی  7 فرمود: روی شانة من 
از  مقداری  و  شد  سوار  خدا  رسول  شانة  روی  علی  7  شو.  سوار 
بت های كعبه را از جا كندند و در هم شکستند و آن گاه متواری 

شدند تا قریش ندانند كه این كار را چه كسی انجام داده است.
بعد از هجرت پيامبر اكرم 6، علی  7 به فاصلة سه روز، بعد 
از آنکه  امانت های رسول خدا را به صاحبانش داد، همراه مادرش 
و  زبير  دختر  فاطمه  و  خدا  رسول  دختر  فاطمه  اسد،  بنت  فاطمه 
مسلمانانی كه تا آن روز موفق به هجرت نشده بودند، عازم مدینه 
گردید. وقتی وارد مدینه شد، پاهایش مجروح شده بود. رسول خدا  

چون او را دید از فداكاری آن حضرت قدردانی و تشکر كرد.
در سال  اول هجرت كه پيامبر اكرم ميان مهاجر و انصار رابطة 
برادری را برقرار ساخت، به علی  7 فرمود: »تو در دنيا و آخرت 
برادر من هستی«2 و بر این اساس او هميشه همراه پسر عموی 

عزیزش رسول خدا بود.

گر جانشين ز بعد نبی، مرتضی نبود
نامی دگر ز دین و ز قرآن بجا نبود
زان رو علی به امر خدا انتخاب شد
بر مسندی كه غير علی را سزا نبود

شد رهبر طریقِ هدایت، كسی كه او
پابندِ حرص و شهوت و نفس و هوا نبود

شد جانشين و وارث پيغمبر آن كسی 
كو را به غير یاری دین، مدعا نبود

1. دلائل الصدق، ج2، ص294.
2. اسدالغابه، ج4، ص16.
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زد تکيه بر مقام خلافت كسی كه هيچ
او را به سيم و درهم و زر اعتنا نبود

شایسته بود، شير خدا، بهر این مقام
این راه را به غير علی، رهنما نبود

او را سزد به جای نبی پا نهد كه او
بر رنج غير و راحتی خود، رضا نبود

زیبد قبای ملک بر اندام آن كه او
غافل دمی زحال دل بينوا نبود

ای آن كه در حقوق رعيت تفاوتی
بيگانه را به پيش تو، با آشنا نبود

ای شير حق!  به غير تو در این جهان كسی
شایستة مقام ولی خدا نبود

روشن بود كه غير تو از بعد مصطفی
دیگر كسی به كشتی دین ناخدا نبود

در سال هشتم هجرت، رسول خدا مکه را فتح كرد؛ در این 
روز علی  7 همراه پيامبر 6 بار دیگر بت های كعبه را شکستند و 
این بيت نوراني از لوث پليد بت ها پاک شد. او بر روی شانه های 
پيامبر رفت و بت ها را بر زمين  افکند. پيامبر اكرم به علی فرمود: 
»تو را بلند می كنم، تا بت های بالای سقف كعبه و اطراف آن را 
بت های  و  رفت  بالا  پيامبر  شانه های  از  علی  7  پس  بشکنی«. 
كعبه را یکی یکی به زمين انداخت. در آن لحظه كه بر دوش نبی 
اكرم رفته بود، پيامبر به او فرمود: »چه می بينی؟« علی  7 فرمود: 
»خداوند به بركت شما به من منزلتی عنایت كرده كه اگر بخواهم 
به آسمان دست بزنم، می توانم دست بزنم«. تا اینکه پيامبر، از دنيا 
رفت و او با برنامه از پيش تعيين شدة »سقيفه بنی ساعده«، 25 

سال خانه نشين شد...!!
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حد  در  خود،  سالة    63 عمر  دوران  تمام  در  اميرالمؤمنين  7 
لا   « اخلاص، روی حساب  و  ایمان  تقوا، درستی،  پاكی،  اعلای 
تَأخُذُهُ فِی الِل لومَة لائمِ« زندگی كرد و جز خدا هدفی نداشت و 
هر كاری كه می كرد به خاطر خدا بود، و اگر به پيامبر اكرم آن 
همه شيفته بود، برای خدا و غرق ایمان و اخلاص به او بود. تمام 
عمرش را با طهارت و تقوا سپری كرد و طيّب و طاهر و آراسته به 
تقوا، خدا را ملاقات نمود. در خانة  خدا به دنيا آمد و در خانة خدا 
هم از دنيا رفت. به راستی دلباختة حق بود؛ همان وقتی كه شمشير 
بر فرق مباركش رسيد، فرمود: » فزت و رب الکعبه«؛ »به خدای 
كعبه رستگار شدم«. شهادت آن حضرت در شب 21 رمضان سال 

چهلم هجری اتفاق افتاد.1

آشنای غریب

در روزگاری می زیست كه روزگار او نبود. كوفه گنجایش چنان 
عظمتی را نداشت و كوفيان هم زبان علی نبودند. شاید خدا را در 
این كار حکمتی بود. اما امارت و عدالت او و وفا و صداقتش در 

ميان آن مردم غریب بود و علی بسيار تنها می نمود.
فرمود: »پيش از این گمان داشتم كه تنها اميران بر مردم ستم 
این  اميران ستمکارند«.  بر  مردم  اكنون می نگرم كه  اما  می  كنند؛ 
شکایت مظلومانه تمام سرگذشت فرزند ابی طالب در دوران خلافت 
اوست. كسی خبر آورد:  یا اميرالمؤمنين! سخنانی از عبدالله بن وهب 

و زیدبن طایی شنيده ام كه به زودی كار را بر تو تباه می كنند... .
خبر را شنيد و گفت: دربارة آن دو نفر با تو مشورت می كنم، 
چه می گویی؟ جواب داد: هر دو را دعوت كن و سر از بدنشان جدا 
من  كه  بدان  فرمود:  انداز...  زندانشان  به  هميشه  برای  یا  و  ساز 
پایة گمان  بر  و  نمی  كنم  مؤاخذه  تهمت  براساس  را  هرگز كسی 

1. سیمای علی)محمد ابراهيم آیتی(، ص15 و 16. 
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به  و  برخيزد  من  با  مخالفت  به  كس  هر  و  نمی رسانم،  كيفر  به 
گو  و  و گفت   نشنيده  را  بهانه اش  و  تا عذر  كند،  اقدام  دشمنی ام 

نکرده ام، با او پيکار نمی كنم... .
من  اگر  كه  بدانی  است  سزاوار  مرد!  ای  داد:  ادامه  گاه  آن 
نيز قصد ریختن خون آنان را داشتم، به صواب نزدیک تر بود كه 
كه  را  آنان  كشتن  سبب  چه  به  بترس.  خدا  از  علی!  ای  بگویی 
روا  برنخاسته اند،  دشمنی ات  به  و  نکرده  اقدام  خونی  ریختن  به 

می داری؟
او را رسالتی دیگر بود. جان روحانی آن بزرگ، به ملکوت الهی 
بود.  نمودار  در وجودش  در سراسر عمر  پيوستگی  این  و  پيوسته 
نه چيزی  و خلافت،  جنگاوری  كارگری، كشاورزی،  خانه نشينی، 
از عظمت آن مرد كاست و نه چيزی بر آن افزود. عالم، محضر 
خداوند  است و علی در حضور »او« به ادای وظيفه و جلب رضای 

محبوب، مشغول بود. می فرمود:
در  را  رعيت  با  خوش رفتاری  و  محبت  و  لطف  مالک!  ای 
باشی كه همچون  از كسانی  تو  مبادا هرگز  ده.  قلب خود جای 
دو  مردم  این  دانی.  غنيمت  را  مردمان  درنده،  خوردن  جانوران 
تواند  انسانی همانند  یا  برادران تو هستند در دین و  یا  گروه اند: 
در آفرینش، كه پيش از این، عوامل بدكاری به آنان روی آورده 
و  با گذشت  افتاده اند. پس  لغزش  به  نادانسته  و  دانسته  و  است 
عفو از آنان درگذر، همچنان كه دوست داری خداوند با عفو خود 

از گناهان تو در گذرد.
امارت،  بسيار حقيرتر از آن بود كه هدف همت بلند علی  7 
قرار گيرد. امارتی كه بر سر آن خون ها ریخته شد و ناموس ها بر 
باد رفت و حق به ناحق آميخت، نه تنها ناچيزتر از هدف همت 
از آنچه بود كه به هنگام عطسه بر كنار  ؛ بلکه ناچيزتر  علی  7 
بر  كه  دیدم  را  می گوید:  علی  عباس  ابن  می شود.  بزُ جمع  بينی 
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كفش خود وصله می زد؛ فرمود: ابن عباس! ارزش این كفش چند 
بر شما در نظر  امارت  به خدا سوگند!  است؟ گفتم: هيچ! فرمود: 
من بی قدرتر از این كفش پاره است؛ مگر آنکه حقی را برافرازم و 

باطلی را فرونشانم.
حکومت در دیدگاه آن بزرگ، وسيله ای بود برای جلب رضای 
حق و امنيت بندگان خدا و وزیدن نسيم عدل بر همگان، و چون 
حکومتی چنين نيست، در نزد علی  7 بی قدرتر از كفش پاره است.

غلامت همت آنم كه زیر چرخ كبود
زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است

عدالت با جان او چنان در آميخته بود كه بی آزرمی فرومایگان، 
تنها  نه  علی  7  نکرد.  تيره  را  خدا  ولی  آن  تابناک  سينة  صيقل 
و  بدی  بلکه  نمی ورزید؛  دریغ  دشمنانش  در حق  عدل  اجرای  از 
هنگام  در  می گفت.  پاسخ  احسان  و  نيکی  به  را  آنان  ناسپاسی 
وه!  گفت:  و  دوید  سخنش  ميان  خوارج  از  یکی  مردم،  نصيحت 
كه این كافر چقدر دانشمند است!! خدایش او را بکشد! تهمت كفر 
آن هم نسبت به علی بن ابی طالب بر یارانش سنگين بود. دست 
تعرض به سوی گوینده دراز كردند. امام مانع شد و فرمود: به من 

دشنام داد. كيفر دشنام فقط دشنام است؛ اما من او را عفو كردم.1
این صدای تاریخ است كه فریاد می زند:

یتيمان  دهان  در  عسل  و  نشسته  زمين  بر  دیدم  را  علی 
قرآن  و  می كشيد  آب  چاه  از  دلو  با  دیدم  را   علی  می گذاشت. 
می خواند. علی را در نيمة شب دیدم كه می گفت: »به خدا سوگند! 
كننده اش، شرم  از وصله  كه  زده ام،  لباسم وصله  این  بر  قدر  آن 
كه  كنم  قناعت  این  به  »آیا  می گفت:  كه  شنيدم  علی  از  دارم«. 

1. ر.ک:  هزار و یک حکایت تاریخی، ج3، صص15ـ 18.
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به من اميرالمؤمنين گویند و در سختی ها و ناگواری های روزگار، 
شریک آنان نباشم؟«

به اصرار معاویه، یکی از یاران اميرالمؤمنين او را چنين توصيف 
می كند:

و  بسته  دری  بود.  ما  از  یکی  همانند  بود،  ما  ميان  در  وقتی 
دربانی نداشت. هر كس می خواست او را می دید. در عين نزدیکی 
از  تبسمی  فاصله می انداخت.  ما  بين  وقار و عظمتش  و دوستی، 
رحمت و مهر بر لب داشت. نيمه شبی زمزمه می كرد:  ای دنيا! به 
سراغ من آمدی و در برابر من آرایش كردی؟ دور شو! تو را طلاقی 

گفتم كه رجوعی در آن نيست.
كسی گریز او را از ميدان جنگ ندیده است؛ كسی سستی و 
ترس او را به یاد ندارد؛ كسی عقب نشينی و فرار او را به خاطر 
از  بيش  تحقيق  به  كه  دلاور  قهرمان  این  از  نيز  و  نمی آورد، 
داشت، كسی  مقدم جنگ شركت  تاریخ در صف  همة سرداران 
بر  را  او  پيشدستی  ندارد؛ كسی  یاد  به  به دشمن  را  او  شبيخون 
را  او  ستيزه جویی  و  كينه توزی  كسی  نمی آورد؛  خاطر  به  حمله 
ندیده است. رفتار آن امام در جمل و صفين و نهروان چنان به 
حلم و مدارا و مهربانی آميخته بود كه بی خردان گمان بردند او 
تا فریب خوردگان كناره گيری كنند؛  امان داد  از جنگ می ترسد. 
نصيحت كرد تا از جنگ و خونریزی دست بردارند؛ خویشاوندي 
آنکه  برای  را تحریک كند.  تا عواطفشان  آورد  یاد  به  را  و رحم 
و  عباس  فرزند  شود،  تمام  دین فروشان  و  جاه طلبان  بر  حجت 
اما  آمد،  فرود  تير  از  بارانی  كرد.  روانه  ميدان  به  را  یاسر  عمار 

اجازة  جنگ صادر نکرد... .
به راستی كه مادر دهر عقيم است از زادن چون او!! كجاست 
فقر  از  فقيران  تا  كند  تن  بر  را  لباس  فقيرانه ترین  كه  اميری  آن 
شرمنده نگردند؟ كجاست آن روزه دار گرسنه ای كه سه روز افطار 
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خویش را بر یتيم و اسير و مسکين اطعام كند؟ كيست آن دلاوری 
كه  بخشد  زینت  مدارا  و  حلم  به  چنان  را  بی مانند  شجاعت  كه 
نابخردان او را به ترس متهم كنند؟ نسيم دلاویز عطر عدالت آن 

بزرگ هنوز به مشام می رسد.
در  مرا  نگویيد.  جباران سخن  مانند  من  با  اوست:  كلام  این 
مقابل وظيفه ای كه انجام داده ام تملق نگفته، چاپلوسی نکنيد. در 
مقابل من از تسليم و خضوعی كه در مقابل ستمگران پرخاشجو 

دارید، خودداری كنيد... .
آورد،  را  زنی  آب  كوزة  دیروز  كه  ناشناس«  »مرد  آن 
 صورتش را روی آتش تنور گرفته، می گفت: »بچش! این عذاب 
آن  شده«.  غافل  یتيمان  و  زنان  بيوه  حال  از  كه  است  كسی 
گذاشته،  دل شب  در  خرابی  نيمه  دیوار  بر  سر  ناشناس«  »مرد 
بی آنکه  ما  و  دراز!«  راه  از  آه  كم!  توشة  ره  از  »آه  می گریست: 
بشناسيمش، همين نزدیکی ها جایی نشسته ایم و تمرین می كنيم 
كه با نامش شعر بگویيم،  خط بنویسيم،  آواز بخوانيم و حتی دم 
بگيریم و از خود بی خود شویم. عجيب است! مرد، هنوز هم »مرد 

ناشناس« است!1
امام باقر  7 دربارة این »ماه هستی« می گوید:

غذا  غلامان  همچون   ، علی  7  همانا  خدا!  به  »سوگند 
می خرید،  جامه  دو  اگر  می نشست.  غلامان  مانند  و  می خورد 
لباس  و  می گذاشت  آزاد  دو  آن  بهترین  انتخاب  در  را  غلامش 
پست تر را خود می پوشيد و اگر آستين آن و یا دامنش بلند بود، 
روی  آجری  اما  كرد،  پنج سال حکومت  او  می كرد.  قطع  را  آن 
آجری و خشتی روی خشتی قرار نداد و قطعه زمينی برای خود 
نخرید و بعد از شهادتش، نه دیناری از خود به ارث گذاشت و نه 
درهمی. او نان گندم و گوشت را به مردم می داد و خود به خانه 

1. خدا خانه دارد )نشر معارف، قم 1383(، ص87 .
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با  نان جو و سركه و زیتون می خورد، و هيچ گاه  بر می گشت و 
دو كار خدا پسندانه رو به رو نمی شد؛ مگر آنکه پر زحمت تر را 
بنده  بازو و عرق جبين خویش هزار  از زحمت  انتخاب می كرد. 
خرید و در راه خدا آزاد كرد. در آن روزگار هيچ كس طاقت كار 
كردن او را نداشت؛ ولی در عين حال در شب و روز، هزار ركعت 

نماز به جا می آورد«.1

انبيا را به نهان و به عيان، یار علی است
در دو عالم به خدا سرور و سالار علی است

مظهر نور حق و ختم رسل را یاور
هادی خلق خدا، سرور ابرار علی است

من نه تنها، همه گویند كه عين الله است
لطف حق، قدرت حق،  مظهر دادار علی است

اسدالله و یدالله و امين الله است
وارث علم نبی مطلع انوار علی است

زینت مسجد و محراب و خدا را مرآت
دشمن و دوست، به فضلش كند اقرار علی است

حامی بيوه زنان، یاور اطفال یتيم
بر غریبان همه جا مونس و غمخوار علی است

بهر آسودگی خلق، نياسود شبی
شمع ویرانه نشينان به شب تار علی است

آنکه بر قاتل خود رحم و مروت دارد
شافع روز جزا،  حيدر كرار علی است
یار او یار خدا،  دشمن او دشمن حق
ناصر اهل ولا، دافع اشرار علی است

1. وسائل الشیعه، ج1، ص66؛ مجمع البیان،  ج9، ص88.
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آمد  خدا،  سر  دشمنان  و  كفار  با  نبرد  در  كه  گونه  همان  او 
روزگار است، در مبارزه با نفسانيات و مشتهيات درونی هم نمونه 
بشریت است. در طول زندگانی 63 ساله اش، از وقتی كه خود را 
شناخت، به جهاد با نفس اماره پرداخت و لحظه ای از آن غفلت 
نورزید و در سير الی الله و كمال نفس، دمی از پای ننشست. او 
با هوای نفسانی بود. چشم علی، گوش  همه زندگانی اش مبارزه 
علی، دست و پای علی، دل و جهان علی، همه و همه در مسير 

خدا و به دور از انحراف و كج روی بوده است. 
ابن ابی الحدید، در جایی از شرحش می گوید:

»اميرمؤمنان شجاع ترین مردم و آماده ترین آنها برای مبارزه )با 
كفار( و زاهدترین و بی اعتناترین آنها نسبت به دنيا و علاقه مندترین 
آنها نسبت به وعظ و تذكر به ایام الله و مانند آن بود و از همه 
بيشتر در عبادت و طاعت، كوشا و در رفتار و تعامل با مردم مؤدب 

بود.
از همه  رویش  و  لطيف تر  از همه  اخلاقش  حال،  این  با  ولی 
گشاده تر و از هر كسی بشاش تر و خوش روتر بود. آن بزرگوار، از 
همه مردم به داشتن اخلاقی كه موجب دوری مردم شود و تنفری 
را برانگيزد و نيز تندی و خشونتی كه خاطر كسی را مکدر سازد و یا 
قلبی را برنجاند، دورتر بود؛ تا آنجا كه دشمنان، چون در او هيچ عيبي 

نيافتند، بر شوخی و مزاح او خرده گرفتند و بر آن تکيه نمودند!!«1

آماده دیدار

هنگام فرا رسيدن وقت نماز، متغير و رعشه بر اندام می شد، 
الهی )نماز(  می پرسيدند: چه شده است؟ می فرمود: »وقت امانت 
فرا رسيده است كه خداوند آن را به آسمان ها و زمين و كوه ها 
انسان آن  از تحمّل آن شانه خالی كردند؛ ولی  آنها  عرضه كرد، 

1. شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج1، ص6؛ علی آینه عرفان، ص91.
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را - با ضعفی كه دارد - پذیرفت و من نمی دانم كه آیا آن را كه 
پذیرفته ام نيکو ادا می كنم یا نه؟«1

عبادت در شب هجرت

در طی مسير در محلی توقف كرد. او و همسفرانش از فرط 
خستگی به حالت های ایستاده، نشسته و دراز كشيده تا صبح به 
عبادت و راز و نياز پرداختند. در این حال پروردگار متعال آیه 

                                                            2 را 
نازل فرمود.

پاهای  رسيد،  قبا  به  مکه  از  پياده  پای  با  علی  7  امام  وقتی 
نداد.  را  پيامبر خدا  به محضر  اجازه شرفيابی  او  متورم  و  مجروح 
از این رو رسول خدا بلافاصله پيش علی 7 رفت و او را در بغل 
گرفت و هنگامی كه چشم مبارک پيامبر اكرم به پاهای مجروح 

و متورم او افتاد،  قطرات اشک از دیدگان مباركش سرازیر شد.3

لذت مناجات

مناجات و راز و نيازها و نمازهای او در نيمه های شب، فصل 
زیبایي از شدت علاقة او را به نماز نشان می دهد، تا آنجا كه خود 
فرمود: »از زمانی كه از رسول خدا شنيدم كه نماز شب نور است، 
هرگز آن را ترک نکردم«. یکی از منافقان به نام »ابن كواء« در 
آنجا حاضر بود؛ پرسيد: حتی در لیلة الهریر )شب سخت زمستانی 
جنگ صفين كه صدها نفر كشته شده بودند و هزاران نفر زخمی 
كه از شدت درد ناله می كردند و بسيار شب طاقت فرسایی بود(؟! 

فرمود: » آري حتی در لیلة الهریر«.4
نماز  به  علی  7  حضرت  درگيری،  هنگام  جنگ  همين  در 

1. الغدیر، ج5، ص25.
2. آل عمران)3(، آیه 191.

3. تفسیر برهان، ج1، ص332.
4. بحارالانوار، ج41،  ص17.
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وقت.؟  این  چرا  كه  كردند  اعتراض  برخي  ایستاد؛  جماعت 
الحدید  ابی  ابن  جنگيم«.  می  دشمن  با  نماز  برای  »ما  فرمود: 
اغلب  او  زیرا  كرد؛  می  عبادت  همه  از  بيشتر  می گوید:» علی  7 
روزه دار بود و تمام شب ها مشغول نماز بود؛ حتی هنگام جنگ نيز 
نماز شبش ترک نمی شد. در »لیلة الهریر« پوستی برایش گذاشته 
بودند كه بر روی آن نماز و عبادت می كرد، در حالی كه تيرها به 
اطرافش پرتاب می شد. نه می هراسيد و نه از جایش بلند می شد. او 
عالمی بود با عمل كه نوافل، ادعيه و تهجد را به مردم آموخت.«1

حضور قلب او

هر  شد،  وارد  وی  مقدس  ران  بر  تيری،  صفين  جنگ  در 
ناراحتی  و  درد  از شدت  نمایند،  خارج  عادی  موقع  در  كردند  چه 
نتوانستند. پيش امام حسن  7 آمدند فرمود: صبر كنيد تا پدرم به 
نماز بایستد؛ زیرا در آن حال چنان از خود بيخود می شود كه به 
آن  در  مجتبی  7  دستور حضرت  به  نمی گردد.  متوجه  چيز  هيچ 
حال، تير را خارج كردند. بعد از نماز علی  7 متوجه شد خون از 
پای مقدسش جاری است. پرسيد: چه شد؟ عرض كردند: تير را در 

حال نماز از پای شما بيرون كشيدیم.2

راز و نیاز عارفانه

ایوان خانه ام در  حبه عرنی می گوید: شبی با نوف بکالی،  در 
كوفه خوابيده  بودیم، ناگاه نيمه های شب، حضرت علی  7 را دیدم 
كه در تاریکی، دست هایش را روی دیوار نهاده و بسيار حيران و واله 

است. به طور مکرر این آیه رامی خواند:
؛ » در                     
آفرینش  آسمان ها و زمين و آمد و شد شب و روز و كشتی هایی 

1. شرح نهج البلاغه )ابن ابی الحدید(، ج1، ص27.
2. انوار نعمانیه، ص342.
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كه در دریا به سود مردم در حركتند... نشانه هایی )از ذات پاک خدا 
و یکتایی او( است، برای مردمی كه عقل دارند و می اندیشند.«

این آیات را خواند و هم چون افراد عقل پریده،  واله و سرگردان 
بيدارم،  بيداری؟ گفتم:  یا  به من گفت: خوابی  عبور كرد... خطاب 
مطلبی فرمود... آن گاه با همان حال از ما گذشت؛ در حالی كه 
این  در  كه  می دانستم  كاش  »خدایا!  می  كرد:  نياز  و  راز  چنين 
غفلت هایی كه دارم، آیا از من روی گردان هستی یا به من توجه 
داری؟ خدایا! كاش می دانستم در طولانی شدن خوابم و اندک 
بودن شکرم در برابر نعمت هایت، موقعيتم در پيشگاهت چگونه 
است؟« سوگند به خدا! آن حضرت، به همين حالت ادامه داد،  تا 

سپيدة سحر دميد.1

گریة علی 7

در گوشة خلوتی نشسته بود و اشک می ریخت. شب تاریکی 
بود و هيچ صدایی جز صدای گریه و مناجات او شنيده نمی شد. 
جلو رفتم؛ چنان غرق در عبادت بود كه متوجهِ من نشد. صدایش 
ناگهان  اندک و سفر طولانی!!«  از توشة  بود: »آه  بلند  گریه  به 
صدای او اوج گرفت؛ صدایی كه به آسمان پر می كشيد و با خدا 

حرف می زد. مناجات او دلم را می لرزاند.
ـ »آه از آتشی  كه جگرها را بریان كند و پوست بدن را برَ 

كَندَ!«
ناگهان ساكت شد و سکوت عميقی برقرار گشت؛ جلو رفتم. 
حالا می توانستم به خوبی او را ببينم. در آن نخلستان تاریک در 
دل آن نيمه شب ـ كه ترس و وحشت مو بر تن آدم راست می كرد 
ـ علی 7 از ترس خدا اشک می ریخت و حالا سکوت او طولانی 
از خستگی  كردم  فکر  افتاده،  زمين  بر  جا  دیدم همان  بود.  شده 
دادم.  تکان  را  او  بار  چند  و  نشستم  كنارش  است.  برده  خوابش 

1. بحارالانوار،  ج41،  ص22 و 23.
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مثل چوب خشکيده ای بی حركت مانده بود. ناگهان دلم لرزید. از 
فکری كه به مغزم راه یافته بود، وحشت كردم: آیا مولای ما از 

دنيا رفته است؟
از او فاصله گرفتم و به طرف خانه اش دویدم. باید به فاطمه  3 
خبر می دادم. تا مرا دید نگاهی به چهرة نگران و رنگ پریده ام كرد 
و با دقت به حرف هایم گوش داد. بعد گفت:  ای ابو دردا! نگران 
نباش. این حالتی است كه هر شب از ترس خدا به علی 7 دست 

می دهد.1

پرستش با معرفت

در مسجد كوفه، بالای منبر خطبه می خواند؛ مردی برخاست 
كه به او ذعلب می گفتند. دارای زبانی بليغ در خطبه و قلبی شجاع 
بود. گفت:  ای اميرمؤمنان! آیا پروردگارت را دیده ای؟ فرمود: »وای 
بر تو ای ذعلب! من خدایی را كه نبينم،  نمی پرستم.« پرسيد: ای 

اميرمؤمنان! چگونه او را دیده ای؟
را  او  مشاهده  با  دیدگان  ذعلب!  ای  تو  بر  »وای  فرمود: 
تو  بر  را می بينند. وای  او  ایمان  با حقایق  نمی بينند؛ ولی قلب ها 
ای ذعلب! خدای من چنان لطيف  است كه لطفش به وصف در 
نمی  آید و چنان عظيم است كه با عظمت وصف نمی گردد و چنان 
بزرگ است كه با بزرگی وصف نمی شود. در جلالت چنان جليل 
است كه با غلظت وصف نمی شود. قبل از هر چيز است و نمی شود 
گفت: پيش از چيزی است. بعد از هر چيزی است و نمی شود به 
او بعد گفت. اشياء را خواسته، اما نه با همت. درک كرده است، اما 
نه با خدعه. در همه اشياست، اما با آنها مخلوط نيست و از آنها 
هم جدا نيست. ظاهر است، نه به شکل مباشرت. متجلی است، نه 
با دیدن. دور است، نه با مسافت. قرب است، نه با نزدیک شدن. 

 سميع است بدون اینکه مسموع باشد.«2
1. اسرارالصلاة، ص214.

2. احوال الرؤیه، ص121 و 122. 
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انجام كاری گرفتم، مانع شد و چون عزم كردم، پس قضای  به 
با عزمم مخالفت نمود؛ پس دریافتم كه مدبر، كسی است  الهی 

جز من«.
مرد گفت: چه چيز باعث شد شکر نعمت های او را به جای آوری؟ 
فرمود: »به بلایا نگریستم كه خداوند، آنها را از من دور نمود 
و غير مرا دچار آن ساخت؛ از این رو دریافتم كه او به من نعمت 

ارزانی داشته است، پس شکرش را بر خود لازم دانستم.«
مرد پرسيد: چرا لقایش را دوست داری؟

فرمود: »چون دریافتم كه برای من فرشتگان، فرستادگان و 
فراموشم  و  داشته  گرامی  مرا  كه  دانستم  برگزیده؛  را  پيامبرانش 

نکرده است. پس مشتاق لقایش شدم«.1

دعوت به قرآن

عهد  قرآن  »فرزندم!  گفت:  حنفيه  بن  محمد  فرزندش  به 
خداست، مبادا شب و روز بر تو بگذرد و به این عهد الهی سری 
نزنی و از عهد الله غافل  بمانی. قرآن عهد الله است و از آن غافل 
مباش! و بر هر مسلمان واجب است كه هر روز در عهد او بنگرد، 
هر چند در پنجاه آیه. لااقل شب و روز، پنجاه آیه را با نظر و تدبر 

قرائت كند«.2
زاذان دارای صوت و چهرة زیبایی بود،  در حال شعر خواندن 
و  دلنشين  صدای  و  شنيد  را  او  صدای  علی  7  حضرت  كه  بود 
زیبایش، حضرت را به شگفتی و تعجب واداشت. از این رو فرمود: 

»زاذان! چرا با آن صدای خوب، قرآن نمی خوانی؟«
انجام  اندازة  از قرآن جز به  اميرمؤمنان! من  جواب داد: »ای 
واجبات نمازم، چيزی بلد نيستم. از این رو نمی توانم قرآن بخوانم«.
حضرت او را فراخواند و به گوشش چيزی گفت كه زاذان معنا 
و مفهوم آن را ندانست؛ پس عنایتی كرد... و از آن لحظه زاذان 

1. رساله لقاءالل، ص143 و 144.
2. مجموعه مقالات، ص74.
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حافظ كل قرآن شد.
وقتی این قصه را به امام باقر  7 نقل كردند، حضرت فرمود: 

»اميرالمؤمنين اسم اعظم را به گوش زاذان تلاوت فرمود«.1

دانشمند بی همتا

ابن حجر در صواعق می گوید: » احمد آورده است كه مردی 
مسأله ای از معاویه پرسيد، معاویه به او گفت: از علی 7 بپرس كه 

او اعلم است!
است!  علی 7  جواب  از  بهتر  من،  برای  تو  گفت: جواب  مرد 
كراهت  مردی  از  تو  گفتی!  زشتی  سخن  گفت: چه  او  به  معاویه 
داری كه رسول خدا 6 او را با علم خود به خوبی پرورش داد و 
بدو گفت:  تو برای من،  چون هارونی براي موسی؛ جز آنکه بعد 
از من پيامبری نيست و عمر، چون مشکلی برایش پيش می آمد، 

جوابش را از او می ستاند«.2

گنجینه علم نبوی

اميرمؤمنان  7  خدا،  رسول  گرامی  عمر  لحظات  واپسين  در 
برای حاجت ضروری بيرون رفته بود. حضرت فرمود: یار، دوست 
و برادر مرا بخوانيد. عایشه نزد ابوبکر و حفصه، نزد عمر فرستاد 
بر  حضرت  نظر  و  شدند  حاضر  ایشان  چون  طلبيد.  را  ایشان  و 
ایشان افتاد،  سر و روی خود را با جامه پوشاند. فاطمه 3 حضرت 
اميرمؤمنان را طلبيد و چون حاضر شد، حضرت او را به سينه خود 
چسباند و دهان مبارک را بر گوش او گذاشت و جامه خود را بروی 
او كشيد؛ به گونه ای كه عرق ایشان بر روی یک دیگر می ریخت 
با امام راز گفت. مردم پشت در خانه  و در این حال زمان بسيار 
حضرت گرد آمده و ابوبکر و عمر نيز در بيرون ایستاده بودند. چون 
امام بيرون آمد، آن دو با سایر صحابه پرسيدند: این چه رازی بود 

1. بحارالانوار، ج41، ص195.
2. رساله امامت )حسن زاده آملی(، ص143. 
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كه پيغمبر با تو می گفت؟ حضرت فرمود: » هزار باب از علم را به 
من تعليم فرمود كه از هر بابی،  هزار باب گشوده می شود«.

پیامبر و وصی 

»در هر روز و هر شب، یک بار بر رسول خدا 6 وارد می شدم 
بودم.   نيز  من  می كرد،  چه  هر  و  می نمود  خلوت  من  با  ایشان  و 
اصحاب رسول می دانند كه بيش از آنکه من به خانة حضرت بروم، 
او به خانة من می آمد و بعضی اوقات كه بر او وارد می شدم، در 
خانه با من خلوت می كرد  و زنان خود را از اتاق بيرون می ساخت. 
چون به خانة من می آمد و با من خلوت می نمود، نه فاطمه و نه 
احدی از فرزندانم را بيرون نمی  كرد. وقتی پرسش می كردم، جواب 
پایان می یافت،  ایشان  می داد و چون سکوت می كردم و مسائلم 
شروع به سخن می كرد. هيچ آیه ای بر رسول خدا نازل نشد، جز 
آنکه آن را بر من قرائت می كرد و بر من املا می فرمود و من آن 
را می نوشتم و تأویل و تفسير، ناسخ و منسوخ، محکم و متشابه و 

خاص و عامش را به من می آموخت.
برایم از خداوند درخواست نمود كه در فهم و حفظ آن موفق 
شوم، لذا هيچ آیه ای را از كتاب خدا و هيچ علمی را كه بر من املا 
فرمود و من نوشتم، از زمانی كه برایم دعا فرمود فراموش نکرده ام.  
او چيزی را كه خداوند بدو آموخته بود - از حلال و حرام و امر و 
نهی و... - دریغ نکرد جز آنکه آن را به من آموخت و من حفظش 
كردم. پس حتی یک حرف از آن را نيز فراموش نکردم. دستش را 
بر سينه ام نهاد و از خداوند درخواست نمود كه قلبم مملو از علم و 

حکمت و نور شود«.1

شیر ربانی

در جنگ خندق )احزاب( هنگامی كه بر عمرو بن عبدود، غالب 
شد و خواست به كارش خاتمه دهد؛ او جسارتی به ساحت مقدس 
امام كرد و آب دهان به چهره منورش انداخت!! حضرت در كشتن 

1. رساله امامت، ص139)سخنان امام علی»ع«(. 
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حجابی در میان نیست

سوگند  نه!  می گوید:  كه  دید  را  مردی  شد.  بازار  وارد  روزی 
كيست؟«  »منظورت  پرسيد:  دارد.  حجاب  هفت  كه  كسی  به 
ميان   . می كنی...  »اشتباه  فرمود:   اميرمؤمنان!  ای  گفت:  خداوند؛ 
خدا و خلقش هيچ حجابی نيست و هر جا كه باشند خداوند با 

آنهاست«.
مرد پرسيد: ای اميرمؤمنان! كفارة آنچه كه گفتم چيست؟ فرمود: 
»این كه بدانی هر جا باشی خدا با توست.« مرد گفت:  آیا به مساكين 

طعام دهم؟ فرمود: »نه! چون به غير خدایت سوگند خوردی!«1

عاقبت به خیری

روزی مردی را دید كه ترس و واهمه، وجودش را فرا گرفته 
بود؛ از علت ترسش پرسيد و او گفت:  »از خدا می ترسم.« فرمود: 
»ای بندة خدا! از گناهان خود و عدل الهی در رابطه با ستم هایی 
كه از ناحية تو به بندگانش برسد،  بترس. پروردگار متعال را اطاعت 
به  متعال  خداوند  مترس.  خدا  از  سپس  مده.  انجام  گناه  و  كن 
كسی ظلم و ستم ننموده و بيشتر از استحقاق شخص، او را عذاب 

نمی كند.
اگر از عاقبت خود نگران هستی و می خواهی خداوند متعال تو 
را عاقبت به خير بگرداند، تمام كارهای نيک خود را از فضل  و 
توفيق الهی بدان و تمام كارهای زشت و گناه را كه انجام می دهی 
و خداوند متعال در همان لحظه تو را عقوبت نمی كند، از بزرگواری 

و عفو و بخشش و امهال پروردگارت بدان.«2

خداشناسی علی

را  خدایت  چيز  چه  با  اميرمؤمنان!  گفت:  ای  و  برخاست  مردی 
شناختی؟ فرمود: »با شکسته شدن عزم ها و همت ها؛ چون تصميم 

1. رساله  لقاءالل، ص89 و 88 . 
2. بحارالانوار،  ج70، ص392.
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او درنگ نمود و چند قدمی برداشت، بعد به سراغش رفت و او را 
به هلاكت رساند. وقتی از ميدان معركه بازگشت، رسول خدا به 
درخواست »حذیفة یمانی«، از علت تأخير در قتل ابن عبدود سؤال 
كرد؟  علی  7 عرض كرد:  چون او به مادرم دشنام داد و آب دهان 
به صورتم انداخت، ترسيدم اگر او را بکشم به جهت كين خواهی و 
خشم باشد. لذا او را رها كردم تا دلم آرام گيرد و خشمم فرو نشيند؛ 

آن گاه او را به خاطر خدا كشتم.1

از علی آموز اخلاص عمل
شير حق را دان منزه از دغل

در غزا بر پهلوانی دست یافت
زود شمشيری برآورد و شتافت

او خدو انداخت بر روی علی
افتخار هر نبی و هر ولی

او خدو انداخت بر رویی كه ماه
سجده آرد پيش او در سجدگاه 

در زمان، شمشير انداخت آن علی
كرد او اندر غزایش كاهلی

گشت حيران آن مبارز زین عمل
از نمودن عفو و رحم بی محل

گفت:  بر من تيغ تيز افراشتی
از چه افکندی مرا بگذاشتی...

گفت: من تيغ از پی حق می  زنم
بندة حقم نه مأمور تنم

شير حقم؛ نيستم شير هوا
فعل من، بر دین من باشد گوا

1. بحارالانوار، ج41، ص51؛ مستدرک الوسائل، ج18، ص28.
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اخلاص عمل

مقداد گفت: »سه روز است كه چيزی  نخورده ام«. او رفت و 
زرهش را به پانصد درهم فروخت و مقداری از آن پول را به مقداد 
داد و برگشت. در راه شخصی را دید كه شتری به دستش گرفته و 
از حضرت خواست تا آن را به صد درهم از او بخرد. علی   7 شتر 
را خرید و در بين راه شخصی آمد و از او خواست تا آن شتر را به 

صد و پنجاه درهم به او بفروشد.
شتر را فروخت و در آن حال،  حسن و حسين را صدا زد  تا به 
دنبال آن شخص بروند. رسول خدا صحنه را دید و فرمود: »ای 
علی! كسی كه شتر را به تو فروخت، جبرئيل و شخصی كه شتر را 
از تو خرید ميکائيل بود. پنجاه درهمی را كه از خرید و فروش شتر 

سود كردی،  در مقابل پنج درهمی بود كه به مقداد دادی.1

تندیس زهد

او از نظر غذا و سيرة زندگی، شبيه ترین مردم به رسول خدا  6 
مردم  به  را  خود  گوشت  و  نان  ولی  می خورد؛  زیتون  و  نان  بود. 
در  فاطمه 3  و  خانه می آورد  به  و  هيزم می كشيد  و  آب  می داد. 
خانه گندم آرد می  كرد و خمير می نمود و نان می پخت، و لباسش 
را وصله می زد و در عين حال صورتش از همة مردم نيکوتر و دو 

گونه اش چون دو گل قرمز بود«.2
درباره اش آمده است:

آمد، یکی  ميان  به  زاهدان  از  سخن  عبدالعزیز  بن  عمر  »نزد 
اما عمر بن عبدالعزیز گفت:  گفت: فلانی، دیگری گفت: فلانی؛ 

 زاهدترین مردم در دنيا علی بن ابی طالب است.«3
»علی  7 آجری بر آجری و خشتی بر خشتی ننهاد و نه چوبی 
روی چوبی؛ حتی حاضر نشد در كاخ سفيد كوفه وارد شود. فقرا 

1. بحارالانوار، ج41، ص31.
2. روضه کافی، ص145، ح176 )به نقل از: امام صادق»ع«(. 

3. کامل،  ابن اثير، ج2، ص443.
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اوقات  آنجا مسکن داد. گاهی  را در  آنها  را بر خود ترجيح داد و 
شمشيرش را می فروخت تا عبا و طعام خود را تهيه كند.«1

بود؛ هيچ  گفتارش صادق  و  كردار  ایمانش چون  و  تقوا  »در 
لذت  از  كه  نبودند  علی  از  زاهدتر  الله  رسول  از  بعد  خلفا  از  یک 
است كه  اميرمؤمنانی  نبرد.  او همان  بهره ای  آن  و حکومت  دنيا 
تهيه  را  آن  آرد  خودش  دست  با  همسرش  و  می خورد  جو  نان 
می  كرد و بر روی كيسه آرد جو لاک و مهر می زد تا چيزی بهتر 
با آن مخلوط نکنند و می فرمود: دوست ندارم چيزی را بخورم كه 

نمی دانم ]چيست و از كجاست.«2

حکایت علی و دنیا

نقره ای  و  طلا  شما  دنيای  از  من  قسم!  خدا  »به  می گفت: 
جامة  دو  بر  نکردم.  ذخيره  آن چيزی  غنيمت های  از  و  نيندوخته 
كهنه ام، جامه ای نيفزودم و از زمينه های تحت حکومتم یک وجب 

برای خود نگرفتم و جز اندكی از غذاهای دنيا استفاده نکردم«.3
خانه  در  دیدم  رفتم؛  علی  7  امام  نزد  روزی  می گوید:  سوید 
گفتم:  ندارد.  فرشی  است،  نشسته   آن  بر  كه  كهنه ای  جز حصير 
ای اميرمؤمنان! مگر شما سلطان و حاكم مسلمانان نيستيد!؟ مگر 
همة بيت  المال در اختيار شما نيست!؟ نمایندگان دولت ها نزد شما 
دیگری  چيز  حصير،  این  جز  شما  خانة  در  كه  حالی  در  می آیند، 
نيست! امام فرمود: ای سوید! خردمند در خانة گذر اثاثيه نمی نهد. 
خانة هميشگی، پيش روی ماست و ما زندگی و اثاث خود را به 

آنجا فرستاده ایم و به زودی به آن خانه خواهيم رفت.4

بخشش سهم خود

بسيار  اموال  بصره شد،  بيت المال  نگه داری  وارد محل  وقتی 

1. همان، ص444 )به نقل از: سفيان ثوری(. 
2. عبقریه الامام، ص29)به نقل از: عقاد مصری(.

3. نهج البلاغه، نامه 45.
4. دانشنامه امام علی، ج11، ص198. 
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زیادی از طلا و نقره را مشاهده نمود. به آنها خطاب كرد و گفت: 
»ای طلاها و نقره ها دیگری را بفریبيد«. همه آن طلاها و نقره ها 
نمود و  به هر كدام ششصد دینار عطا  بين مردم تقسيم كرد.  را 
برای خودش نيز ششصد دینار باقی گذاشت. ناگهان مردی از در 
وارد شد و گفت:  یا علی! من اگر در ركاب شما در ميدان جنگ 
كنيد؛  بهره مند  سهام  این  از  هم  مرا  بود  شما  با  دلم  اما  نبودم؛ 

امام  7 سهم خود را به او بخشيد.1
انگشت  با  آوردند.  شيرینی  حلوای  او  برای  خلافت،   ایام  در 
مبارک، قدری از آن حلوا را برداشت و بو نمود و فرمود: »چه رنگ 
زیبا و چه بوی خوبی دارد؛ ولی علی از طعم او خبر ندارد« )كنایه 

از آنکه تا به حال حلوا نخورده ام(.
فرمود:  است؟«  حرام  شما  برای  حلوا  »مگر  گفتند:  اطرافيان 
راضی شوم كه شکم  ليکن چگونه  نمی شود؛  »حلال خدا، حرام 
گرسنه ها  ما،  مملکت  اطراف  در  آنکه  حال  و  نمایم  سير  را  خود 

زندگی می كنند!!«2

خوراک او

سوید می گوید:  بر اميرالمؤمنين علی  7 داخل شدم. او در كوفه 
در قصر امارت بود و در مقابلش كاسه ای شير قرار داشت... قرص 
نان جوینی در دست داشت كه هنوز پوست های جو بر روی آن 
پيدا بود. علی  7 از آن نان می شکست و گاهگاهی برای شکستن 
از سر زانوی خود مدد می گرفت. خادمه اش فضه بالای سر حضرت 
ایستاده بود. به او گفتم: آیا از خدا نمی ترسيد كه برای این پيرمرد 

چنين طعامی می آورید؟! چه می شد دست كم آرد را می پختيد!
فضه گفت:  ما می ترسيم كه مخالفتش كنيم و گناهکار شویم. 

از ما قول گرفته كه تا با او هستيم، آردش را غربال نکنيم.
علی 7 پرسيد: چه می گوید؟ فضه عرض كرد: خود از او سؤال كن.

1. آینه عرفان، ص224.
2. شبهای پیشاور، ص825 .
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آنچه به فضه گفته بودم، به عرض رساندم كه كاش بفرمایيد 
آردتان را غربال كنند. علی  7 گریست و گفت:  پدرم و مادرم فدای 
كسی )رسول الله ( باد كه هرگز سه روز پی در پی خود را از نان 
گندم سير نکرد تا رخت از این جهان بربست و آرد خود را هرگز 

غربال ننمود.1
فضه  بنگرد؛  را  علی  بامداد  غذای  خواست  حرث،  بن  عمرو 
را كه  زبر  نانی  آورد. علی  7  را  زده  مهر  )خدمتکار علی( ظرفی 
دگرگون شده بود، از آن در آورد. عمرو به فضه گفت:  كاش این 
آرد را پخته و آن را پاک كرده بودی! فضه پاسخ داد: اگر چنين 
نيکویی  طعام  او  ظرف  در  من  می كرد.  منع  مرا  امام  می كردم، 
در  را  نان  اميرمؤمنان علی  7  زد.  مهر  را  ولی وی ظرف  نهادم؛ 
كاسه خُرد كرد و آب و نمک بر آن پاشيد و آستين را بالا زد و 
خورد و چون فراغت یافت،  فرمود: ای عمرو! گاه رفتن نزدیک شده 
است. اگر من برای غذا این را ]و دست به محاسن خود كشيد[ وارد 

جهنم سازم، زیان برده ام.2

پوشش امیر

ابو اسحاق سبيعی كه همراه پدرش به نماز جمعه آمده بود، از 
پدرش پرسيد: »چرا امام لباسش را تکان می دهد؟« این حركت 
برای پدرش هم پرسش ایجاد كرده بود. پس از خواندن نماز، نزد 
اميرالمؤمنين علی رفتند و از امام پرسيد: »ای اميرالمؤمنين! چرا 
در بين خطبه ها لباس خود را تکان می دادید؟ آیا به خاطر گرمای 
هوا بود؟« امام فرمود: »خير، بلکه من همين یک پيراهن را دارم 
و آن را پيش از آمدن به نماز شسته بودم؛ ولی چون خشک نشده 

بود،  آن را تکان می دادم كه زودتر خشک شود«.3

1. تذکرة الخواص، ص107؛ کشف الغمه، ج1،  ص218.
2. عالم نور اسلام، امروز مسلمين، ج1،  ص278.

3. بحارالانوار،  ج34، ص352.
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بی تکلفی در میهمانی

نامش،  حارث همدانی بود و از دوستداران اميرالمؤمنين علی  .  
امام  از  و  ایشان رفت  نزد  به خانه خود،  امام  برای دعوت  روزی 
خواست دعوت او را بپذیرد. امام فرمود: »دعوت تو را می پذیرم؛ 
ولی شرط دارم«. پرسيد: »آن شرط چيست؟« امام فرمود: »غذایی 
از خارج خانه تهيه نکنی. هر چه در خانه یافت شد، بياوری و دیگر 

اینکه خانواده ات را به زحمت نيندازی«.
او پذیرفت و به اتفاق امام به خانه رفت؛ ولی در خا نه جز نان، 
به خاطر شرط  نداشت؛ پس  برای صرف غذا وجود  چيز دیگری 

امام، با نان خالی از مهمان خود پذیرایی كرد.1

در اندیشه رستاخیر

می گفت: »سوگند به خدا! اگر در حال بيداری بر »خارِ سعدان« 
شب به روز آورم، و در حال دست و گردن بسته، در غل ها كشيده 
را در روز  پيامبرش  اینکه خدا و  از  نزد من دوست تر است  شوم، 
رستاخير بنگرم؛ در حالی كه به بنده ای ستم نموده و كالایی را به 

زور ستانده باشم.
به سوی  شتابان  كه  نفسی  برای  را  احدی  كنم  چگونه ستم 
پوسيدن و كهنه شدن، باز می گردد و مدت حلول آن در خاک دراز 
است؟! سوگند به خدا! عقيل )برادر حضرت( را دیدم كه بی چيز بود 
تا آنکه از من یک من از گندم شما را كرد. كودكانش را دیدم از 
تهی دستی رخساره شان نيلگون بود. چند بار به نزد من آمد و همان 
گفتار را تکرار و تأكيد  نمود. به سوی او گوش فرا داشتم. گمان 
برد كه من دینم را به او می فروشم و راه خودم را ترک می گویم، 

و در پی وی می روم!!
پس پارة آهنی را گرم كردم و او را به بدنش نزدیک گردانيدم، 
تا بدان عبرت گيرد. چون شتر گر گرفته از رنج آن ناله برآورد، و 

1. همان، ج75، ص455.
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نزدیک بود كه از آن پاره آهن بسوزد!  بدو گفتم: ای عقيل! آیا از 
پارة آهنی كه انسانی آن را برای بازی خود گرم كرده است، ناله 
می كنی، و مرا به آتشی كه خداوند جبار برای خشم خود برافروخته، 
می كشانی؟ آیا تو از رنج این آهن سوزان ناله می  كنی،  و من از 

زبانة   آتش جبار ناله نکنم؟1

تقسیم عادلانه

زاذان نقل می كند: در عصر خلافت امام علی  7 اموال بسياری 
به عنوان بيت المال به كوفه می آمد. قنبر، غلام علی  7 چندین 
ظرف طلا و نقره از بيت المال به حضور او آورد و عرض كرد: »یا 
نگه  چيزی  خود  برای  و  كردی  تقسيم  را  همه  بود،  آنچه  علی! 

نداشتی، من این ظرف ها را برای شما ذخيره كرده ام«.
امام علی  7 شمشير خود را كشيد و به قنبر فرمود: »وای بر 
را  بياوری!« سپس آن ظرف ها  به خانه ام آتش  تو! دوست داری 

تقسيم و عادلانه در بين مردم پخش كرد.2

دنیای مطلوب

هنگامی كه شنيد مردی دنيا را نکوهش می كند، به او فرمود: 
ای نکوهندة دنيا كه به نيرنگ او فریفته شده  و به باطل های آن 
گول خورده ای؟! تو خود فریفته دنيا شده ای و سپس آن را نکوهش 
می كنی؟ تو از جرم و گناه دنيا شکایت داری، یا دنيا باید از جرم 
تو شکایت كند؟ كجا و چه وقت دنيا تو را سرگردان نمود، یا كی 
فریبت داد؟ آیا محل های به خاک افتادن پدرانت و پوسيده شدن 
آنها یا خوابگاه های مادرانت زیر خاک تو را فریب داده؟ چه اندازه با 
دست های خود بيماران را یاری نمودی و چه مقدار آنها را پرستاری 
از پزشکان برایشان دارو  آنان بهبودی طلبيدی و  كردی و برای 

خواستی؟ 
1. انسان و قرآن، ص134- 133.

2. بحارالانوار،  ج41،  ص113.
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آنان سودی  بر  تو  و گریه  نکرد  بی نياز  را  آنان  تو  داروی  اما 
نداشت و ترس تو هيچ یک از آنها را فایده نبخشيد و كوشش هایت 
برای آنها نتيجه ای نداشت، و تو قادر بر دفاع از آنها نبودی. این 
دنيا خودش را با این وضع برای تو سرمشق قرار  داد... محققاً دنيا 
سرای راستی است، برای كسی كه آن را باور دارد و سرای ایمنی 
است  توانگری  بفهمد. سرای  آن چيزی  از  كه  برای كسی  است 
برای كسی كه از آن توشه بردارد و سرای پند است برای كسی 
از آن پند گيرد. دنيا مسجد دوستان خدا و جای نمازگزاردن  كه 
تجارت  محل  و  الهی  وحی  آمدن  فرود  جای  و  خدا  فرشتگان 
بازرگانی اوليای خداست كه در آن، رحمت و فضل خدا را به دست 

آورده و بهشت را سود خود قرار دهند...«.1

آن یکی در پيشِ شير دادگر
ذم دنيا كرد بسياری مگر

حيدرش گفتا كه دنيا نيست بد
بد تویی زیرا كه دوری از خرد

هست دنيا بر مثال كشتزار
هم شب و هم روز باید كشت و كار
زان كه عزّ و دولت دین سر به سر

جمله از دنيا توان برد ای پسر!
پس نکوتر جای تو دنيای توست
زان كه دنيا توشة عقبای توست

تو به دنيا، در مشو مشغول خویش
ليک در وی كار عقبا گير پيش

چون چنين كردی تو را دنيا نکوست
پس برای این، تو دنيا دار دوست

1. نهج البلاغه، حکمت 131.
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برابری همه در نظر او

اینکه  به  توجه  با  آمد.  خانه اش  به  ميهمان  عنوان  به  مردی 
كند. بيان  حضرت  به  را  آن  می خواست  داشت،  دل  در  مطالبی 
حقيقت این بود كه او به جهت اختلاف با شخصی، منتظر بود تا 
طرف حاضر شود و دعوا را در حضور حضرت علی  7 طرح كنند!! 
فرمود:  رو حضرت  این  از  كرد؛  اظهار  را  اختلاف  موضوع  روزی 
»پس تو طرف دعوا هستی؟« جواب داد: »بلی یا اميرالمؤمنين!« 
تو  از  نمی توانم  دیگر  امروز  از  می خواهم.  معذرت  خيلی  فرمود: 
به عنوان مهمان پذیرایی كنم؛ زیرا رسول خدا 6 فرموده است: 
یکی  ندارد  حق  قاضی  گردد،  مطرح  دعوایی  قاضی  نزد  »هرگاه 
از دو طرف اختلاف را مهمانی دهد؛ مگر اینکه هر دو با هم در 

مهمانی حاضر باشند«.1
نزد  ایرانی(  دیگری  و  عرب  )یکی  زن  دو  روزی  همچنين 
حضرت علی  7 آمده و امام به طور یکسان برای هر كدام مقداری 
پول و خوراكی داد؛ لکن زن عرب گفت: »من عرب و او غير عرب 
است«! حضرت فرمود: »به خدا سوگند! برای فرزندان اسماعيل در 

این مال، سهمی بيشتر از فرزندان اسحاق نمی بينم«.2

محافظت از بیت المال

این  است«.  زده  دست  عسل  این  به  كسی  می كنم  »گمان 
سؤالی بود كه از قنبر پرسيد؟ گفت: یکی از فرزندان شما این كار 
را كرده است. خشمناک شد و او را خواست و پرسيد: »چرا قبل از 

تقسيم آن بين مسلمانان، به  عسل دست زدی؟«
داریم«. فرمود:  نيز در آن عسل سهمی  فرزندش گفت:  »ما 
»جانم فدای تو! گر چه در آن برای تو حقی است، ليکن قبل از 
اینکه مسلمانان به حقشان برسند، برای تو جایز نيست كه از حق 

1. وسائل الشیعه،  ج18، ص157، ح33601 و  داستان راستان،  ج2،  ص97.
2. شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج2، ص200؛ بحارالانوار، ج41،  ص137.
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خودت بهره مند شوی. اگر رسول خدا را ندیده بودم كه بر لبانت 
بوسه می زد، به شدت تنبيهت می كردم«. سپس یک درهم به قنبر  
داد تا به جای مقدار عسلی كه مصرف شده بود، بهترین نوع عسل 

را بخرد.1

اسوه قناعت 

و  سرد  شبی  در  بود.  گرفته  فرا  را  جا  همه  زمستان  سرمای 
امام  دید  شد.  وارد  و  زد  در  رفت.  اميرمؤمنان  خانه  به  زمستانی 
سرما  از  و  نشسته  گوشه ای  در  و  پيچيده  خود  به  كهنه  پوششی 

می لرزد.
سلام كرد،  رو به روی امام نشست و به امام عرض كرد:  »ای 
از  حقی  و  سهم  خانواده تان،  و  شما  برای  پروردگار  اميرمؤمنان! 
بيت المال قرار داده است كه می توانيد با استفاده از آن به راحتی، 
زندگی خود را بگذرانيد. چرا این اندازه به خود و خانواده تان سخت 

می گيرید و چنين از سرما می لرزید؟«
امام با بی ميلی به چهره اش نگاه كرد و چادر شب وصله دار را 
نشان داد و فرمود: »به خدا سوگند! از بيت المال شما حتی دانه ای 
بی ارزش بر نمی دارم و این قطيفه وصله دار را كه می بينی، هنگام 

هجرت، با خود از مدینه آورده ام و جز این چيز دیگری ندارم«.2

رسیدگی به دادخواست

بی توجه  او  به حرف های  معاویه  دید،  وقتی  بانوی ستمدیده، 
اندكی ساكت شد و  از حاكم ستمگر نمی گيرد؛  را  او  است و داد 
سر به زیر انداخت و زیر لب سرود: »درود خدا بر آن پيکری كه 
وقتی در خاک قرار گرفت، عدالت و برابری نيز با او دفن گردید. 
و  عدالت  با  جز  بود؛  پيمان  هم  با حق  كه  )علی  7(  پيکری  آن 

1. بحارالانوار،  ج42، ص117.
2. همان،  ج40، ص344.
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برابری حکومت نمی كرد و با ایمان به پروردگار و حقيقت پيوندی 
كيست؟«  »منظورت  پرسيد:  و  شنيد  معاویه  داشت«.  ناگسستنی 
سوده با شجاعت پاسخ داد: »به خدا سوگند! منظورم اميرالمؤمنين 
و  عدالت گستر  آن  از حکومت  خاطره ای  است«. سپس  علی  7 
در  كه  دارم  یاد  گفت: »به  و  كرد  بيان  ستم دیدگان  حقوق  مدافع 
زكات  و  جمع آوری صدقات  مأموران  از  یکی   ، علی  7  حکومت 
به ما ستم روا داشت. شکایت او را نزد اميرالمؤمنين بردیم. وقتی 
ما   از  و  كرد  تمام  را  نماز  گاه  آن  بود...  نماز  مشغول  او  رسيدیم، 
او  مأمور  ستم  از  سپس  آری!  گفتم:  من  داشتيد؟  كاری  پرسيد: 
شکایت كردم. به محض اینکه سخنم را شنيد، اشک از چشمانش 
جاری شد. دست به دعا برداشت و فرمود: بار الها! تو گواهی كه 
من هيچ گاه نگفته ام این مأموران به آفریدگان تو ستم روا دارند 
برای  آن  بر  و  برداشت  پوستی  پس  كنند.  پایمال  را  تو  حق  یا 
كسی  مهرورز،  بخشایشگر  خداوند  نام  به  نگاشت:  خود  كارگزار 
رسيد،  دستت  به  نامه ام  كه  همين  است...  كرده  شکایت  شما  از 
جمع آوری ماليات ها را متوقف كن تا كسی بفرستم آن پست را از 
تو تحویل بگيرد. سپس نامه را به من داد تا به او بدهم. آری امام 

او را در همان لحظه از پست خود بركنار كرد«.
معاویه كه تحت تأثير قرار گرفته بود، برای اینکه متهم نشود، 
مجبور شد دستور دهد به خواسته های سوده عمل  كنند و او را به 

وطنش باز گردانند.1

هرگز هرگز

را  در  شد؛  نواخته  خانه  در  ناگهان صدای  شبانه،   سکوت  در 
گشود و اشعث بن قيس را دید كه بسته ای به دست گرفته و به 
وی تقدیم نمود؛ در این حال امام علی  7 پرسيد: »آیا این بسته 
پاداش و هدیه ای برای من است یا زكات و صدقه كه بر ما، اهل 

1. همان، ج41،  ص119.
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بيت رسول خدا، حرام می باشد؟!« اشعث بن قيس گفت: »نه زكات 
است و نه صدقه؛ بلکه هدیه ای ناقابل است«. 

خدا  دین  »با  فرمود:  بود،  او  نيرنگ  متوجه  كه  حضرت 
می خواهی مرا فریب دهی؛ آیا دیوانه شدی یا هذیان می گویی؟! 
به خدا سوگند! اگر آفرینش را به من دهند تا نافرمانی خدا را در 
رابطه با مورچه ای مرتکب و پوست جو را از دهان آن برگيرم،  این 
كار را انجام نمی دهم. بی گمان دنيای شما نزد من پست تر از برگی 
در دهان ملخ است؛ علی را با نعمت ها و لذت های گذرا و فانی چه 
كار! از خواب غفلت و زشتی لغزش ها به خداوند متعال پناه برده و 

تنها از او یاری می جویم.«1

مدارا با قاتل 

به فرزندش دربارة قاتل خویش چنين سفارش می  كند كه  از 
غذایی كه برایش تهيه كرده اند، برای قاتل نيز ببرند و به فرزندش 
است...  نزدیک تر  تقوا  به  كنيد،  عفو  را  او  اگر  می كند:  سفارش 
شمشير در اسلام برای زورآزمایی نيست؛ بلکه برای انسان سازی 
است. پسرم! مبادا، به ابن ملجم بيش از ضربه ای كه زده، ضربتی 

زده شود!2

جوانمردی

امام علی  7  از  در جنگ صفين، معاویه و لشکریانش، پيش 
و اهل عراق، در صفين پياده شده، شریعه فرات را تصرف كردند. 
»ابوالاعور سليم« مأمور شد كه مانع دسترسی اصحاب علی به آب 
شود. اميرمؤمنان، »صعصعة بن صوحان« را نزد معاویه فرستاد و 
به او پيام داد كه شریعه را آزاد گذارد و راضی نشود كه جنگ از 
اینجا شروع گردد. معاویه با اصحاب خود مشورت كرد؛ وليد بن 
عقبه و عبدالله بن سعد گفتند: بگذار تا علی و اصحابش در كنار 

1. شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج11، ص245.
2. نهج البلاغه، خطبه 224.
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فرات از تشنگی بميرند...!! 
و  نيست  جنگ  جز  چاره ای  اكنون  فرمود:  و  شد  آگاه  امام 
بعد »شبث بن  برای گرفتن آب فرستاد و  »اشعث بن قيس«  را 
ربعی« و در آخر مالک اشتر را برای حل این مشکل مأمور فرمود. 
شام  اهل  روی  به  را  آن  خدا  به  گفتند:  و  شدند  متصرف  را  آب 
می بندیم. امام شخصی را نزد اصحاب خود فرستاد كه خود از آب 
به مقدار حاجت بردارید و اهل شام را نيز آزاد گذارید؛ چه اینکه 

خدا شما را در اثر ظلم آنها، نصرت داد«.1

سفارش  های آسمانی

در جنگ جمل به سپاهيان خود فرمود: شما پيکار و قتال را 
آغاز نکنيد تا آنان آغاز كنند؛ چرا كه شما بر آن حجت دارید و این 
مدافع  بلکه  نباشيد،  افروز جنگ  كه شعله  ـ  داری شما  خویشتن 
باشيد ـ حجت دیگری خواهد بود. چون وارد پيکار شدید، زخميان 
و از پا افتادگان را نکشيد و چون شکست خوردند، فراریان را تعقيب 
نکنيد. عيب  و عار مردم را بر ملا نسازید. وارد منازل نشوید و اموال 
آنان را غارت نکنيد؛ جز آنچه در چادرهای بسيج آنان باشد؛ از قبيل 
اسلحه و مركب سواری و یا برده و كنيز. مبادا زنی را آزار دهيد و 
او را برانگيزید؛ گرچه شما را دشنام دهند و اميران و صالحان شما 

را دشنام دهند...«.2

حلم علوی

پيوسته پس از نماز صبح تا طلوع خورشيد، در مسجد تعقيبات 
دور  مردم  خورشيد،  طلوع  از  پس  و  می آورد  جا  به  را  نماز صبح 
حضرت جمع شده و به آنان فقه و قرآن می آموخت. روزی در آن 
بالای  بر  نمود و حضرت  امام علی  7  به  اهانتی  مجلس، مردی 

1. کامل التواریخ، ج3، ص145.
2. بحارالانوار،  ح32، ص215.
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منبر پس از حمد و سپاس و ثنای الهی فرمود:
»مردم! نزد خداوند متعال چيزی محبوب تر از حلم و بردباری و 
فقه و دانایی امام و پيشوای مردم كه نفع و منفعتش همه را شامل 
كه ضررش  امام  بی خردی  و  از جهل  مبغوض تر  چيزی  و  باشد، 
باشد،  داشته  انصاف  خود  به  نسبت  كه  هر  نيست؛  شود،  فراگير 
خداوند عزتش را فزونی می بخشد. آگاه باشيد! ذلت و خواری در 
از عزت طلبی در معصيت خدا؛  اطاعت خدا نزدیک تر به خداست 
مرد  آن  راند؟«  زبان  به  را  آن سخنان  كه  آن شخصی  كجاست 
ضمن معرفی خود، رو به امام علی  7 نمود و اظهار داشت: »همان 
طور كه شما  اهل عفو و گذشت هستی، مرا ببخش«. امام علی   7 

از گناه او در گذشت.1

دفاع از پیامبر

افراد  اكرم 6  پيامبر  بود؛  نمانده  باقی  رزم  ميدان  در  كسی 
گریزان را به نامشان صدا می زد و به دفاع فرا می خواند!! علی 7 
ضمن دعوت فرار كنندگان به دفاع، به آنها می فرمود: »ننگتان باد! 
به كجا فرار می كنيد؟ به سوی آتش؟ با پيامبر خدا بيعت كردید و 
آن را زیر پا گذاشتيد. قسم به خدا! شما به كشته شدن از كسانی 

كه اكنون با آنها می جنگم، اولی هستيد.«2
پياپی  حملة   مورد  مبارزه  ميدان  در  اكرم  پيامبر  كه  حالی  در 
و  زخم  اندی  و  هفتاد  با  علی 7  امام  تنها  داشت،  قرار  دشمن 
جراحت در تن، به نبرد و حملة بی امان خود ادامه داد. خود در این 
رابطه می فرماید: »هنگام حمله دشمن در احد، انصار و مهاجران پا 
به فرار گذاشتند و من با هفتاد و اندی زخم در تن، در ميدان نبرد 

در ركاب رسول خدا به دفاع پرداختم.«3

1. بحارالانوار، ج41، ص52.
2. الصحیح، ج4، ص257.

3. خصال صدوق، ج1، ص368.



   

ماه و پنج ستاره  52

راست گویی و امانت داری او

ابوكهمس می گوید: به امام صادق  7 عرض كردم: »عبدالله 
او  بر  تو و  بر  امام فرمود:  به شما سلام رسانيد«،  یعفور،  ابی  بن 
سلام باد. وقتی كه نزد عبدالله رفتی، به او سلام برسان و به او 
به خاطر چه  كه  بيندیش  بن محمد می گوید: درست  بگو: جعفر 
رسيد؛  عالی  مقام  آن  به  خدا  رسول  پيشگاه  در  علی 7  عاملی، 
همان عامل را پيشه خود ساز. او به خاطر دو خصلت »راست گویی 

و امانت داری«، در پيشگاه رسول خدا به آن مقام عالی نایل آمد.1

طلب بخشش از یتیمان

روزی دید زنی مشک آبی بر دوش دارد؛ مشک را از او گرفت 
تا به مقصد برساند. در بين راه از اوضاع زندگی اش سؤال كرد و 
زن گفت: »علی، شوهرم را به جنگ فرستاد و كشته شد و اكنون 
انجام  با  و  می كنم  زندگی  تنگدستی  و  فقر  با  یتيم  بچه های  با 
برخی كارهای مردم، زندگی را با تمام فراز و نشيب اش پشت سر 

می گذارم«.
امام علی  7 رفت و شب را با بی تابی سپری كرد و فردای آن 
روز زنبيلی را به خانه زن برد. در زد؛ زن پرسيد: »كيست؟« امام 
برای اینکه ناشناس باقی بماند، پاسخی نداد. زن دوباره پرسيد و 
امام فرمود: »همان كسی كه دیشب تو را كمک كرد و مشک آب 
را به خانه تو رسانيد. برای كودكانت غذایی آورده ام. در را باز كن«. 
زن در را گشود و نگاهی به زنبيل بزرگی كه جلو در بود، انداخت و 
گفت: »خدا از تو راضی شود ای جوانمرد! اميدوارم كه او بين من 

و علی بن ابی طالب داوری كند«.
وارد خانه شد و زنبيل را در گوشه ای نهاد. در آن مقدار زیادی 
آرد، گوشت و خرما و دیگر مواد غذایی بود. امام فرمود: »تو نان 
در  »من  گفت:  زن  می  كنی؟«  نگه داری  كودكان  از  یا  می پزی، 

1. مستدرک الوسائل، ج3، ص201.



53 ماه هستي

تا  آورد  آب  زن  نگه دار«.  مرا  كودكان  شما  تواناترم.  نان  پختن 
آرد را خمير كند. امام نيز گوشتی را كه در زنبيل بود، كباب كرد 
و با دست خود در دهان كودكان یتيم می گذاشت. او هر بار كه 
را  علی  »فرزندانم!  می فرمود:  می گذاشت،  آنها  دهان  در  لقمه ای 
حلال كنيد. اگر درباره شما كوتاهی كرده، او را ببخشيد«. خمير 
آماده شد و امام برخاست تا تنور را روشن كند. كنار تنور ایستاد 
و زیر آن را روشن كرد و آن قدر به آن دميد كه آتش از آن زبانه 
كشيد. وقتی تنور خوب شعله ور شد، امام ایستاد و صورت خود را به 
دهانه تنور نزدیک كرد. گرمای آتش تنور صورت امام را برافروخت 
و گرمای آن به صورت او رسيد. پيوسته می گفت: »ای علی! بچش 
طعم آتش را. این جزای كسی است كه از وضع یتيمان و بيوه زنان 

بی خبر باشد... .«1

ارزش دوستی با خاندان وحی

بستر  در  و  است  بيمار  همدانی،  حارث  دوستش،  شنيد  وقتی 
مرگ افتاده، تصميم گرفت به عيادت او برود. وارد خانه شد و كنار 
بالين حارث نشست. حارث چشمان خود را گشود و دید مولایش 
برای  و  كرد  احوال پرسی  او  با  امام  است.  نشسته  او  بستر  كنار 
خشنودی او گفت: »ای حارث! من به تو بشارت می دهم كه در 
و  كوثر  حوض  كنار  و  صراط  پل  از  عبور  هنگام  و  مرگ  وقت 
چيست؟«  »مقاسمه  پرسيد:  حارث  می بينی«.  مرا  مقاسمه  موقع 
امام فرمود: »مقاسمه، تقسيم كردن مردم با آتش است. روز قيامت 
من با آتش دوزخ، مردم را تقسيم می كنم. من به آتش می گویم: 
ای آتش! این دوست من است، او را رها كن و این دشمن است، 

او را بسوزان«.
سپس دست حارث را در دست خود گرفت و فشرد و گفت: 

1. بحارالانوار، ج41، ص52. 
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»روزی همين طور كه دست تو را گرفته ام، پيامبر خدا نيز دست مرا 
گرفته بود. من از كارشکنی و دشمنی قریش به او شکایت كردم. او 
به من فرمود: هنگامی كه قيامت بر پا می شود، من ریسمان خدا 
را می گيرم و تو ای علی! دامن مرا می گيری و شيعيان، دامن تو را 
می گيرند«. سپس سه بار به حارث فرمود: »ای حارث! در آن دنيا 

هر كس با دوست خود خواهد بود و او را همراهی خواهد كرد«. 
حارث كه بسيار دوستدار امام بود، از این جمله شادمان شد و 
برای لحظه ای حالش بهبود یافت. نشست و گفت: »پس از این، 

هيچ باكی از مرگ ندارم«. حارث اندكی بعد از دنيا رفت.1

در آرزوی یاران مخلص

»آری، برادران همرزمی كه خونشان در صفين فرو ریخت، از 
اینکه امروز زنده نيستند، تا خوراكشان غم و نوشابه شان خوناب دل 
باشد، هيچ زیانی نکرده اند. با جرأت، بر این حقيقت تأكيد می كنم 
كه آنان به دیدار خداوند شتافتند. پس خداوند پاداششان را به كمال 
پرداخت و در پی دورانی نگرانی و ترس، در سرای امنيت مقامشان 
داد. كجایند آن برادران من كه در راه روشن حركت كردند و بر 
مبنای حق، پيش رفتند؟ عمار كجاست؟  ابن تيهان كجاست؟ ذو 
برادران  و  عزیز  یاران  آن  همانند  كجایند  و  كجاست؟  شهادتين 
همرزمشان كه با مرگ پيمان بستند و سرهای آنان به سوی بدان 

و ستمگران روانه شد؟«2
نوف بکالی )راوی این خطبه( می گوید:

»چون سخن بدین جا رسيد، حضرت علی  7 دست خویش را 
بر سيما و محاسن شریف خویش كوفت و پس از گریه ای طولانی، 
به گفتار خویش ادامه داد و چنين فرمود: آوخ بر آن برادران عزیزم 
استوار  و  دریافتی همسان  آن  از  و  را تلاوت می كردند  قرآن  كه 

1. همان، ج6، ص179.
2. نهج البلاغه، خطبة 182.
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اجرا كردند،  با ژرف اندیشی،  را  الهی خویش  آنان وظيفة  داشتند. 
سنت را زنده ساخته، بدعت را ميراندند. آری آنان به جهاد دعوت 
شدند؛ پس با دل و جان، پذیرایش گشتند و با اعتمادی كه به رهبر 

خود داشتند، حركتش را پی گرفتند«.
پس با بلندترین صدای خویش فریاد برآورد: ای بندگان خدا! 
جهاد، جهاد! بدانيد كه امروز من به آرایش نظامی لشکر خویش 

می پردازم؛ هر كه آهنگ رفتن به سوی خدا دارد، بيرون شود«.1

ملاک ارزش آدمی

فلانی  با  بلال  كرد:  عرض  آمد؛  اميرالمؤمنين  7  نزد  مردی 
اما آن كس عباراتش  الفاظ وی ملحون است؛  مناظره می كند و 

صحيح است و به بلال می خندد.
امام فرمود: »ای بندة خدا! اعراب و تقویم كلام برای تقویم و 
تهذیب اعمال است، آن كس را اگر افعال او نادرست باشد، اعراب 
آراسته  درستی  به  افعالش  كه  را  بلال  و  ندهد،  سودی  كلامش 

است، لحن الفاظش زیانی نرساند«.2

رعایت شأن جوان

روزی، با غلامش، قنبر، به بازار رفت و دو پيراهن، یکی به 
را  درهمی  سه  پيراهن  خرید.  درهم  دو  به  دیگری  و  درهم  سه 
منبر  بالای  شما  اميرمؤمنان!  »ای  گفت:  او  بخشيد.  به غلامش 
این  شما  برای  رو  این  از  می كنيد؛  مردم سخنرانی  برای  و  رفته 
با  و  جوانی  تو  قنبر!  »ای  فرمود:  من«.  تا  است  مناسب  پيراهن 
وجود تمایلات جوانی در تو، من از پروردگارم شرم دارم كه خویش 
فرمود:   كه  شنيدم  اكرم 6  رسول  از  زیرا  دهم؛  برتری  تو  بر  را 
و  پوشانده  و خورده اید،  پوشيده  آنچه خود  از  »به غلامان خود 

بخورانيد.«3

1. همان.
2. نورٌ علی نور، ص168.

3. مستدرک الوسائل،  ج15، ص458 و 457؛ بحارالانوار، ج40، ص324.
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وقف زائران

پيامبر اكرم 6 زمينی از »انفال« را در اختيار علی  7 گذاشت 
و آن حضرت در آنجا، قناتی حفر كرد كه آب آن، همچون گردن 
شتر، فواره می زد؛ امام  7 نام آنجا را »ینَنْبُع« نهاد. آب فراوان این 
قنات، مایه نشاط و روشنی چشم اهالی آنجا شد و فردی از آنان به 
حضرت علی  7 به خاطر توفق این خدمت،  بشارت داد. حضرت در 
پاسخ فرمود: »این قنات، وقف زائران خانه خدا و رهگذرانی است 
كه از اینجا می گذرند. كسی حق فروش آب آن را ندارد و فرزندانم 
هم هرگز آن را به ميراث نمی برند. پس هر كسی آن را بفروشد یا 

هبه كند، لعنت خدا و ملائکه و همه مردم بر او باد...«.1

گوش کردن به درد دل

حارث همدانی نقل می كند: شبی علی  7 را دیدم و مشکلی را 
كه برای من پيش آمده بود،  مطرح كردم. فرمود: »آیا از دست من 

كاری ساخته است تا یاریت كنم؟«
گفتم: »بلی ای اميرمؤمنان! خداوند مرا خير رسان شما قرار 
دهد«. حضرت به پاخاست و فتيلة  چراغ را پایين كشيد و فرمود: 
در  را  بيان حاجتت، شرمندگی  تا هنگام  را كم كردم  »نور چراغ 
نيازها و حاجات  فرمود:  از رسول خدا شنيدم كه  نبينم.  چهره ات 
مردم، امانت الهی در دل بندگان خداست. كسی كه آنها را كتمان 
كند، ثواب عبادت الهی را برای او می نویسند و بر عهدة شنونده 

است كه به یاری او برخيزد«.2

نگران نیامدن میهمان

حضرت  دید  و  آمد  علی  7  حضرت  نزد  ضمره  بن  عاصم 
است  روز  فرمود: »هفت  پرسيد؛  را  است! علت  گریان  و  ناراحت 

1. وسائل الشیعه، ج13، ص302.
2. همان، ج6، ص320.
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كه نه مهمانی برایم آمده و نه سائل و حاجت مندی مراجعه كرده 
است«.1

حفظ آبروی نیازمندان

اميرالمؤمنين علی   7 را به همراه تعدادی از دوستانش در كوچه 
دید. بر سرعت خود افزود تا به امام رسيد و گفت: »ای اميرمؤمنان! 
با شما كاری دارم«. امام كه می دانست او مردی نيازمند است و 
روی  را  »حاجتت  فرمود:  او  به  كند،  درخواست كمک  می خواهد 
مرد  می بينم«.  چهره ات  در  را  درماندگی  من  زیرا  بنویس؛  زمين 
روی زمين نوشت: »من مستمندی نيازمند هستم«. امام رو به قنبر 
كرد و فرمود: »دو جامه ارزشمند به او بده«. مرد فقير خوشحال 
شد و با سرودن شعری از امام تشکر كرد. امام به قنبر فرمود: »یک 
صد دینار بر آن بيفزا«. برخی از همراهان امام گفتند: »ای پيشوای 
نشنود،  مرد  كه  گونه ای  به  امام  كردی«.  ثروتمند  را  او  مؤمنان! 
گفت: »من از پيامبر خدا شنيدم كه فرمود: جایگاه مردم را پاس 
بدارید و به شخصيت آنان احترام بگذارید«. سپس آهی كشيد و 
ادامه داد: »من تعجب می كنم كه برخی از مردم، چگونه بردگان را 

با پول می خرند؛ ولی آزادگان را با نيکی نمی خرند«.2

انفاق در حال عبادت

فقيری، انگشتری را نشان داد. پيامبر پرسيد: »چه كسی آن را 
به تو داد؟« او گفت: »آن شخص كه در حال نماز است«.

پيامبر اكرم 6 پرسيد: »در چه حالی از نماز آن را به تو داد؟«
وقتی او گفت:  او در حال ركوع انگشتری را به من بخشيد؛ 
همگی تکبير گفتند و حضرت رسول 6 فرمود: »علی بعد از من، 
پروردگاری خداوند  به  »ما همگی  گفتند:  ایشان  ولی شماست«. 
خشنود  و  راضی  علی 7  ولایت  به  و  محمد  نبوت  به  متعال، 

1. احقاق الحق، ج8، ص579.
2. بحارالانوار، ج41، ص34.
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هستيم«.
در این حال آیه ذیل نازل شد:

                                                      ؛ » و هر كه 
ولایت خدا و رسول او و كسانی را كه ایمان آورده اند بپذیرد ]حزب 

خدا[ و بی تردید حزب خدا پيروزند«.1

سخاوت او

سخاوت  و  كرم  از  كه  دشمن  سرباز  جنگ  ها،  از  یکی  در 
گفت:  و  آمد  حضرت  آن  نزد  بود،  شنيده  خبرهایی  علی   7 
»شمشيرت را به من ببخش«. حضرت علی  7 شمشيرش را به 
او تعجب كرد كه در چنين موقعيتی علی  7 خود را  او بخشيد. 
خلع سلاح كرد، و دشمن را مسلح نمود، با تعجب پرسيد: آیا در 

چنين موقعيتی به خواستة من پاسخ مثبت دادی؟
فرمود: »ای شخص! تو دست نياز به سوی من دراز كردی، 

و از كرم نيست كه دست سائل رد شود.«
آن سرباز چنان تحت تأثير بزرگواری حضرت علی واقع شد 
كه همان دم شمشير را بر زمين نهاد و گفت: »اگر مکتب اسلام 
تاریکی  از  این چنين درس جوانمردی و سخاوت می آموزد، مرا 
كفر نجات بده«. آن گاه در حضور علی  7 مسلمان و هدایت شد.

سفارش به اعتدال

روزی ربيع بن زیاد، نزد حضرت علی  7 آمد و راه و روش 
لباس خشن می پوشيد و نسبت  را )كه  برادرش، عاصم بن زیاد 
به زن و بچه اش و نعمت های دنيا بی اعتنا شده بود( به حضرت 

بيان كرد. خواست تا عاصم نزد او بياید.
از  »آیا  فرمود:  و  كشيد  درهم  چهره  امام  آمد،  عاصم  وقتی 

1. کشف الغمه، ج1، ص428)مائده/آیه56(.
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نمی كنی؟   رحم  فرزندانت  به  آیا  نمی كشی؟  خجالت  همسرت 
تو  برای  را  پاكيزه  و  خوب  چيزهای  خداوند  كه  می كنی  گمان 
حرام كرده و نمی خواهد از آنها استفاده كنی. تو نزد خدا ضعيف و 
پست تر از آن هستی. مگر خداوند متعال نمی فرماید:  »خدا زمين 

را برای استفادة مردم قرار داد؛ در آن ميوه و نخل است و...«.
محبوب تر  خداوند  نعمت های  بردن  كار  به  سوگند!  خدا  به 
»و  می فرماید:  خداوند  نعمت ها.  دربارة  گفت وگو  از  او  نزد  است 
»ای  گفت:  زیاد  بن  عاصم  بازگو«.  را  پروردگارت  نعمت  اما 
پوشاكی  و  سخت  خوراكی  به  شما،  خود  چرا  پس  اميرمؤمنان! 
خداوند  یقين  به  تو!  بر  »وای  فرمود:  نموده اید؟«  اكتفا  خشن 
متعال بر پيشوایان عدل و داد، واجب نموده كه خود را در ردیف 
مردم ضعيف قرار دهند تا فقر و تنگدستی، فقير و مستمند را از 
جا نکند«. عاصم زندگی متعادل را در پيش گرفت و لباس های 

مناسب بر تن كرد.1

مایة خشنودی او

در ایامی كه زمامدار كشور اسلامی بود، اغلب برای سركشی 
از  روزی  می داد.  تذكراتی  مردم  به  گاهی  و  می رفت  بازارها  به 
دید. علت  را  گریانی  بچة  بازار خرما فروشان گذر می كرد، دختر 
گریه اش را پرسيد؛ در جواب گفت: آقای من یک درهم داد،  تا 
از این كاسب مقداری خرما خریده، به منزل بردم،  خرما بخرم. 
قبول  او  اما  بدهم،  پس  كه  آورده ام  حالا  نپسندیدند.  آنها  ولی 
نمی كند. حضرت به فرد كاسب فرمود: »این دختر بچه، خدمتکار 
است و از خود اختياری ندارد، خرما را بگير و پولش را برگردان«.
مرد از جا برخاست و با بی  ادبی در مقابل كسبه و رهگذران 

1. اصول کافی، ج1، ص411.
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با دست بر سينة حضرت علی  7 زد و او را از جلوی دكان دور 
كرد!! كسانی كه ناظر جریان بودند به او گفتند: چه می كنی؟ این 

اميرمؤمنان است.
را  بچه  دختر  خرمای  بلافاصله  و  شد  شرمنده  بسيار  مرد 
مرا  اميرمؤمنان!  ای  گفت:  سپس  داد.  پس  را  پولش  و  گرفت 
ببخشيد و از من راضی باشيد. حضرت فرمود: »چيزی كه مرا از 
تو راضی می كند، این است كه روش خود را اصلاح كنی، خوش 

اخلاق باشی و ادب را رعایت نمایی«.
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او، چهرة ماندگار و جاودانة تاریخ آفرینش و یکی از كامل ترین، 
والا مرتبه ترین و بهترین مخلوقات حضرت باری تعالی است.

او در بيشتر ابعاد وجودی،  نامتناهی و كم نظير و دارای كمالات 
و فضایل بی شمار و نامحدود است.

و  رفيع  او  عظمت  و  مرتبه  بلند  و  والا  او،  و شخصيت  مقام 
سرمدی است. او شاهکار ستودة خلقت و انسانی كامل و حجت 

خدا بر كائنات است.
او مظلومی سربلند،

غریبی سرافراز،
شهيدی بی همتا،
كشته ای جاوید،

ستمدیده ای دریا دل،
مغمومی عزیز،
مجاهدی عابد،
تنهایی رشيد،

ایثارگری عاشق،
رادمردی حق جو،

پارسایی عالم،
احياگری مخلص،

اميری عارف،
مصلحی دلسوز



   

ماه و پنج ستاره  64

و امامی عزتمند است.
شناخت و معرفت او، مایة شادكامی دل ها و راهيابی به كوی 

والای او و تمسّک به عروة الوثقای الهی است.
و  انس  موجب  او،  كم نظير  و  والا  مرتبة   پو  مقام  باورداشت 
دلدادگی هميشگی به او و سرسپردن به درگاه عصمت و طهارت 

او است.
و  فزونی محبت  باعث  او،  بی مانند  مناقب  و  یاد كرد فضایل 

عشق به او و دل باختن به شخصيت شهير او است.
شناخت عظمت و بزرگی او، شناخت تمامی خوبی ها و زیبایی ها 

و تبرا و دوری جستن از پليدی ها و پلشتی ها است.
آشنایی با حيات و مرتبت بی همتا و رفيع او؛ موجب تمسک به 

راه پر نور او و توسل به دامن كریمانة او است.
در  خاتم 6؛  تا  است  آدم  7  سترگ  تجسم  حسين  7  امام 
تثبيت ارزش های الهی و تقوم انسانيت  انسان و الهی شدن زمين. 
او است تکرار كنندة نزول قرآن ـ در صيانتی بزرگ ـ و او است 
مفسر »خطبه فاطميه« و فریادگر »نهج البلاغه« و معلم حماسه و 
آزادی و مبشر ظهور عدل مطلق و اسوة بزرگ زندگی و آزادگی... .

سرّ ابراهيم و اسماعيل بود
یعنی آن اجمال را تفصيل بود

میلاد شهید

ميلاد با بركت حضرت حسين  7  ـ دومين فرزند امام علی   7 
و فاطمه زهرا 3 ـ روز سوم شعبان سال چهارم هجری در مدینه 
»حسين«  را  وی  نام  اكرم 6  پيامبر  از ولادت،  پس  است.  بوده 
را مصيبتی  تو  فرمود:  و  و گریست  بوسيد  را  او  گاه  آن  گذاشت؛ 
عظيم در پيش است.  خداوندا! كشندة او را لعنت كن! آن حضرت 
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به مصباح الهدی، سفینة النجاه، سيد الشهداء و ابا عبدالله معروف 
است.

مسعودی می نویسد: امام حسين  7 مدت هفت سال با رسول 
و  دادن  غذا  متصدی  خود  حضرت  آن  مدت،  این  در  و  بود  خدا 
به  اكرم  پيامبر  علاقة   شدت  بود.  وی  به  آموختن  ادب  و  علم 
حسين  7 به قدری بود كه كوچک ترین ناراحتی او را نمی توانست 
تحمل كند. روزی پيامبر از در خانة فاطمه 3 می گذشت، صدای 
گریة حسين  7 را شنيد، وارد خانه شد و به دخترش فرمود: مگر 
را  طفل  گاه  آن  است،  مؤثر  چقدر  من  در  او  گریة  كه  نمی دانی 
بوسيد و گفت:  »خداوندا! من این كودک را دوست دارم،  تو نيز او 

را دوست بدار«.1
انَا  وَ  مِنّی  حُسَینٌ   « كه:  است  همه  قبول  مورد  حدیث  این 
مِنْ حُسَینٌ، أَحَبَّ الُل مَنْ أَحَبَّ حُسَیناً، حُسَینٌ سِبْطٌ مِنْ الَأسْباطِ«؛ 
»حسين از من است و من از حسينم، خداوند دوست دارد كسی 

را كه حسين را دوست می دارد، حسين سبطی از اسباط است«.2
اكرم سپری  پيغمبر  با  را  مدت شش سال دوران كودكی اش 
كرد و پس از رحلت آن بزرگوار، مدت سی سال در كنار پدرش امام 
علی  7 به سر برد و در همه حوادث پرتلاطم دوران آن حضرت 
ده سال  اميرمؤمنان  7  از شهادت  داشت. پس  پرتلاش  حضوری 
تمام همراه و همگام با برادر عزیزش امام حسن  7 زندگی كرد. پس 
از شهادت او در سال 50 هجری، به مدت ده سال، به ارزیابی حوادث 
زمان پرداخت و بارها به معاویه پرخاش كرد. پس از مرگ معاویه 
در برابر حکومت یزید، شجاعانه ایستادگی و از بيعت با او خودداری 
كرد،  تا اینکه در محرم سال 61 هجری به همراه گروهی از بستگان 

و یاران باوفایش، در سرزمين كربلا به شهادت رسيد.

1. فصول المهمه،  ابن صباغ مالکی، ص177.
2. پرتوی از عظمت حسین)ع(، ص32.
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حسين بن علی  7 نمونه كامل یک انسان برجسته و متشخص 
بود و نام حسين در اذهان، همراه با شجاعت و ظلم ستيزی و جوش 
و خروش بر ضد هر گونه ستم و تبعيض است. در دوران پنج سال 
كه  چاره می گشت  پی  در  و  او همکاری می كرد  با  پدر  حکومت 
پيش از آنکه امت، نفس واپسين را برآورد، نفحة حياتی در او بدمد 

و در تاریخ طرحی نو دراندازد. 
سال شصتم به پایان نرسيده بود؛ امام حسين  7 دید كه مردم 
در مقابل برادرش امام حسن  7 از نفس افتاده و هر چه از باقی 
تودة  و  است  گردیده  دور  آنها  از  بوده،  ميانشان  در  مکتب  ماندة 

مردم، خود را در گلوی گشاد بنی اميه انداخته اند.
دیگر  امت،  آوردن  در  به حركت  برای  احساس كرد كه  امام 
خطابه و سخنرانی حماسی كافی نيست؛ بلکه باید ارادة شکست 
خوردة امت را به پذیرفتن فداكاری وا دارد و آنان را بر ضد باطل 
بشوراند تا زمينة تحقق حق را فراهم سازد و در این راه، با فداكاری 
منحصر به فرد خود، برای حال و آینده معياری ارزشمند و ثابت 

بر جای نهد.1

گلچين طوبی ندارد عطر خوشبوی حسين
عالمی گردد فدای سرو دلجوی حسين

از فروغ چهرة ماهش منور شد جهان
مهر گردون را نباشد جلوة روی حسين

در بيابان عطش صد چشمة جوشان عشق
گشت جاری بهر یاری دم به دم سوی حسين

نخل والای ولایت شد كمان از تيغ كين
كعبة اهل وفا محراب ابروی حسين

برفراز نيزه شد رخشنده خورشيد ولا
صد هزاران سر فدای یک سر موی حسين

1. سیره و سخن پیشوایان، ص143.



67 ستاره نجات

بوی جنت آید از گلزار سرخ كربلا
برتر از باغ جنان گل های مينوی حسين

می چکيد از دیدة رحمت به یادش اشک خون
توتيای چشم ما خاک سركوی حسين

سیمای نورانی امام

والاترین  دارای  و  زمين  روی  مردم  بهترین  حسين  7  امام 
درجه ها است.

ـ او سيد شهيدان و پدر امامان و اوصيا است.
همة  و  او  دل  محبوب  و  خدا  رسول  به  فرد  شبيه ترین  او  ـ 

مؤمنان و یکتاپرستان است.
ـ او فرزند و پارة تن رسول خدا است و پيامبر از او و او از پيامبر 

است )حسين منی و انا من حسينی(.
ـ او امام و حجت خدا بر روی زمين و مولای مؤمنان است. 

ـ او آفتاب هدایت و كشتی نجات و سعادت است.
ـ او برگزیده و صفی الله و سيد و سالار همگان است.

ـ او گرامی ترین فرد، در نزد خدا و رسول او و وصی او است.
ـ او پاک، طاهر، معصوم و ثارالله است.

ـ او پدر بندگان خدا )ابا عبدالله( و كلمة تامه الهی است.
ـ او عروة الوثقای الهی و الگو و اسوة همة بشر است.

ـ محبت او مکنون در دل مؤمنان و معرفت او عجين در جان 
پاک نهادان است.

ـ او نور زمين و آسمان و روشنایی در ظلمات جهل و بی دینی 
است.

دین داری  و  عرفان  و  شجاعت  معنویت،  سرای  حماسه  او  ـ 
است.

ـ او یکی از دو نفری است كه نسل پيامبر 6 از آنان باقی و 
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پاینده مانده است.
ـ او چهارمين نوری است كه در مباهله با نصارای نجران و به 

عنوان فرزند پيامبر 6 شركت كرد.
ـ او از اصحاب كسا است كه خداوند، رجس و پليدی را از آنان 

برداشته است.
ـ او از ذوی القربایی است كه خداوند امر به مودت و دوستی 

آنان كرده است.
ـ او یکی از دو ثقلی است كه تمسّک به آنها، نجات و دوری 

از آنها، ضلالت و گمراهی است.
ـ او پنجمين نوری است كه خداوند جهان هستی را به خاطر 

آنان برافراشته است.
ـ او چهارمين نفر از معصومانی است كه خداوند آیه »هل أتی« 

را در حق آنان نازل كرده است.
امام حسين  7 در سراسر عمر مبارک خود ـ از تولد تا شهادت 
ـ بزرگ و والا مرتبه بود و ارتباط ویژه و منحصر به فرد رسول 
خاص  ویژگی های  و  خصایص  رفتار،  سيره،  اخلاق،  و  او  با  خدا 

وجودی اش، مؤید این مطلب است.
در  او،  خصایص  و  صفات  كامل  تجلیّ  و  تبلور  حال  این  با 
و  دردانگيزین  اینکه  با  و  خورد  رقم  عاشورا  حماسة بی نظير 
سوگناک ترین حادثه تاریخی به وجود آمد؛ اما در عين حال شور 
تاریخ  صحنة   زیباترین  و  خالصانه ترین  عرفانی ترین،  انگيز ترین، 

بشری نيز در آن نمودار گردید.
حماسه،  پایمردی،  از  سرشار  كه  است  حادثه ای  »عاشورا« 
ایثار، رهبری، سياست، مردانگی و جوانمردی و مملو از ایستادگی، 
از  مشحون  و  وفاداری  پيمان،  راه  در  استقامت  مبارزه،  مقاومت، 
اسلامی،  تربيت  اجتماعی،  امور  و  معاشرت  آداب  انسانی،  اخلاق 
سازندگی معنوی و عرفان است و پشتوانة نهضت های بعد از خود 
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شده است.
آری، سالار شهيدان حسين بن علی  7 همانند قرآن كریم در 
برای عارفان در  برای مردم جهان درخشيد؛  چهره های گوناگون 
چهرة دعای عرفه؛ برای زمامداران حامی قسط و عدل و حامی 
مستضعفان و محرومان در چهرة نهضت و قيام عليه طغيان گری 
برای  و  دنيا  تارک  در چهرة  زاهدان  و  پرهيزگاران  برای  امویان؛ 

دیگران در چهره های دیگر... .
او كسی است كه توانست مضمون بلند دعای عرفه را ـ كه 
اوج عرفان در آن موج می زند ـ در كنار حادثة خونبار كربلا جمع 
كه تحت  بود  ای  قهرمان ستمدیده   از سویی،  آن حضرت  كند.1 
شدیدترین فشارها و محاصره ها بود؛ اما در همان حال نه تنها از 
ثبات قلب و عظمت روح تسخيرناپذیرش كاسته نشده بود؛ بلکه 
دوست و دشمن او را دریادل  ترین و پرتوان ترین قهرمان »جهان 
انسانيت« می نگرند؛ به همين جهت عاشورا، علاوه بر اینکه روز 
بزرگ عبادت و نيایش بود، جلوه گاه تبلور ارزش های انسانی نيز 
عبادت ها،  و  نيایش ها  خالصانه ترین  و  عاشقانه ترین  كنار  در  بود. 
تمامی مکارم اخلاقی و صفات پسندیدة انسانی به صورت كامل در 
امام حسين  7 تجلی یافت و اسوه و الگوی هميشگی حق جویان 

و كشتی نجات خداگرایان شد.

نور خدا آینة حق نما
نور هدی نور حسين است و بس

سرّ ولا لؤلؤ لالای حق
مظهر دادار حسين است و بس

سرّ هویت كه تجلی نمود
پرتو پرنور حسين است و بس
روح مشيت كه از  او شد پدید

1. حماسه و عرفان،  ص230.
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كون و مکان جمله حسين است و بس
جلوه ذات احدی بی نقاب

نور تجلّای حسين  است و بس
سجده كه بر آدم خاكی نمود

خيل ملک بهر حسين است و بس
ميوة خلقت ز ازل تا ابد

مقصد ایجاد حسين است و بس
محفل انس است دو عالم ولی

شمع دل افروز حسين است و بس
نفخة جان بخش نسيم بهشت

شمه ای از بوی حسين است و بس1

حسین از زبان حسین

روزی بالای منبر رفت و خدا را حمد و ثنا گفت و بر پيامبر 
اكرم 6 درود فرستاد... آن مجلس را معاویه بر پا داشته بود و به 

همين دليل مردی بلند شد و پرسيد: این سخنران كيست؟!
امام حسين  7 فرمود: »ما حزب الله غالب  و عترت رسول خدا و 
نزدیکان و اهل بيت پاک وی و یکی از ثقلين هستيم كه پيامبر 
اكرم ما را در كنار كتاب خدا قرار داد. همان كتابی كه تبيين هر 
در  ما،  گاه  تکيه  و  ندارد  راه  آن  در  باطل  و  آن  است  در  چيزی 
تفسير است. تأویلش بر ما پوشيده نيست؛ بلکه از حقایق آن تبعيت 
می كنيم. پس از ما اطاعت كنيد كه پيروی از ما واجب است؛ چرا 
كه به اطاعت خدا و رسولش مقرون است«. آن گاه آیات 59 و 
83 سورة نساء را قرائت كرد؛ سپس فرمود: »شما را از گوش دادن 
دشمن  او  كه  چرا  می دارم؛  حذر  بر  شيطان  فریادهای  پيروی  و 
شماست و در صورت پيروی از او، از اوليای او خواهيد شد... وقتی 

1. لمعات الحسین)ع(، ص99.
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كه او را اطاعت كردید و شما را طعمه شمشير و نيزه و تير قرار 
داد، از شما بيزاری می جوید و در آن وقت توبه و ندامت، فایده ای 

برای شما نخواهد داشت... .«
معاویه كه ادامة سخنان امام حسين  7 را موجب رسوایی خود 
امام نمود و  به  نگاه  مردم می دید، رو  و عظمت آن حضرت در 
این  با  ادا كردید و  را  اباعبدالله! بس است حق مطلب  گفت: ای 

گفتار از ادامة سخنرانی حضرت جلوگيری كرد.1

محبوب  ترین اهل زمین

روزی از كنار عبدالله فرزند عمرو عاص عبور كرد؛ وی گفت: 
هر كس می خواهد محبوب ترین افراد زمين را پيش افراد آسمان 
مدت  كه  بود  حالی  در  وی  )گفتار  كند  نگاه  مرد  این  به  ببيند، 

كوتاهی از جنگ صفين گذشته بود(.
ابو سعيد خدری گفتارش را به گوش امام  7 رساند. امام رو 
به عبدالله كرد و فرمود: آیا می دانی من محبوب ترین افراد زمين، 
با پدرم می جنگی؟  به خدا  با این حال  پيش اهل آسمان هستم؛ 
سوگند! پدرم از من بهتر است. عبدالله عذرخواهی كرد و گفت: من 

مجبور به اطاعت از پدرم بودم!!2
عبور می  كرد؛  آنجا  از  مروان  بود.  نشسته  با جمعی  همچنين 
افتخار  چی  به  نداشتيد،  را  فاطمه  اگر  »شماها  گفت:   ناگهان  
می  كردید؟« حسين 7 برخاست؛ عمامه وی را دور گردنش پيچيد 

و محکم فشار داد. از حال كه رفت،  رهایش كرد.
آن گاه امام حسين  7 رو به جمعيت كرد و فرمود: »شما را 
زمين  بر روی  آیا  كنيد:  مرا تصدیق  راست می گویم  اگر  به خدا! 
محبوب تر از من و برادرم پيش رسول خدا، كسی را سراغ دارید؟ یا 
فرزند زاده ای غير از من و برادرم برای رسول خدا،  سراغ دارید؟« 

همگی گفتند: خير سوگند به خدا! سراغ نداریم.3
1. مناقب ابن شهر آشوب، ج4، ص67؛  لهوف سید بن طاووس، ص 89 و 154.

2. مناقب ابن شهر آشوب، ج4، ص73. 
3. احتجاج طبرسی، ج2، ص24. 
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دوستدار نماز

قرآن، یک شب  تلاوت  و  دعا  و  مناجات  خاطر  به  كربلا  در 
)شب عاشورا( از دشمن مهلت خواست و به برادرش عباس فرمود: 
»نزد دشمن برو و از آنها بخواه تا به ما مهلت دهند كه امشب را به 
نماز و دعا و استغفار بگذرانيم. خدا آگاه است كه من بسيار نماز و 

تلاوت قرآن و زیاد دعا كردن و استغفار را دوست دارم«.
عباس  7 پيام او را به دشمن رسانيد، آنان مهلت دادند. امام 
آن شب را تا صبح همراه یاران، به نماز و دعا و مناجات مشغول 
فضای  عسل،  زنبور  بال  آوای  همچون  مناجاتشان  زمزمة  بودند. 

ملکوتی كربلا را پر كرده بود.1

 در پیشگاه محبوب

هرگاه وضو می گرفت و یا به نماز می ایستاد، رنگ رخسارش 
»هيچ  می فرمود:  می پرسيدند،  را  آن  علت  چون  و  می شد  زرد 

می دانيد در پيش روی چه كسی می خواهم بایستم!«
وقتی عبدالله بن زبير خبر شهادت او را شنيد، گفت: »به خدا 
سوگند! مردی را كشتند كه قيامش در شب )برای نماز( طولانی و 

روزه اش در روز بسيار بود.«2

در خلوت با محبوب

انس بن مالک، می گوید: با امام حسين  7 به مکه رفتم؛  چون 
به قبر خدیجه رسيدیم، فرمود: »انس، مرا تنها بگذار«، او می گوید 
به كناری رفتم و پنهان شدم. دیدم بسيار نماز خواند و شنيدم با 
خدا چنين می گفت: »پروردگار من!  تویی مولای من، رحم كن 
شنيدم  آن  از  بعد  و  و...«  تویی  پناهگاهش  كه  را  كوچکی  بندة 
پناه  در  تو  من!  بندة  ای  »لبيک  پاسخش چنين گفت:  در  ندایی 

1. لهوف،  ص89 و 154.
2. ویژگی های امام حسین)ع(، ص101 و 102. 
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منی و هر چه گفتی ما به آن آگاهيم. ملائکه مشتاق صدای تو 
هستند و آوایت كافی است كه آن را شنيدیم. دعای تو تا رسيدن 
اینک پرده ها را دریدیم و دیگر  از پرده ها می گذرد و  به نزد من 
حجابی نيست.... بدون هيچ گونه ترس و واهمه ای و حسابی، هر 

چه می خواهی بخواه كه من همان خدای توام«.
امام  دیدم  شدم،  مسجدالنبی  وارد  می گوید:  دیگر  شخصی 
حسين  7 در سجده به راز و نياز مشغول است و می گوید: »ای 
مولای من! آیا برای گرزهای آهنين اعضای مرا آفریدی؟ یا برای 
شراب حميم جهنم، احشاء و امعاء مرا خلق فرمودی؟ خدایا! اگر 
مطالبه  را  بزرگواری ات  و  كَرَم  تو  از  من  بگيری،  گناهانم  به  مرا 
می  كنم و اگر مرا با خطاكاران به زندان افکنی، محبت و دوستی تو 
را كه در دل دارم به آنها بازگو می كنم. ای آقای من! به راستی كه 
اطاعت و فرمانبرداری من، تو را سود نبخشد و نافرمانی و معصيت 
من نيز تو را زیان نرساند. پس آنچه را سودت ندهد، به من ببخش 
و آنچه را زیانت نرساند، از من بيامرز كه به راستی تو مهربان ترین 

مهربانانی.«1

اشک های جاری

از »بشر و بشير پسران غالب اسدی« روایت شده كه عصر روز 
عرفه در عرفات، خدمت امام حسين  7 بودیم كه ایشان با گروهی 
از اهل بيت و فرزندان و شيعيان، با نهایت تذلل و خشوع از خيمه 
بيرون آمدند و در جانب چپ كوه ایستادند. او روی مبارک را به 
طرف كعبه گردانيد و دست ها را مقابل خود گرفت؛ مانند مسکينی 
كه طلب غذا می كند و این دعا را خواند: » الَحَْمدُ لِلِ الَّذی لیَْسَ 

لقَِضائهِِ دافِع... .«2
دعا را خواند تا به این جمله رسيد: » وَ صَلَّی اللُ عَلی خِیَرَتِهِ 

1. زندگانی امام حسین)ع()رسول محلاتی(، ص574.
2. دعای عرفه.
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یّبینَ الطّاهِرینَ المُْخْلِصینَ وَ سَلَّم«. مُحَمَدٍ خاتَمَ النَّبییّن وَ آلهِِ الطَّ
آب  كه  حالی  در  الهی؛  درگاه  از  در سؤال  فرمود  پس شروع 
وَ   « رسيد:  جمله  این  به  تا  خواند  را  دعا  بود...  جاری  دیدگانش 

ادْرَءْعَنّی شَرَّ فَسَقَةِ الجِْنِّ وَ الِانْسِ«.
پس سرو دیدة خود را به سوی آسمان بلند كرد؛ از دیده های 
بلند  صدای  به  و  می ریخت  اشک  آب،  مشک  مانند  مباركش 
أَنْتَ  وَ   « رسيد:   فقره  این  به  تا  السّامِعینّ«  اسَْمَعَ  »یا  می گفت: 
« و  مکرر »یا رب، یا رب« می گفت...    عَلی کُلَّ شَیْءٍ قَدیرٍ یا رَبِّ
به  گاه صداهایشان  آن  و  آمين می گفتند  و  داده  اطرافيان گوش 
الحرام  مشعر  جانب  به  و  كرد  آفتاب غروب  تا  بلند شد  گریستن 

رهسپار شدند.1

آخرین نماز

را  نماز  وقت  آسمان  در  خورشيد  و  می رسد  فرا  عاشورا  ظهر 
ابو ثمامة صيداوی نگاهی به آسمان و نگاهی به  اعلام می كند. 
لشکر دشمن دارد. در دلش می گوید: »كاش می شد آخرین نماز 
امام حسين  7  می افتد:  را به جماعت می خواندیم!« نگاهش به 
مولای من! امروز همة ما كشته خواهيم شد. دوست دارم خدا را در 
حالی ملاقات كنم كه آخرین نمازم را به جماعت خوانده باشم. امام 
به آسمان نگاه كرده، می فرماید: »یاد نماز كردی. اذان بگو، خدا 
تو را رحمت كند.« ابو ثمامه اذان می گوید. صدای امام را می شنود 
كه با فرماندة سپاه دشمن حرف می زند: »ای پسر سعد! آیا دستور 
اسلام را فراموش كردی؟ آیا دست از جنگ بر نمی داری تا نماز 

بخوانيم و بعد مشغول جنگ شویم؟!« 
ادامه می دهد.  را  نمی كند و جنگ  اعتنا  امام  به حرف  دشمن 
لحظه ای بعد امام در حال خواندن نماز خوف است. زهير بن قين 
و سعيد بن عبدالله حنفی مقابل آن حضرت ایستاده اند. از هر طرف 

1. مفاتیح الجنان )به نقل از : كفعمی در بلد الامين(.
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تيرها در تن زهير و سعيد فرو می روند. بعد از نماز، سعيد به زمين 
می افتد و به شهادت می رسد. اما زهير هنوز بر جای خود ایستاده و به 

تيرهایی كه در بدن سعيد بن عبدالله حنفی فرو رفته، نگاه می كند.1

نزدیک یار

از  یکی  كرد؛  عبور  او  جلوی  از  مردی  می خواند،  نماز  روزی 
یاران حضرت او را از این كار بازداشت. چون امام از نماز فارغ شد، 
پرسيد: چرا او را نهی نمودی؟ عرض كرد: ای فرزند رسول خدا! 

ميان شما و محراب آشفتگی پدید می آورد.
فرمود: »وای بر تو! خدای متعال به من نزدیک تر از آن است 

كه كسی ميان من و او آشفتگی ایجاد كند.«2

طلب باران

كوفيان نزد امام علی  7 آمده و از نيامدن باران شکایت كردند 
و گفتند: از خدا برای ما باران بخواه. اميرمؤمنان  7 به فرزندش 

حسين  7 فرمود: برخيز و از خداوند طلب باران كن!
او برخاسته، حمد و ثنای الهی را به جای آورد و بر پيامبر 6 
درود فرستاد. عرض كرد: »بارالها! ای بخشندة خيرات و نازل كنندة 
بركات! آسمان را بر ما سرشار ببار، و ما را از بارانی بسيار فراگير، 
انبوه، پردامنه، پيوسته ریزان، روان و شکافندة )زمين های خشک و 
تشنه( – كه با آن از بندگانت ناتوانی را برداری و زمين های مرده 

را زنده سازی – سيراب فرما. آمين ای پروردگار جهانيان!«
دعایش را به پایان نرسيد، بود كه ناگهان خداوند باران )سيل 
و  آمد  كوفه  نواحی  برخی  از  نشين  بادیه  عربی  فرستاد.  آسایی( 
گفت: دره ها و تپه ها را پشت سرگذاشتم؛ در حالی كه آب یکی در 

دیگری )از فراوانی( پيچ و تاب می خورد.3
1. لواعج الاشجان، ص156.

2. وسائل الشیعه، ج3، ص434.
3. موسوعه کلمات الامام الحسین)ع(، ص133.
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شب عشق ورزی

داد:  دستور  ایشان  به  و  رفت  خویش  یاران  نزد  عاشورا  شب 
داخل  درهم  را  آنها  طناب های  و  بزنند  هم  نزدیک  را  خيمه ها 
كنند. آنها را چنان نصب نمایند كه خود ميان آنها قرار گيرند تا 
از یک طرف روبه رو شوند و خيمه ها در پشت سر و  با دشمنان 
سمت راست و چپ ایشان قرار داشته باشد. سپس آن حضرت، به 
جای خود بازگشت و همه شب را به نماز و دعا و استغفار به پایان 
برد. پس از مختصر استراحتی، نماز صبح را با اصحاب خویش به 
جماعت به جای آورد و بعد به تدارک و آماده سازی سپاه پرداخت.1

هدایت در پرتو تلاوت قرآن

شبانگاهان و بامدادان تلاوت قرآن می كرد؛ چنان شور و شوقی 
برای همنشينی با آن در سر داشت كه شب عاشورا،  رویارویی با 
آنها  نخستين  كه  افکند؛  تأخير  به  به دلایلی  را  تجاوزكار  دشمن 
او و  نيایش شبانگاهی  پرتو تلاوت قرآن و  بود. در  تلاوت قرآن 
اردوگاه توحيدیش بود كه سی نفر از اردوگاه دشمن به هدایت و 
نجات از گمراهی دست یافتند. آنان با ترک صفوف دشمن  به صف 
رهروان راه نور پيوستند و تا شهادت در راه خدا، جانفشانی كردند.2

در برابر دشمن

برافروخته ای  چهرة  چنان  عاشورا،  شداید  همه  آن  ميان  در 
مرد  هرگز  خدا!  به  سوگند  می گوید:  مسلم  بن  حميد  كه  داشت 
مغلوب و گرفتاری را ندیدم كه فرزندان، خاندان و یارانش كشته 
شده باشند؛  در عين حال دلاورتر از حسين  7 باشد. او با شمشير 
بر دشمنان حمله شدید می كرد و آنها از طرف راست و چپ مانند 
روبهانی كه از حملة  شير می گریزند، فرار می  كردند. او به آنها كه 
سی هزار نفر بودند، حمله می كرد و  آنها همچون ملخ های پراكنده 

1. زندگانی امام حسین)ع( )رسولی محلاتی(، ص398 )به نقل از امام سجاد(.
2. بحارالانوار، ج44، ص394، در مصدر 32 نفر ذكر شده است.
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در پيش رویش پراكنده می شدند. سپس به مركز خود باز می گشت 
ةِ اِلّا باِلِل«.1 و می فرمود: » لا حَوْلَ وَ لا قُوَّ

راه شناخت

می گفت: »هان ای مردم! همانا خداوند بندگان خود را نيافرید؛ 
مگر برای اینکه به او معرفت پيدا كنند. پس هرگاه او را بشناسند، 
او را بپرستند، و هرگاه او، را پرستيدند، با عبودیت )صادقانه( او، از 

بندگی هر آنچه جز خداست بی نياز گردند«.
مردی سؤال كرد: ای فرزند رسول خدا! پدر و مادرم به فدایت،  
معرفت خدا چيست؟ فرمود: »این است كه اهل هر زمانی، امامی 
را كه باید از او فرمان برند، بشناسند؛ زیرا این امام معصوم است كه 

مظهر اسما و صفات جمال و جلال حق سبحان است«.2

ترس از معبود

می گفتند: »ای پسر پيامبر! چرا این قدر از خدا می  ترسی؟«
می گفت:  »فقط كسی در قيامت امنيت دارد كه در دنيا از خدا 

بترسد«.
از خوف  و  بگيرد، رنگش زرد می شد  وقتی می خواست وضو 

الهی بدنش شروع می كرد به لرزیدن.3

فقط برای خدا

آنجا  در  كرد،  حركت  مکه  سوی  به  مدینه  از  آنکه  از  پس 
سخنان زیادی ایراد فرمود. در یکی از آنها فرمود: »سپاس برای 
خداست، آنچه خدا بخواهد ]همان خواهد بود[ و قوّتی جز برای 
در  و  است  بيت  اهل  ما  خشنودی  خدا،  خشنودی  نيست...،  خدا 

مقابل بلای او صبر می كنيم«.

1. لهوف،  ص145؛ ارشاد شیخ مفید، ج2، ص116.
2. فضایل و سیره امام حسین)ع(، ص166.

3. سیره امام حسین)ع(، ص52.
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هنگامی هم كه تير به سينة حضرت اصابت كرد و به زمين 
افتاد، فرمود: »به نام خدا و به یاد او و در راه او و بر دین رسول 

خدا ]شهيد می شوم[«.1

در راه خانة خدا

در یکی از سال ها، همراه با برادرش، با پای پياده به سفر حج 
می رفتند. نزدیک ترین راه اصلی ميان مکه و مدینه، حدود هشتاد 
فرسخ بود. در آن سال، بعد از چند روز، قافله ای از اهل مدینه برای 
حج حركت كرد و در ميان راه، به آنان رسيد. افراد قافله، به احترام 
امام حسن  7 و امام حسين  7 از مركب های خود پياده شدند. هر 
سوارة دیگری هم كه از راه می رسيد، پياده می شد و با آن دو امام 

بزرگوار همراهی می كرد.
آنها، پس از اینکه مسافتی از راه را با پای پياده رفتند، كار بر 
برخی از افراد ناتوان سخت شد؛ ولی هيچ كس هم حاضر نبود بر 

مركب خود سوار شده، و از آن بزرگواران جلو بيفتد.
آن  ميان  در  بود كه  از جمله كسانی  ابی وقاص«  بن  »سعد 
پياده  »از سویی  گفتند:  او  به  مسافران،  از  بعضی  بود.  همسفران 
روی، برای ما سخت است، و از سوی دیگر، راضی نيستيم وقتی 
این دو بزرگوار با پای پياده حركت می كنند، ما بر مركب های خود 
سوار شویم. آیا می شود تو به نزد آن دو رفته، و از آنها خواهش 

كنی كه سوار بر مركب شوند؟!«
»سعد وقاص« خود را به آن دو عرض كرد: موضع طوری است 
كه گروهی از این جمعيت، از پياده روی ناتوانند؛ ولی وقتی شما 
را با پای پياده می بينند، دلشان راضی نمی شود كه بر مركب های 
خود سوار شوند. به همين دليل، اگر شما هم بر مركب های خود 

سوار شوید، خوب است«!

1. بحارالانوار، ج44، ص366.



79 ستاره نجات

داریم  زیرا عهدی  )بر مركب( سوار نمی شویم؛  فرمودند: »ما 
بر  اما مردم می توانند  برویم.  پياده به سوی خانة خدا  با پای  كه 
مركب های خود سوار شده و اصلًا ملاحظة ما را نکنند. برای اینکه 
آنان آسوده  باشند، ما از همين جا به بعد، از بيراهه خواهيم رفت، تا 
هر كه سواره بوده، بر مركب خود سوار شود، و بالاخره، هر كسی 
به حال خودش باشد. )در ضمن( هيچ كس هم با ما از آن راه نياید؛ 
مگر آنکه از قبل، نذر و عهدی داشته باشد. وعدة دیدار ما با مردم 

در مسجدالحرام«.1

سرشار از عاطفه

با  محبت،  و  عاطفه  از  سرشار  روحی  و  گشاده  چهره ای  با 
نزدیکان و همسران خود برخورد می كرد؛ چرا كه آرامش روحی و 

روانی مادر، در پرورش فرزندان نقش به سزایی دارد. 
امام حسين  7 بارها تکریم همسر را به دوستانش متذكر شده 
آنان كه به وجود فرش ها و پرده های نو در  و در پاسخ اعتراض 
و  ازدواج می كنيم  »ما  ایراد می گرفتند، می فرمود:  منزل حضرت 
]پس از ازدواج[ مهریة همسران را می پردازیم و آنان با مهرهایشان 

هر چه دوست داشته باشند، می خرند و ما دخالتی نمی كنيم«.2

صبر در مقابل ستمگری معاویه

دیگر  و  از كوفيان  ، گروهی  امام مجتبی  7  از شهادت  پس 
شهرها به امام حسين  7 نامه نوشتند و تقاضای قيام كردند. امام 
را رحمت  او  كه خدا  ـ  برادرم  نظر  فرمود: »همانا  آنها  در جواب 
مبارزه و جهاد  بود، و نظر من  پيمان صلح  به  فرماید ـ وفاداری 
با ستم كاران است كه رستگاری و پيروزی به همراه دارد. پس تا 

1. ارشاد، شيخ مفيد، ج2، ص132.
2. کافی،  ج6،  ص476.
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معاویه زنده است، در جای خود باشيد ]و صبر پيشه كنيد[. پنهان 
كاری نمایيد و اهداف خود را پوشيده دارید تا مورد سوء ظن قرار 
نگيرید هرگاه معاویه از دنيا برود و من زنده باشم، نظر نهایی خود 

را به شما اعلام می كنم، ان شاءالله.«1

صبر در راه محبوب

وقتی روز عاشورا فرا رسيد و فشار نظامی، تشنگی و مشکلات 
دیگر هجوم آوردند، یاران اطراف او را گرفتند و دیدگاه به چهرة او 
دوختند، تا ببينند چه رهنمودی می دهد. خطاب به یاران با چهره ای 
گشاده و یا نفس آرام فرمود: ای فرزندان كرامت و شرف! شکيبا 
باشيد، مرگ پلی بيش نيست كه ما را از مشکلات و سختی ها به 

سوی بهشت وسيع و نعمت های جاویدان عبور می دهد.«2
در جای دیگر فرمود: »به راستی خداوند اذن كشته شدن ]و 
شهادت شما را[ داده است؛ پس بر شما لازم است كه صبر پيشه 

كنيد«.3

دستور العملي براي دوري از گناه

اندیشيدن به گناه و لذت آن، وجود او را تسخير كرده بود. نزد 
امام حسين 7 آمد تا چاره اي براي مشکل خویش بيابد. به امام 
گفت: »یابن رسول الله! من شخص گناه كاري هستم و نمي توانم 
بتوانم  تا  دهيد  پندي  مرا  بخشم.  رهایي  معصيت  بند  از  را  خود 

خویش را در برابر گناه نگاه دارم«.
هر  گاه  آن  كن؛  عمل  سفارش  پنج  »به  فرمود:  او  به  امام 
گناهي خواستي، انجام بده: اول، از روزي خدا نخور. دوم، از ولایت 
و قلمرو و سلطنت پروردگار بيرون برو. سوم، جایي را پيدا كن كه 
خدا تو را نبيند. چهارم، آن هنگام كه ملک الموت براي ستاندن 

1. انساب الاشراف، ج3، ص151.
2. لهوف، ابن طاووس، ص26؛ کشف الغمه، اربلی، ج2،ع ص29.

3. معانی الاخبار، صدوق،  ص288؛ کامل الزیارات،  ص37.



81 ستاره نجات

جان تو آمد،  اگر توانستي،  او را از خود دور كن  و آخر اینکه وقتي 
تو را ندا دادند، داخل دوزخ شو، داخل آتش نرو. آن گاه هر گناهي 

كه مایلي، انجام بده«.1

اعتدال در دنیا

از  از سرمایه داران مدینه، خانة بسيار مجللي ساخت و  یکی 
دعا  او  براي  كرده،  تماشا  را  او  خانه  نزدیک  از  تا  كرد  دعوت  او 
كند. وقتي امام 7 وارد خانه بسيار وسيع و اشرافي او شد، اظهار 
داشت:» خانة آخرت خویش را ویران كردي و خانه بيگانه را آباد 
آسمان  اهل  و  داشت  خواهند  گرامي  را  تو  زمين  اهل  ساختي. 

دشمنت خواهند بود.«2
همچنين نقل شده كه روزي در كوچه هاي مدینه قدم مي زد 
كه خانه باشکوه یکي از دنيا پرستان و زهدستيزان را دید و اظهار 
داشت: ]صاحب این[ گل را بر هم انباشت و ]دیوارها را بالا برد[؛ 

ولي دین را پست كرد!«3

پذیرفتن دعوت فقیران

آرام آرام از كوچه هاي مدینه مي گذشت. جمعي از فقيران را 
بساطي  مسجد  كنار  كاشانه اي،  و  خانه  نداشتن  دليل  به  كه  دید 

گسترده  و مشغول خوردن غذا هستند.
نان  جز  چيزي  آنها  سفره  در  و  بود  ساده  بسيار  آنان  غذاي 
خشکيده دیده نمي شد. امام خواست از كنار آنان بگذرد كه فقيران، 
»اي  گفتند:  كرده،  امام سلام  به  شناختند.  را  حضرت حسين  7 

فرزند رسول خدا! بفرما از این غذا بخور!«
امام بدون كوچک ترین تکبري، روي زمين نشست و با آنها 
مشغول خوردن نان شد. وقتي غذا تمام شد، امام این آیه را تلاوت 

1. بحار الانوار، ج78، ص126.
2. مستدرک الوسائل، ج3، ص126.

3. همان ، ص467.
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كرد: »پروردگار متکبران را دوست ندارد.« سپس به آنها رو كرد 
و فرمود: »من دعوت شما را پذیرفتم. اكنون نوبت شماست كه 
دعوت مرا بپذیرید و مهمان من شوید. من شما را براي خوردن 
را  امام  دعوت  اشتياق  با  آنان  مي كنم.«  دعوت  خانه ام  به  ناهار 
پذیرفتند و ظهر به خانه امام آمدند. امام نيز به خدمت كار خود 
فرمود : »هر چه غذا در خانه ذخيره داری، برای آنها بياور.« هنگام 

بدرقه آنان نيز مبلغی پول و تعدادی لباس به مهمانان داد.1

پاداش یک هدیه

آن  برای  )گل(  ریحان  شاخه  یک  و  شد  وارد  كنيزی  روزی 
رضای  برای  را  تو  فرمود: »من  كنيز  آن  به  آورد.  هدیه  حضرت 
خدا آزاد كردم«. من )انس بن مالک( به او گفتم: این كنيز یک 
شاخة ریحان كه هيچ ارزشی ندارد، برای تو هدیه آورد و تو او را 

آزاد نمودی؟!
امام فرمود: خدای حکيم ما را به این خصلت مؤدب كرده و در 
قرآن فرموده است: »موقعی كه مورد تحيّت قرار گرفتيد، به شکل 
نيکوتری آن را تلافی كنيد و یا اینکه مثل آن را تلافی نمایيد«. 
آزاد  دهم،  انجام  من  بود،  شایسته  و  كه صلاح  نيکوتری  تلافی 

كردن او بود؛ لذا من او را آزاد نمودم.2

کمک نجیبانه

مرد دهانش را باز كرد كه حرف بزند؛ گفت: »نه! چيزی نگو. 
حرفت را بنویس توی یک نامه و بده به من.« مرد نوشت: »كمکم 
كن. یک نفر پانصد سکه از من طلب دارد. پولش را می خواهد؛ 

من هم ندارم بدهم.«
نامه را كه خواند هزار سکه داد به مرد. گفت: » بدهی ات را 

1. اعیان الشیعه، سيدمحسن امين  عاملی، ج1، ص580 .
2. کشف الغمه، ج2، ص243.
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بده، بقيه اش هم برای ادارة زندگی ات. در ضمن فقط از سه نفر 
كمک بخواه: فرد با ایمان، فرد جوانمرد و فرد اصيل و بزرگ وار.«1

دستگیری از بیمار

بيمار  رفت كه سخت  مسلمانان  از  یکی  عيادت  برای  روزی 
بود؛ وقتی نگاه او به امام افتاد، آهی كشيد و از اندوه خود یاد كرد. 

حضرت فرمود: ای برادر! چه اندوهی داری؟ 
او گفت: اندوه من قرض فراوان است؛ من شصت هزار درهم 
است.« گفت: می  بر عهده من  تو  دین  فرمود: »ادای  بدهکارم. 
ترسم از دنيا بروم و قرض من پرداخت نگردد. فرمود: پيش از آنکه 

مرگ تو فرا برسد، من قرضت را می پردازم.2

بخشنده ترین مردم

شخصی می گوید:  بار اولی بود كه به مدینه می رفتم؛ فقير بودم 
و غریب. پرسيدم: »دست و دل بازترین آدم این شهر كيست؟« 
مشغول  مسجد،  توی  گشتم.  دنبالش  علی.«  بن  گفتند: »حسين 
نماز بود. جلویش ایستادم؛ شروع كردم به شعر خواندن؛ در مدح 

سخاوت و بخشندگی اش.
خانه اش  در  و پشت  رفتم  دنبالش  افتاد،  راه  خانه اش  سمت 
ایستادم. كمی كه گذشت، دستش را از لای در بيرون آورد. چهار 
هزار دینار پول ریخته بود توی عبایش، داد دستم. چند بيت شعر 

هم خواند، انگار شرمنده باشد.
گریه ام گرفت، گفت: » چرا گریه می كنی؟ نکند كم است؟« 
گفتم: »نه، گریه می كنم برای این دست ها كه چه طور با این 

همه بخشندگی، زیر خاک می رود.«3

1. تحف العقول، ص247.
2. بحارالانوار، ج44، ص189.

3. مناقب ابن شهر آشوب، ج4، ص65.
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آثار مهرورزي

مشاهده  گرفتگي  و  پينه  از  آثاري  پشتش  بر  عاشورا  روز  در 
شد، وقتي از امام سجاد  7 علت امر را پرسيدند، فرمود: اینها آثار 
منازل  به  و  مي گرفت  بردوش  پدرم  كه  است  غذایي  كيسه هاي 

بيچار گان و مساكين و یتيمان مي برد.1

بخشش به قدر معرفت

به  حالا  و  كرده ام  را  گفتم: »ضمانت كسي  و  او  پيش  رفتم 
اندازة یک دیه كامل بدهکار شده ام. پولش را ندارم، كمکم كنيد!« 
گفت: »سه سؤال مي پرسم. اگر یکي را جواب بدهي، یک سوم 
نيازت را به تو مي دهم، اگر دوتا، دو سوم و اگر به سه سؤالم جواب 

بدهی، همه  بدهکاري ات را مي دهم.«
- برترین اعمال؟ گفتم: »ایمان به خدا«

- زینت آدمي؟ گفتم: »دانشي كه با بردباري همراه باشد«
- اگر نداشت؟

- ثروتي كه با جوانمردي همراه باشد.
- اگر نداشت؟

- فقري كه با شکيبایي همراه باشد.
-اگر این را هم نداشت؟

مکث كردم، گفتم: » بهتر است صاعقه اي از آسمان بياید و 
چنين آدمي را بسوزاند.«

هنوز  صدایش  انگشتر.  یک  و  داد  پول  كيسه  یک  خندید؛ 
معرفتش  اندازه  به  هر كس  به  مي گفت:  است: »جدم  گوشم  در 

بخشش كنيد.«2

غلام خود را آزاد کرد

روزی خواست براي تجدید وضو برود كه یک تکه  نان را سر 

1. اعیان الشیعه، ج1، ص58.
2. منتهی الامال، ج2، ص40.
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راه دید و آن را برداشت و به غلامش داد. سپس فرمود: هر وقت 
از وضو فارغ شدم، این لقمه را به من بده.

وقتي امام از دستشویي بيرون آمد، آن تکه نان را طلبيد، غلام 
گفت : آقاي من! لقمه را خوردم.

ناظر  كه  مردي  كردم.  آزاد  خدا  راه  در  را  تو  من هم  فرمود: 
صحنه بود، بسيار تعجب كرد و گفت: یا بن رسول الله! او را آزاد 
اگر  كه  شنيدم  از جدم  زیرا  كردم؛  آزادش  »بلي  فرمود:  كردي؟! 
كسي لقمه اي را پيدا كند و آن را تميز و پاک گرداند و یا شست و 
شو دهد و بخورد تا پيش از آنکه هضم شود، خداوند او را از آتش 
دوزخ آزاد مي سازد من نمی  خواهم كسي كه آزاد شدة خداوند باشد، 

غلام و بنده من گردد!1

آینده نگري

به  كه  دیدم  را  پدرم  عاشورا  روز  در  مي گوید:  سجاد  7  امام 
دشمن حمله مي كرد و آنها را مي كشت؛ ولي در آن درگيري بعضي 
قرار مي گرفتند ـ رد  او  اینکه زیر شمشير  با  ـ  را  افراد دشمن  از 
مي كرد و آنها را نمي كشت با اینکه مي توانست آنها را بکشد. راز 
رسيدم،  امامت  مقام  به  كه  هنگامي  نمي دانستم،  را  موضوع  این 
فهميدم آن كساني را كه پدرم نمي كشت؛ در نسل آنها شخصي 
كه ما اهل بيت را دوست بدارد، وجود داشت. پدرم براي حفظ آن 

دوست ما در صلب پدرش، او را نمي كشت.2

احترام به معلم قرآن

او  مي  كرد.  زندگي  عبدالرحمن  نام  به  مردي  مدینه  در 
امام حسين  7  مي داد.  كودكان درس  به  و  داشت  مکتب خانه ای 
یکي از پسرانش به نام جعفر3 را نزد او براي آموختن فرستاد. معلم 

1. احقاق الحق، ج11، ص447.
2. معالی السبطین، ج2، ص31.

3. جعفر یکی از پسران امام حسين)ع( بود كه در كودكی از دنيا رفت.
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سوره حمد را به جعفر یاد داد. او به خانه آمد و آن را براي پدرش 
خواند.

امام معلم را به حضور طلبيد و احترام شایاني به او نمود. هزار 
دینار و مقدار بسيار لباس و لوازم زندگي به او بخشيد، و دهان او 
را پر از در)مروارید( نمود. برخی به عنوان اعتراض به امام گفتند: 

این چه كاري بود كه كردید؟ آن همه بخشش؟!
در پاسخ فرمود: »این بخشش من كجا با ارزش كار آن معلم 
برابري مي كند كه او به پسرم »الحمدلله رب العالمين« یاد داده 

است؟«1

برخورد انسان ساز

پرسيد: »كسي كه آنجا وسط مسجد نشسته، كيست؟«
گفتند: »حسين پسر علي«.

پيش خودش گفت: بروم كمي به او فحش بدهم!! آمد ایستاد 
رو به رویش. تا مي توانست فحش داد؛ هم به او و هم به پدرش. 
گفت: شما منافقيد، شما اسلام را خراب كردید و از این حرف ها 

وقتي خسته شد، دهانش را بست.
گفت:  »بله«.  گفت:  مرد  شامي؟«  »اهل  گفت:  حسين  امام 
»مي دانم. شامي ها این طوري هستند. پس حتماً غریبي و جایي هم 
نداري. بيا برویم خانة ما. مهمان ما باش. غذایي بخور و استراحتي 

بکن«.
مرد بعداً مي گفت: »دوست داشتم آن موقع زمين شکافته شود 

و من را ببلعد«.2

خوش رفتاری شگفت

روزی او را دیدم كه فوق العاده نيکو منظر و پاكيزه بود؛ حسودی 

1. بحارالانوار، ج44، ص91. 
2. زندگانی حضرت امام حسین)ع(، ص103.
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من باعث شد آن بغض و دشمنی كه از پدرش علی بن ابی طالب  7 
، در سينه داشتم، ظاهر نمایم!! نزدیک آن بزرگوار رفتم و گفتم: 
به آن  ناسزا گفتن  به  نيز  آری، من  تراب؟! فرمود:  ابو  تویی پسر 
از روی محبت و  ناگاه دیدم نظری  افزودم.  حضرت و پدرش 

فرمود:  و  به من كرد  مهربانی 
.                                                                  

آن گاه به من فرمود: كار را بر خویشتن سهل و آسان نما، از 
برای من و خودت طلب آمرزش كن، اگر از من نصرت می خواهی 
تو را نصرت دهم؟ اگر انتظار داری به تو عطا نمایم؟ اگر احتياجی 

به هدایت داری تو را هدایت كنم؟
از گفته های خود پشيمان  با این جواب، من  عصام می گوید: 
شدم. امام به فراست و زیركی خود، پشيمانی مرا دریافت و فرمود: 
اهميتی ندارد، خدا شما را می آمرزد كه ارحم الراحمين است. آن 
گاه وقتی فهميد من اهل شام هستم، به شعری تمثل جست كه 

حاصلش این بود. دشنام به ما عادت شاميان شده است.
پس فرمود: هر حاجتی داری، بدون خجالت از من بخواه  كه 
از خوش رفتاری آن حضرت در مقابل آن   . برآورده خواهد شد... 
جسارت و دشنام هایی كه به آن بزرگوار داده بودم، چنان عرصه بر 

من تنگ شد كه دوست داشتم به زمين فرو بروم!
به  مردم  ميان  در  شدم؛  خارج  آهسته  حضورش  از  ناچار  به 
برایم  كسی  جریان،  این  از  بعد  نبينند.  مرا  كه  می رفتم  صورتی 

محبوب تر از او و پدرش نبود.1

احقاق حق

گردنش.  دور  انداخت  و  كشيد  را  وليد  عمامة  بود؛  خشمگين 
مروان پوزخند زد. به وليد گفت: »ندیده بودم كسی جرأت كند با 

حاكم این طور رفتار كند«.

1. فرهنگ سخنان امام حسین)ع(، ص690 . 
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وليد گفت: »می دانم كه این حرف هایت از روی حسادت است؛ 
نه به خاطر دفاع از من. اگر می بينی چيزی  نمی  گویم، به خاطر 

این است كه حق دارد. مزرعه مال اوست«.
امام حسين  7 این را كه شنيد، گفت: »بخشيدمش به خودت«.

غرق حيرت رهایشان كرد و رفت.1

شجاعت امام

»عبدالله بن قيس« می گوید: در جنگ صفين با اميرالمؤمنين  7 
بودم. »ابو ایوب اعور سلمی« آب را تصرف كرد و مانع از استفاده 

لشگر اميرالمؤمنين  7 از آب شد.
از  )پس  علی  7  كردند. حضرت  شکایت  عطش  از  مسلمين 
ایراد خطابه ای حماسی(، عده ای از لشگریان را برای گشودن نهر 
آب فرستاد؛ ولی آنان بدون دستيابی به نتيجه ای برگشتند. از این 
قضيه محزون و ناراحت شد. امام حسين  7 وقتی ناراحتی پدر را 
آب  گشودن  برای  من  می دهی  اجازه  پدرجان!  كرد:  دید، عرض 

بروم؟ حضرت فرمود: پسر جان، برو.
امام حسين  7 شجاعانه به همراه عده ای از رزم جویان حركت 
و  راند  به عقب  را  معاویه  مأموران  نبردی سخت،  از  و پس  كرد 
خيمه ای بر پا و اصحاب خود را آنجا مستقر كرد. خدمت پدر رسيد 

و ماجرا را به اطلاع رساند.
اميرالمؤمنين  7 با دیدن امام حسين  7 گریان شد. پرسيدند:  
این اولين فتح به بركت حسين  7 بود؛ چرا گریان شده اید؟ فرمود: 
آنجا   تا  در كربلا، عطشان كشته خواهد شد  او  كه  آوردم  یاد  به 

كه... .2

دسیسة شکست خورده

به  و  خرید  درهم  هزار  صد  مبلغ  به  را  زیبایی  كنيز  معاویه 
1. سیره ائمه اثنی عشر، ج2، ص26.

2. منتخب طریحي، ج2، ص300.
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اطرافيان خود رو كرد و گفت: »این كنيز برای چه كسی شایسته 
است؟.« گفتند:  برای شما. معاویه گفت: »درست نگفتيد، بلکه این 
بانو برای حسين بن علی شایسته است؛  زیرا این زن، هم دارای 
شرافت، معرفت و شخصيت است و هم بين من و پدر حسين  7 
اختلافاتی وجود داشت. اميد آنکه با اهدای این كنيز به او، اختلاف 
ما برطرف گردد!! )و در باطن بين مردم چهره ای بد داشته باشد(.

با اموال بسيار و  با طرح این دسيسة سياسی، كنيز را همراه 
لباس های فاخر به حضور امام حسين  7 فرستاد.

امام حسين  7 از كنيز پرسيبد: »اسم تو چيست«؟ كنيز گفت: 
»هو!«، یعنی:  »آرزو« یا »عشق«. امام  7 فرمود: آیا چيزی را حفظ 
امام حسين  7  یا شعر؟!  هستی؟! كنيز گفت: آری، قرآن بخوانم 

فرمود:  قرآن بخوان. كنيز این آیه شریفه را خواند: 
                                    ؛1 امام حسين   7 از او خواست 

شعری هم بخواند، كنيز هم این شعر )عبرت انگيز( را خواند:
انَْتَ نِعمَ الفَتی لوَ کُنْتُ تَبقی

غَیْرَ انَْ لا بقَاءَ  للانْسان
تو جوان نيک و زیبایی، اگر باقی بود؛ ولی بقایی برای انسان 

نيست«.
با  كنيز  به  گاه  آن  گریست.  و  گرفت  قرار  تأثير  تحت  امام 
معرفت رو كرد و فرمود: »تو را آزاد كردم و هر چه معاویه فرستاده، 

مال خودت باشد«.2

کرامت امام

افراد  )از  مطيع  بن  عبدالله  شد،  خارج  مدینه  از  كه  هنگامی 
معروف مدینه( برای خود چاه آبی حفر می كرد، تا با خانواده اش از 
آن بهره مند گردند. عبدالله نزد امام حسين  7 آمد و عرض كرد: 

1. انعام، آیه 59 .
2. فرازهای برجسته از سیره امامان شیعه،  ج1، ص81 .
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این چاه را كنده ایم، امروز به آب رسيده و مقداری از آن، آب به 
دست آمده كه هم شور و هم اندک است. تقاضا دارم دعا كنی تا 
خداوند آن را شيرین و پربركت كند. امام فرمود:  اندكی از آب چاه 
را نزدم بياور. عبدالله اندكی آب آورد؛ امام  7 اندكی از آن را نوشيد، 
سپس مقداری از آن را در دهان مضمضه كرد و آن گاه همان آب 
مضمضه شده را در درون آن چاه ریخت. همين كار امام حسين  7 

باعث شد كه آب آنجا هم زیاد شد و هم شيرین و گوارا گردید. 1

در برابر ستمگران

روزی معاویه به امام حسين  7 نوشت:  خبرهایی از تو به من 
رسيده كه گمان نمی كنم از تو باشد و تو را از آنان بركنار می بينم 

و اگر از توست، بهتر است كه ترک نمایی.... .
با دیدن نامة معاویه، جوابی محکم و قاطع به معاویه نوشت كه 
حاكی از روح شجاع و حماسی آن حضرت بوده و نشان محکمی 
از سازش ناپذیری وی در مقابل دستگاه ظالم بنی اميه می باشد. 
در این نامة تقریباً طولانی، جنایات و آلودگی های معاویه را به رخ 

او و تاریخ می كشد و در قسمتی از آن می فرماید:
»... آیا تو آن كسی نيستی كه حجر بن عدی و یاران نمازگزار 
و پرهيزگار او را كه از بدعت روی گردان بودند، به طرزی فجيع به 
قتل رساندی! در صورتی كه با آنها عهد و پيمان محکم و استوار 
بسته بودی و این نيست، جز به خاطر جرأت تو بر خدا و سبک 

شمردن عهد الهی... !!
آیا تو قاتل عمر و بن حمق خزاعی نيستی؟ همان كسی كه 
مصاحب رسول خدا بود و پيکرش را در راه عبادت خدا فرسوده 

كرده بود... !!
برادر  و  ابوسفيان  پسر  را  ابيه«  بن  »زیاد  كه  نيستی  تو  آیا 
منسوب  فرزند،  فرمود:  خدا  رسول  كه  در صورتی  خواندی؟  خود 

1. فضائل الخمسه، ج3، ص271. 
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به فراش و برای زناكار فقط سنگ )سنگسار( است. آن گاه پس 
از الحاق »زیاد« به ابی سفيان، او را بر مسلمين مسلطّ كردی كه 
آنها را كشته و دست های ایشان را برُید و پاهای آنها را قطع و بر 

شاخه های نخل بر دار كشيد... .
آنها  بر  تو  حکومت  از  بزرگ تر  فتنه ای  امت  این  برای  من 
نمی بينم... به خدا سوگند! چيزی را بهتر از این نمی دانم كه با تو 
جهاد كنم و اگر این كار را بکنم، باعث تقرب به پروردگارم می 
از خدا  لکن  و  بکن  داری،  و مکری  حيله  معاویه! هر  ای  شود... 

بترس ... .1

همدلی با مظلوم

را  بدرقة وی  نمود،  تبعيد  ربذه  به  را  ابوذر  زمانی كه عثمان، 
ممنوع اعلام كرد؛ ولی اميرمؤمنان  7 به همراه حسن و حسين  8 
و عقيل و عمار یاسر، ابوذر را بدرقه كردند. قبل از همه، در وقت 
آن  از  پس  فرمود،  ایراد  را  سخنانی  اميرمؤمنان   7  خداحافظی، 
برادرش عقيل، شروع به سخن كرد. آن گاه امام حسن  7 با ابوذر 
سخنانی را گفت و خداحافظی كرد. سپس امام حسين  7 جلوتر 

آمد و فرمود:
»عموجان! خداوند تعالی، قادر است این وضع ناگوار را، دگرگون 
كند و او در هر روزی در كاری است )و تغييرات و تحولات همه 
به دست اوست(. این مردم، دنيای خود را از تو دریغ داشتند و تو 
هم دین خود را از آنها بازداشتی. راستی كه تو از آنچه نسبت به تو 
دریغ داشتند، بی نيازی و آنان به آنچه از آنها بازداشتی، محتاجند.
بر تو باد به صبر، كه خير و خوبی در صبر است و صبر پيشه كردن 

از بزرگواری است و بی تابی نکن كه سودی به تو نمی بخشد«.
در  این هنگام، عمار نيز سخنانی را بيان فرمود و بعد از وی، 
خودِ ابوذر، ضمن سخنانی از آنها تشکر كرد و چنين اظهار داشت 

1. بحارالانوار، ج44، ص212.
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كه: تنها دلخوشی من در مدینه، شما بودید و بودنم در مدینه بر 
عثمان ناگوار بود... .1

مناظره با نافع

روزی نافع بن ازرق از رؤسای خوارج، از امام حسين  7 تقاضا 
كرد كه خدایش را برای او توصيف كند.  امام  فرمود:

»... خدای یگانه با حواس بشری درک نمی شود و با مردم دنيا 
قابل مقایسه نيست. به مخلوقات نزدیک است؛ اما نه پيوسته. از 
آنها دور است، اما نه غيرقابل دسترس. یکی است و قابل تجزیه 
نمی باشد. با نشانه ها شناخته می گردد و با علامت ها وصف می شود. 

هيچ خدایی جز قادر كبير متعال وجود ندارد.«
نافع با شنيدن این بيانات گریست و عرض كرد:  چه سخنان 
نيکویی! امام به او فرمود: به من خبر رسيده كه تو به پدر و برادر 

من نسبت كفر داده ای و مرا نيز كافر خوانده ای!
كه  باشد  آن  اعتقاد شما  اگر  خدا سوگند!  به  گفت:  پاسخ  در 
بيان فرمودید: بدون تردید شما چراغ های روشن اسلام و ستارگان 

درخشان احکام الهی هستيد.
آن گاه امام به او فرمود: من از تو یک سؤال دارم و آن این 

است كه: دربارة آیة
           چه می گویی؟ چه كسی برای آن دو پسر یتيم گنجی 
امام  پسر.  دو  آن  پدر  گفت:  جواب  در  بود؟  نافع  گذاشته  كنار  را 
فرمود: آیا پدر آن دو پسر ارجمندتر است یا رسول الله؟! )منظور 
امام این است كه شما چرا علی رغم این همه سفارش های رسول 
اكرم دربارة دو نوادة خود،  با ما این گونه رفتار كرده و به ما نسبت 

كفر داده اید؟!( ارزق هيچ جوابی نداشت؟!2

1. روضه کافی، ج2، ص5.
2. اعیان الشیعه، ج1، ص582.
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آخرین مناجات

خود  پروردگار  با  كه  بود  قتلگاه  گودال  در  او  مناجات  آخرین 
عاشقانه نجوا می كرد: 

قضای  مقابل  در  است...  بلند  بس  مقامت  كه  خدایی  »ای 
تو شکيبا هستم. ای پروردگاری كه به جز تو خدایی نيست! ای 
فریادرس دادخواهان! مرا جز تو پروردگاری و معبودی نيست. بر 
حکم تو صابر و شکيبا هستم. ای فریاد رس آن كه فریاد رسی 

ندارد.«1
به خاک گذاشت و آخرین سجده اش  آن گاه صورت خونين 
را به جا آورد،  فرمود: »بسِْمِ الل وَ باِلل وَ فی سَبیلِ الل وَ عَلی مَلَّةِ 

رَسولِ الل«.2

1. »اللهم متعالی المکان... صبراً علی قضائک یا رب لا اله سواک یا غياث المستغيثين مالی رب 
سواک و لا معبود غيرک صبراً علی حکمک یا غياث من لا غياث له...«؛

2. اللهوف، ص206.
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ستارة صلابت

صلابت و استواری در برابر حاكمان جائر، مهرورزی و فروتنی 
در مقابل نيازمندان فقير، حلم و بردباری در برابر بداندیشان جاهل، 
خشوع و خضوع در مقابل آفریدگار بی همتا و لطف و عنایت  برای 
دوستداران و شيعيان، تصاویر درخشانی است كه در حيات پاک 
كاظم آل محمد 6 جلوه گری می كند و دل های شيدا را مجذوب 

می سازد.
می شناسيم؛  رفتن هایش  زندان  و  مظلوميت  با  تنها  را  او 
استقامت،  بردباری،  از  مظلوميت،  این  كنار  در  باید  كه  حالی  در 
صلابت، گره گشایی، پرستش، عبادت و معرفت او، بيشتر و فزون تر 
بدانيم و مکتب علم و حلم و كرم و فضل او را بهتر بشناسيم و به 

دیگران بشناسانيم.
در برهه ای سخت و جانگداز، شراره های فتنه و فساد باریدن 
گرفته و هجمه های ظلم و ستم شدت یافته است. هر ستمگری كه 
بر تخت حکمرانی می نشيند، بساط ظلمت و دنائت را می گستراند 
و بذرهای نفاق و انحراف و پستی را می افشاند!! خليفه ای ستمگر، 
بعد از خليفه ای ظالم؛ دانشمندی دنياگرا، بعد از عالمی دنيا دوست؛ 
كارگزاری جائر، بعد از كارگزاری ظالم و چهرة نفاق آلودی بعد از 
چهرة فساد آلود، بر رأس قرار می گيرد و زمين و زمان را آكنده از 
سياهی و حق كشی می كند. در چنين هنگامه ای است كه پيشوای 
عادل با تمام توان وارد صحنه می شود و سدی در برابر جهالت، 
به  آسيب رسانی  مانع  و  می كند  ایجاد  ضلالت  و  انحراف  پستی، 
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ركاب  در  پا  معصوم،  امام  می شود.  ستمدیده  و  روز  تيره  اكثریت 
عصمت و طهارت می نهد و مردم را دعوت به شریعت و شهامت 
و شناخت می كند. هم خود تبلور پاكی ها، بردباری ها، فقيرنوازی ها 
استقامت،  وادی  به  را  دیگران  هم  و  می شود  پرستش گری ها  و 

حقيقت و دیانت می كشاند.
غافل  خالق  از  نه  آن،  یک  كه  طاهر  و  كریم  عزیز،  رهبری 
می شود و نه از مخلوق؛ نه سرتسليم در برابر دشمن خم می كند 
و نه ترس و خوف به خود راه می دهد؛ نه از سختی روزگار گله 

می كند و نه در برابر فشارها و اذیت ها می بازد.

تولد ستاره

و چنين است كه در برهه ای وحشتناک و غم افزا، امام موسی 
بن جعفر 7 در سپيده دم روز یکشنبه یا سه شنبه هفتم صفر سال 
128 یا 129 هجری قمری در »ابواء« )محلی ميان مکه و مدینه(، 
از بانویی از سرزمين مغرب یا اندلس )اسپانيا( به نام »حميده« زاده 

می شود. 
و  علی  ابو  اسماعيل،   ابو  جهان،  شيعيان  هفتم  امام  كنيه 
الصابر،  الامين،  هاشم،  بنی  راهب  صالح،  عبد  بزرگوار،  آن  لقب 
زین المجتهدین، باب الحوائج، .... و مشهورترین آن »كاظم« و در 

لوح محفوظ »المنتخب« است.1
لاغر،  اندامی  استوار،  قامتی  دارای  جعفر 8  بن  موسی  امام 
چهره ای زیبا و گندمگون، ریشی انبوه و مشکی بود. مدت امامت 
ایشان 35 سال بود. آن حضرت از سال 148 هجری قمری؛ یعنی، 
زمانی كه 20 سال داشت تا سال 183 هجری قمری كه در سن 
امامت و پيشوایی  55 سالگی به شهادت رسيد، عهده دار منصب 
مردم بود. به این ترتيب او زمان حکومت تعدادی از فرمانروایان 

عباسی را درک كرد.

1. مناقب آل ابي طالب، ج4، ص349؛ اعیان الشیعه، ج2، ص7.
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دوران امامت ایشان در زمان سلطنت منصور و همچنين تمام 
و  )یک سال(  و سلطنت  هادی  )10 سال(  مدت سلطنت مهدی 
زمان طولانی از حکومت هارون الرشيد بود. حکومت بنی عباس 
در این زمان، دوران شکوه و عظمت خود را طی می كرد تا آنجا 
كه دوران حکومت هارون الرشيد را عصر طلایی نام نهاده بودند!! 
بی گمان شوكت و اقتدار كشور اسلامی در این دوره با دوران های 

پيشين بسيار تفاوت داشت و قابل مقایسه نبود.
درست در همين زمان و در دورانی كه امام كاظم 7 ، منصب 
امامت و پيشوایی را  عهده دار شده بود، چهار تن از خلفای ستمگر 
عباسی حکومت می كردند. در چنين محيطی، علاوه بر مسئوليت 
امامت و رهبری جامعه اسلامی، موفق به تربيت شاگردان زیادی 
گردید و با وجود اختناق حاكم، عدة زیادی از دانشمندان و بزرگان 
شيعه از علم و دانش آن حضرت استفاده كردند و روایات زیادی 
را در زمينه های مختلف از آن بزرگوار نقل نمودند. كثرت روایات 
فقهی ایشان بعد از امام باقر و امام صادق 8 مؤید این ادعا است.

آن درگهی كه پایه اش از عرش برتر است
دولت سرای حضرت موسی بن جعفر است

آیينة جمال خداوند سرمدی
هم مظهر علوم و خصال پيمبر است

در جبهة مباركش آثار زهد و علم
لعل لبش علامتی از حوض كوثر است

سالار اهل دین بود و فخر اوليا
هفتم امام و حجت خلّاق اكبر است

باشد حریم او حرم خاص كبریا
الحق طواف مرقد او حج اكبر است

صحن مطهرش به یقين صحن جنت است
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ابواب آن زباغ جنان دلگشاتر است
شاهی كه بود مظهر الطاف ایزدی
نوباوة پيمبر و نسل غضنفر است

اسوة صلابت

و  علوم  وارث  كاظم 8  »موسای  گوید:  هيتمی  حجر  ابن 
دانش های پدر و دارای فضل و كمال او بود. وی در پرتو عفو و 
گذشت و بردباری فوق العاده كه در رفتار با مردمِ نادانِ زمان از 
خود نشان داد، لقب كاظم یافت و در زمان او هيچ كس در معارف 

الهی و دانش و بخشش به پایه او نمی رسيد«.1
موضع  عباسی،  ستم  و  ظلم  دستگاه  برابر  در  كاظم 7  امام 
سلبی و منفی را در پيش گرفت و دستور داد شيعيان در دعاوی 
و منازعات خود، به دستگاه دولتی روی نياورند و به آنان شکایت 
نبرند و سعی كنند با قرار دادن قاضی در ميان خویش، منازعات را 
فيصله دهند. او دربارة  حاكمان غاصب زمانش فرمود: »هر كس 
بقای آنان را دوست داشته باشد، از آنان است و هر كس از آنان 
باشد وارد آتش می گردد.« آن حضرت، خشم و نارضایتی خود را از 
حکومت هارون پياپی ابراز می فرمود و همکاری با آنان را در هر 
صورت حرام می دانست و اعتماد و تکيه بر آنان را منع می كرد و 
می فرمود: »بر آنان كه ستمکاراند، تکيه مکنيد كه گرفتار دوزخ 

می شوید«.
امام كاظم 7 ، علی بن یقطين، یکی از یاران نزدیک خویش 
در  را  وزارت  منصب  تا  داد  اجازه  و  كرد  استثنا  فرمان  این  از  را 
روزگار هارون عهده دار گردد و پيش از او، منصب زمامداری را در 
ایام مهدی بپذیرد. او نزد امام موسی 7 رفت و از او اجازه خواست 
تا استعفا دهد و منصب خود را ترک كند؛ اما حضرت او را از این 

1. سیره پیشوایان ما، ص416.
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كار بازداشت و به او گفت: »چنين مکن، برادران تو به سبب تو 
عزت دارند و به تو افتخار می كنند. شاید به یاری خدا بتوانی دل 
شکسته ای را درمان كنی و دست بينوایی را بگيری یا به دست تو، 
تاوان شما،  مخالفان خدا درهم شکسته شوند. ای علی! كفّاره و 
خوبی كردن به برادران است این یک مورد را برای من تضمين 
كن، سه مورد را برایت تضمين می كنم: نزد من ضامن شو كه هر 
یک از دوستان ما را دیدی، نياز او را برآوری و او را گرامی داری 
و من ضامن می شوم كه هرگز سقف زندانی بر تو سایه نيفکند و 
دوم هيچ شمشير به تو نرسد و هرگز فقر به سرای تو قدم نگذارد. 
ای علی! هر كس مؤمنی را شاد سازد، اول خدا و دوم پيامبر و در 

مرحلة سوم ما را شاد كرده است«.1

فضایل و خصوصیات والا

سيمای درخشان، قامتی بهنجار داشت و سبزه بود. ریشی سياه 
و انبوه داشت كه وی را دلپسند و با شکوه جلوه می داد. القاب آن 
حضرت، از خصوصيات مکتبی كه در وی تجلی كرده بود، پرده بر 
می داشت. او را كاظم، صابر، صالح و امين لقب داده بودند. زندگی 

او عملًا از تجليّات این صفات پر فضيلت آكنده بود. 
بيست سال از عمر شریف خویش را تحت رعایت و سرپرستی 
به فضایل  او همواره  امام صادق 7 سپری كرد.  بزرگوارش،  پدر 
فرزندش اشاره می  نمود و به دوستان و یاران مخصوصش می گفت 
عهده دار  را  امامت  من  از  پس  و  است  من  فرزندان  او سرور  كه 

خواهد بود.
و  عابدترین و زاهدترین، فقيه ترین، سخی ترین  امام كاظم 7 
كریم ترین مردم زمان خود بود. هرگاه دو سوم از شب می گذشت، 
نمازهای نافله را به جا می آورد و تا سپيدة صبح به نماز خواندن 
ادامه می داد و هنگامی كه وقت نماز صبح فرا می رسيد، بعد از نماز 

1. سیره و سخن پیشوایان، ص243.
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شروع به دعا می كرد و از ترس خدا آن چنان گریه می كرد كه تمام 
محاسن شریفش؛ با اشک آميخته می شد و هرگاه قرآن می خواند 
مردم پيرامونش جمع می شدند و از صدای خوش او لذت می بردند.

بر  تسلط  به جهت  این  و  بود  یافته  لقب  كاظم  آن حضرت، 
نفس و فرو بردن خشم بود. گزارش هاي تاریخي به اخلاق والا و 
سخاوت و شکيبایی آن حضرت بر سختی ها و چشم پوشی ایشان 
از مال دنيا اشارت می كند. اینها نشانگر كمال انسانی و نهایت عفو 

و گذشت آن حضرت است.
سندی بن شاهک، به دستور هارون الرشيد، سمی را در غذای 
اثر آن در بدن  از آن غذا خورد و  امام 7  آن حضرت گذاشت و 
مباركش كارگر افتاد و بيش از سه روز مهلتش نداد و در 25 رجب 

سال 183ه.ق به شهادت رسيد.

تویی آن بنده صالح كه به ميدان عمل
گوی گردانِ فلک در خم چوگان شماست
صبر و تسليم و رضا، همت احياي علوم

هدف عالی اولاد و نياكان شماست
در جوار تو به دل شوق بهشتم نبود

كه بهشت آیتی از طرفِ گلستان شماست
چون شما را نبَود دیده به جز بر درِ دوست

چرخ با این عظمت گوش به فرمان شماست
جای اگر داد ترا گوشة زندان دشمن

او ندانست كه دنيا همه زندان شماست
قصد خاموشی انوار ترا داشت ولی

روشنی بخش جهان چهرة تابان شماست
دیده بر دستِ كریم تو بود خسرو را

ای كریمی كه جهان ریزه خور خوان شماست
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آینة شیدایی

ساعات  از  مهمی  بخش  مخالفان،  حتی  و  تاریخ  شهادت  به 
و  گذراند  مناجات  و  نيایش  دعا،  عبادت،  به  را  خویش  زندگی 
خلوت  خویش  خدای  با  كه  بود  زمانی  او،  لحظات  ارزشمند ترین 
خداوند  متوجه  عاطفه اش  و  احساس  و  وجود  تمام  با  داشت. 
بزرگ  خدای  پيشگاه  در  مناجات  یا  نماز  حال  در  هرگاه  می شد. 
قرار می گرفت، اشکش چون باران جاری می شد و از خوف عظمت 
را  شب  نوافل  كه  بود  گونه  این  هميشه  بود.1  مضطرب  خداوند 
طلوع  تا  گاه  آن  می كرد.  وصل  صبح  نماز  به  را  آن  و  می خواند 
آفتاب به تعقيبات نماز می پرداخت. سپس  به سجده مي افتاد و 
سر از سجده و دعا و تمجيد )الهی( تا نزدیک زوال بر نمی داشت«.

در زیارت نامه آن حضرت چنين می خوانيم: »درود بر موسی 
بن جعفر 7 وصی نيکان و پيشوای برگزیدگان... آن كسی كه شب 
را تا سحر ]زنده می داشت و[ به استغفار هميشگی و سجده های 
طولانی و گریه های سرشار و مناجات بسيار و ناله  های پی در پی 

بيدار بود«.2
به قول محمد بن طلحة شافعی: او )موسی بن جعفر( پيشوای 
جليل القدر و بزرگ منزلت است. شب زنده دار و مواظب بر طاعات 
به  صبح  تا  شب  می باشد،  كرامات  به  مشهور  است.  )پروردگار( 
و  اعانت  و  روزه  به  را  روز  و  ]و عبادت[ می پردازد  نماز  و  سجده 
برنده خشم(  )فرو  پایان می رساند. كاظم  به  ]به دیگران[  خيرات 
ناميده شده، به خاطر گذشت و احسانش به افرادی كه به او بدی 
كرده اند. بندة صالح ناميده شده، به خاطر زیادی بندگی ]و عبادت[ 
و به »باب الحوائج« مشهور می باشد؛ زیرا هر كس به او متوسل 
است كه  فراوان  قدری  به  او  كرامات  به حاجتش می رسد.  شود، 

1. الارشاد، شيخ مفيد، ج2، ص231؛ کشف الغمه،  اربلی، ج3، ص18.
هَرِ الِی  خْيارِ... الَذّی كانَ یُحيیِ اللَّيْلَ بالسَّ برارِ وَ امِامِ الَْ 2. »وَ صَلِّ عَلی مُوسی بن جَعْفَرٍ وَصِیِّ الْاَ
راعاتِ  مُوعِ الغَْزیرَهِ وَ المُْناجاهِ الکَْثيرَهِ وَ الضَّ ویلهَِ وَ الدُّ جْدَهِ الطَّ حَرِ بمُِواصَلهَِ الاسْتغْفارِ حَليفِ السَّ السَّ

المُْتَّصِلهَِ«؛ مفاتیح الجنان، شيخ عباس قمی، صلوات بر امام موسی كاظم)ع(، ص791.
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عقل ها از آنها در تحير می ماند.«1

مأموران از  پدرش هارون )كه دشمن جان حضرت و قاتل او 
بود( چنين نقل نموده است: پيرمردی وارد شد كه صورتش از شب 
بيداری زرد شده و ورم كرده بود و عبادت او را رنجور و لاغر نموده 
و همچون مشک خشکيده شده و زیادی سجده پيشانی و بينی او 

را مجروح نموده بود«.2

زمزمة عاشقانه

ابراز  برای  خلوتی  جای  كه  امام  هارون الرشيد،  زندان های  در 
عشق و محبت به معبود خود یافته بود، دست به آسمان برداشته، 

عاشقانه عرضه داشت:
»بار خدایا! به راستی من هميشه درخواست می كردم كه به 
من محل خلوتی برای عبادت خود عنایت فرمایی. خدایا! این كار 

را انجام دادی، پس ستایش برای تو است.«3
به راستی جز عشق به خدا و عبادت، نام دیگری نمی توان بر 
آن نهاد. قرآن حکيم یار تنهایی های امام و مونس وحشتش بود. 
هميشه قرآن را با دقت و تدبر تلاوت می نمود و دارای زیباترین 
خاطر  به  شنوندگان  می خواند،  قرآن  هرگاه  بود.  قرآنی  صوت 

تلاوتش محزون می شدند و گریه می  كردند.4

در برابر معبود

راوی می گوید: 
»به خانة  امام كاظم رفتم. او به نماز ایستاده بود. در خانه  اش 
از برگ های درخت خرما )یا جامه ای  چيزی نبود؛ مگر منسوجی 

1. چهارده معصوم، ص109؛ ر.ک: منتهی الامال، ج2، ص122ـ123.
2. منتهی الامال، ج2، ص123. 

3.»اللهم انی كنت اسألک ان تفرغنی لعبادتک اللهم و قد فعلت فلک الحمد«   اعلام الهدایه، 
ج9، ص29؛ حیاة الامام موسی بن جعفر)ع(، ج1، ص140. 

4 . بحارالانوار، ج2، ص100. 
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بسيار خشن( و شمشيری آویخته و یک قرآن!!«1
حفص می گوید: ... او با حزن قرآن می خواند و چنان تلاوت 

می كرد كه گویی انسان را مخاطب قرار داده است.2

در خانه محبوب

آن حضرت از شدت فروتنی و تواضع در برابر خداوند و عبادت 
به درگاه او، پياده به زیارت خانة خدا می رفت. اگر مسافت 400 
كيلومتری ميان مکه و مدینه و نيز طبيعت صحرای عربستان را در 
نظر بگيریم؛ نهایت تحمل و بردباری امام كاظم 7 را در برخورد 

با دشواری ها در راه خداوند، درک خواهيم كرد.
علی بن جعفر گوید: با برادرم موسی بن جعفر و اهل و عيالش 
چهار بار پياده به حج رفتيم. یک بار آن حضرت در مدت 26 روز 
و بار دیگر 25 روز و سومين بار 24 روز و مرتبه چهارم 21 روز 

مسافت ميان مدینه را پياده طی كرد«.3
هرگاه داخل مسجدالحرام می شد، به سجده می افتاد و با اشک 
جاری و اخلاص و خشوع عرضه می داشت: »گناه بنده ات بزرگ 

است؛ پس بخشودگی از نزد تو چه زیباست؟!«

سجده طولانی

با فضل بن ربيع، زندانبان امام موسی كاظم، روی بام نشسته 
بودیم و حرف می زدیم. فضل گفت: ای عبدالله! به آن اتاق نگاه 
كن. به جایی كه اشاره می كرد، نگاه كردم. اما چيز خاصی ندیدم. 
تو  مگر  چيز.  ـ هيچ  بود. گفت:  آنجا چه می بينی؟   اتاق ساده ای 
چيزی می بينی؟  ـ خوب نگاه كن. با دقت نگاه كرد، چيزی وسط 
اتاق، سياهی می زد. گفتم: آن عبا را می گویی كه روی زمين افتاده 

است؟ از وقتی به اینجا آمده ام آن را می بينم. 

1 . همان، ص100. 
2. همان، ص111.
3. همان، ص101. 
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ـ بيشتر دقت كن، آن عبا نيست. از روی بام جلو رفتم. خوب 
آیا درست می بينم. او یک  نگاه كردم، ناگهان در جا خشکم زد! 

انسان است كه در اتاق خوابيده؟
ـ نخوابيده، بلکه به سجده رفته است. یادم آمد كه از وقتی 
بالای بام آمده  بودم، آن سياهی را در اتاق دیده بودم؛ اما به آن 

توجهی نداشتم. 
ـ كيست كه این گونه سجده اش طولانی است؟ 

ـ جز موسی بن جعفر چه كسی می تواند باشد. من شب و روز 
او را در این خانه زیر نظر دارم و او را همين گونه می بينم. از صبح 
تا شب و از شب تا صبح نماز می خواند، آن هم با این سجده های 

طولانی.
وقتی حرف های فضل تمام شد دوباره به اتاق نگاه كردم. دیدم 
همان طور بی حركت بر جا مانده است؛ به طوری كه هر كس او را 

می دید، فکر می كرد عبایی روی زمين افتاده است.1

سجده شکر به یاد نعمت

مدینه، سوار  اطراف  در  امام  احمر می گوید: همراه  بن  هشام 
بر مركب سير می كردیم؛ ناگاه امام از بالای مركب زانو خم كرد 
و به سجده افتاد و مدتی طول داد. سپس سربلند كرد و سوار بر 
انجام  گردم! سجدة طولانی،  قربانت  كردم:  مركبش شد. عرض 
افتادم كه خداوند  نعمتی  یاد  به  دادی؟  فرمود: »من هنگام سير، 
به من عطا فرموده است؛ دوست داشتم پروردگارم را به خاطر آن 

نعمت )با سجده( شکر كنم«.2

سوی خانه خدا

شقيق بلخی می گوید: در سال 149ه.ق به قصد حج حركت 
و  زینت  و  مردم  به  كه  حالی  در  آمدم.  فرود  قادسيه  در  و  كرده 

1. منتهي الآمال، ج2،  ص123. 
2. اصول کافی، ج2، ص98. 



107 ستاره صلابت

كثرت آنان می نگریستم، نگاهم به جوانی خوش سيما، گندمگون 
و ضعيف افتاد. روی لباسش جامه ای پشمين بود كه جبه ای روی 
آن در بر كرده بود. نعلين به پا داشت و جدا از همه نشسته بود. با 
خود گفتم: این جوان از فرقة صوفيه است كه می خواهد خود را در 
این سفر بر مردم تحميل كند. به خدا قسم! پيش او می روم و او را 
به باد نکوهش می گيرم! نزدیک او رفتم. چون جوان مرا دید كه به 
طرف او می روم، گفت: ای شقيق! »از بسياری گمان ها بپرهيزید 

كه برخی از گمان ها، گناه است.«1
آن گاه مرا  وانهاد و رفت. با خود گفتم:  عجب حادثه بزرگی! او 
از آنچه با خود گفته بودم، خبر داد و مرا به نام صدا زد. این حتماً 
بندة صالحی است؛ باید به او برسم و از او بخواهم كه مرا حلال 
كند. با شتاب در پی او روانه شدم، اما نتوانستم به او برسم و او از 
دیدة من نهان شد. چون در »واقصه«  فرود آمدیم، ناگاه او را دیدم 
كه به نماز ایستاده و اعضای بدنش می لرزد و اشک از چشمانش 
سرازیر است. با خود گفتم: این همان مرد است، اینک به سوی او 

می روم و حلاليت می طلبم. 
سوی  به  سپس  رسيد.  اتمام  به  ایشان  نماز  تا  كردم،  درنگ 
او روی كردم؛ همين كه چشم او به من افتاد، گفت:  ای شقيق! 
بخوان: »و همانا من آمرزگارم برای كسی كه توبه كرد و ایمان 

آورد و كار شایسته انجام داد؛ سپس هدایت شد.«2
سپس مرا وانهاد و رفت. با خود گفتم كه این جوان از ابدال 
)اولياءالله( است، او دو بار از نهان من خبر داد. چون در منطقه ای 
كم آب فرود آمدیم، ناگهان او را دیدم كه بركنارة چاهی ایستاده 
است و كوزه ای در دست دارد و می خواهد با آن از چاه آب بکشد. 
او  كارهای  به  من  افتاد.  چاه  در  و  شد  رها  دستش  از  كوزه  اما 
و  نگریست  آسمان  به  او  كه  دیدم  هنگام  این  در  می نگریستم. 

1. حجرات، آیه 12. 
2. طه، آیه 82 .
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گفت: خداوندا! من جز این كوزه چيزی ندارم، پس آن را از بين 
مبر. به خدا سوگند! در این هنگام دیدم آب چاه بالا آمد و آن جوان 
دستش را دراز كرد و كوزه را كه لبریز از آب بود، گرفت. سپس 

وضو ساخت و چهار ركعت نماز گزارد. 
آن گاه به سمت تپه ای شنی رفت. با دست خویش از شن ها 
بر می داشت و در كوزه می ریخت و آن را تکان می داد و می نوشيد. 
نزد او رفتم و بر وی سلام كردم. او سلامم را پاسخ گفت. به او 
گفتم: از فضل آنچه خداوند بر تو ارزانی داشته، مرا نيز اطعام كن. 
او گفت: ای شقيق! نعمت های پيدا و ناپيدای خداوند همواره بر ما 
باریدن گرفته است؛ پس به پروردگارت خوش گمان باش. آن گاه 
كوزه  را به من داد. از آن خوردم و دیدم كه آرد و شکر است!! به 
خدا سوگند! لذیذتر و خوشبو تر از آن نچشيده بودم. پس سيراب 

شدم و چند روزی اصلًا ميل به آب و خوراک نداشتم. 
دیگر آن مرد را ندیدم تا آنکه وارد مکه شدیم. شبی او را در 
كنار قبة الشراب دیدم. نيمی از شب گذشته بود؛ او با خشوع و آه 
و ناله نماز می گزارد و در همين حال بود كه شب به پایان رسيد. 
چون سپيده دميد، بر مصلایش نشست و به گفتن تسبيح پرداخت. 
سپس برخاست و نماز صبح را خواند و هفت بار به گرد خانة خدا 
طواف كرد و بيرون رفت. من در پی او روان شدم و ناگهان دیدم 
كه او بر خلاف وضعی كه در طول راه داشت، صاحب خدم و حشم 
است و مردم به گرد او جمع می شوند و بر او سلام می كنند. از یکی 
از كسانی كه نزدیک او بود، پرسيدم: این جوان كيست؟ پاسخ داد: 

این جوان موسی بن جعفر... است. 
چون از نام این جوان آگاه شدم، با خودم گفتم: تعجب می كردم 

اگر این شگفتی ها از آن كس دیگری، جز این آقا باشد!!1

در محضر خدا

كرد:  عرض  و  رسيد  صادق 7  حضرت  خدمت  ابوحنيفه، 
1. اثبات الهداه،  ج3، ص216؛ محجة البیضاء، ج4، ص268. 
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از  در حالی كه مردم  نماز می خواند؛  دیدم كه  را  فرزندت موسی 
عمل،  این  و  نمی كرد  منع  را  آنها  او  و  می كردند  عبور  مقابلش 

شایسته نيست! امام صادق 7 فرمود: به موسی بگویيد بياید.
وقتی آمد، حضرت فرمود: پسر جان! ابو حنيفه چنين می گوید؛ 
از  من  به  می گزارم،  نماز  او  برای  من  كه  آن  آری،  كرد:  عرض 

عابران نزدیک تر است؛ خداوند می فرماید:
                ؛1 »ما از رگ گردن به او نزدیک تریم«.

حضرت او را در آغوش كشيد و فرمود: ای گنجينه اسرار! پدر 
و مادرم به قربانت.2

وارث علم پیامبران

مأمون عباسی )هفتمين خليفة عباسی( گوید: روزی عده ای بر 
پدرم هارون الرشيد وارد شدند. موسی بن جعفر نيز به مناسبتی به 
آنجا آمده بود. پدرم تا او را دید، به او نگریست و از همه جا غافل 
گردید و تنها چشم به او دوخته بود تا او وارد شد. وقتی نزدیک 
آمد، پدرم كمال احترام را به او كرد و دو زانو در برابرش نشست و 
احوالش را پرسيد. او فرمود: »خير است«؛ هنگام خداحافظی پدرم 

با كمال احترام او را بدرقه كرد.
رفتار  ناشناس  مرد  این  با  گونه ای  به  »دیدم  گفتم:  پدرم  به 

كردی كه با هيچ كس رفتار ننموده ای! این مرد چه كسی بود؟«
هارون گفت: »پسرم این وارث علم پيامبران، موسی بن جعفر 
این  نزد  استوار می خواهی، در  اگر علم صحيح و  بود؛  بن محمد 

شخص است«. 
پيامبر در دلم  مأمون گوید: در همين هنگام محبت دودمان 

جای گرفت.3

1. ق)50(، آیه 16. 
2. عیون اخبار الرضا،  ج1، ص233 و 234.

3. مناقب ابن شهر آشوب،  ج4،  ص31. 
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پاسخ گویی مسائل علمی

ابو حنيفه ـ پيشوای »مذهب حنفی« ـ  می گوید:  در سفر زیارت 
بيت الله الحرام به  قصد ملاقات و دیدار با امام صادق 7 به مدینه 
آمدم. هنگامی كه بر در خانة آن حضرت، رفته و در بيرون منزل 
به انتظار اجازه ورود نشسته بودم؛ كودكی از خانه اش بيرون آمد. از 
وی پرسشی نمودم كه از پاسخ متين و عالمانه اش در شگفت ماندم. 

پرسيدم نامت چيست؟ گفت: موسی بن جعفر بن محمد ... .
در ادامه این دیدار ابو حنيفه مسأله ای دقيق از مسائل كلامی و 
اعتقادی مطرح كرد با پاسخ زیبا و مستدل آن حضرت مواجه گردید. 

آن گاه لب به تحسين او گشوده وآیه                                        1
را تلاوت می  كند.2

آراستگی، مایه عفاف همسران

خدمت امام كاظم 7 رسيد و با او سلام و احوال پرسی كرد. 
امام نگاه كرد؛ دید محاسنش را با خضاب سياه،  خوب در چهره 
آراسته و آن را رنگ كرده است؛ به گونه ای كه چهره  امام بسيار 
جوان تر شده بود. پرسيد: »فدایت شوم! آیا محاسن خود را، خضاب 
پاداش  خدا  نزد  آراستگی  زیرا  »آری!  داد:  پاسخ  امام  كرده اید؟« 
افزایش  موجب  ظاهری،  آراستگی  و  خضاب  گذشته  آن  از  دارد. 
عفت زنان و پاک دامنی همسران می شود. زنانی بودند كه به سبب 

ناآراستگی همسران خود، به فساد و گناه و تباهی دچار شدند«.3

روحیه مردمی

روزی به مردی روستایی و سيه چرده رسيد؛ به او سلام كرد 
حاجتی  اگر  گفت:  او  به  گاه  آن  نمود.  گفت وگو  وی  با  مدتی  و 
برای تو پيش آمد، من آن را برآورده می كنم. اصحاب گفتند. یابن 

1. آل عمران، آیه 34. 
2. مناقب آل ابی طالب،  ج4، ص339؛ بحارالانوار، ج48، ص10. 

3. بحارلانوار، ج76، ص100. 
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او سؤال  نيازهای  از  آیا نزد چنين كسی می نشينی و  رسول الله! 
می كنی... ؟!

امام 7 در جواب فرمود: او یکی از بنده های خداست و به حکم 
قرآن، برادر ماست كه در شهرهای خداوند زندگی می كند و ما با او 
از یک پدر )آدم( هستيم و یک دین داریم كه اسلام است و شاید 

روزگار، ما را نيازمند او سازد.1

کریم مدینه

)به مقصود خود نرسيدم(!  اما  آمدم؛  به مدینه  در طلب وامی 
خسته شدم، با خود گفتم: ای كاش نزد ابوالحسن 7 بروم و حال 
خود را برای او بازگو كنم. محمد بن عبدالله می گوید: به مزرعة آن 
حضرت رفتم و خدمتش رسيدم. آن حضرت با غلامش به سوی 
نيم  گوشت  مقداری  آن  در  كه  بود  همراه غلام ظرفی  آمد.  من 
پخته بود و جز آن چيز دیگری نداشتند. امام مشغول خوردن شد و 
من نيز خوردم. سپس از حاجتم پرسيد و من ماجرای خود را برای 
او باز گفتم. پس به درون رفت و اندكی نگذشت كه به سوی من 
آمد و به غلامش گفت: برو. سپس دستش را به طرف من دراز كرد 
و كيسه ای كه در آن 300 دینار بود،  به من داد. آن گاه برخاست 

و رفت من نيز بر مركب خویش سوار شده، بازگشتم.2

در برابر بدی ها

هر گاه می شنيد كه مردی پشت سرش، سخن ناشایستی گفته 
است، برای او یک كيسه پول كه در آنها بين 200 تا 300 دینار 

بود، می فرستاد و كيسه های آن حضرت زبانزد بود.3
مردی از تبار خليفه دوم، در مدینه زندگی می كرد و همين كه 
امام كاظم 7 را می دید، به آزار او می پرداخت و ناسزایش می گفت 

1. تحف العقول، ص215.
2. بحارالانوار،  ج2، ص102، الارشاد، ج2، ص233.

3. مقاتل الطالبین، ص104.
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از اطرافيان آن  و به حضرت علی 7 دشنام می داد!! روزی یکی 
حضرت گفت: بگذارید این فاجر را بکشيم، اما آن حضرت به شدت 
آنان را از این اندیشه نهی كرد، و پرسيد:  آن مرد كجاست؟ گفتند: 
در یکی از نواحی مدینه مشغول كشاورزی است. امام برای دیدار 
او روانه شد و او را در مزرعه اش یافت و با اسب خویش وارد مزرعة 
آن شخص شد. آن مرد صدا زد: زراعت ما را لگدمال مکن!! اما 
آن حضرت به او اعتنایی نکرد و همچنان رفت تا به او رسيد. آن 
گاه از مركب خویش فرود آمد و با رویی گشاده و خندان در كنار 
از او پرسيد: چقدر خرج زراعت خود كرده ای؟  آن مرد نشست و 
مرد پاسخ داد: صد دینار. فرمود: اميدواری چقدر از آن بهره  ببری؟ 
پاسخ داد: من به غيب دانا نيستم. امام پرسيد: من گفتم اميدواری 

چقدر عایدت شود؟
مرد گفت: اميدوارم دویست دینار عایدم شود. پس امام كاظم 
كيسه ای بيرون آورد كه در آن سيصد دینار بود و فرمود: این كيسة 
دینار را بگير و زراعت تو، بر همان حال نيز باقی است و خداوند 

آنچه را كه بدان اميدواری، به تو روزی خواهد فرمود.
مرد برخاست و سر امام را بوسه داد و از آن حضرت خواهش 
كرد از تقصيرات او چشم پوشی كند. حضرت تبسم كرد و بازگشت. 
امام به مسجد رفت و دید كه همان مرد در مسجد نشسته است. 
را  رسالت خویش  كه  است  داناتر  خدا  گفت:  دید،  را  امام  تا  وی 
كجا قرار دهد. دوستانش به طرف او رفتند و پرسيدند: داستان تو 
چيست؟ تو پيش از این سخن دیگری دربارة ایشان )امام كاظم( 
می گفتی؟! آن مرد به آنها پاسخ داد: اینک سخن مرا شنيدید. آن 
گاه زبان به دعای آن حضرت گشود. دوستانش با وی به مخالفت 
برخاستند و او نيز با آنها به ستيزه برخاست. چون آن حضرت به 
خانه اش بازگشت؛ به دوستانش كه از وی دربارة كشتن آن مرد 
اجازه خواسته بودند، فرمود: كدام راه بهتر بود؟ راهی كه شما در 

نظر داشتيد، یا كاری كه من انجام دادم؟1
1. مناقب آل ابی طالب، ج6، ص344.
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حکومت بر دل ها

هارون الرشيد در همان آغاز حکومت خود، امام هفتم را زندانی 
كرد؛ خليفه به هنگام سفر به حج ، گزارش هایی از مأمورانش دربارة 
موسی بن جعفر  8 دریافت نمود كه حکایت از سرازیر شدن اموال 
و وجوهات شرعی، از هر نقطة جهان به سوی او می كرد. ترس از 
نهضت فراگير و برچيده شدن حکومت عباسيان، بر چهرة خليفه 
سایه افکند، و وقتی به هنگام طواف »كعبه« با امام هفتم ملاقات 
نمود، به ایشان گفت: »تو همان كسی هستی كه مردم مخفيانه با 
او بيعت می كنند؟« امام در پاسخ وی با جمله ای حکيمانه فرمود: 

»تو پيشوای اجساد مردم و من امام دل های آنان هستم.«1

سلام ای پدر!

السلام  آمد و گفت: »  پيامبر 6  روزی هارون به سوی قبر 
علیک یا رسول الل! ای پسر عمو.« در واقع می خواست با این كار 
شرعی بودن جانشينی خود را اثبات كند و آن را علتی درست برای 

زندانی كردن امام كاظم 7 جلوه دهد.
امام این فرصت را از او گرفت و صف ها را شکافت و به طرف 
قبر پيامبر 6 آمد و به آن قبر شریف روی كرد و در ميان حيرت و 
خاموشی مردم بانگ برآورد: » السلام علیک یا رسول الل! السلام 

علیک یا جداه!«
با این بيان می خواست، بگوید: ای حاكم ستمگر! اگر رسول 
نسبی،  پيوند  این  بنابر  می خواهی  تو  و  توست  عموی  پسر  خدا 
شرعی بودن حکومت خود را اثبات كنی؛ باید بدانی كه من بدو 
به  تو  از  من  این  بنابر  است.  من  جد  حضرت  آن  و  نزدیک ترم 

جانشينی و خلافت آن بزرگوار شایسته ترم!2

بی اعتنایی به دنیاگرایان

هارون الرشيد، او را در زندانی تاریک و هولناک حبس كرد؛ 

1. حاشیه نورالابصار، ص248.
2. هدایت گران نور، ص86 .
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آن  از  تا  فرستاد  نزدش  زندان  به  را  حاجب  ربيع  مدتی  از  پس 
هر  امام  به  ربيع  كند.  تقاضایی  او  از  و  نماید،   دل جویی  حضرت 
چه گفت، به او اعتنا نکرد، و تنها در پاسخ هارون این دو جمله 
را فرمود: »اموالم در نزدم حاضر نيست تا از آن بهره مند گردم و 
خداوند مرا تقاضا كننده از خلق نيافریده است«. ربيع با این پيام 

نزد هارون بازگشت.
به ربيع گفت: نظر تو درباره موسی بن جعفر 8 چيست؟ ربيع 
گفت: »ای سرور من! اگر در روی زمين خطی بکشی و او وارد آن 
سوی خط شود، سپس بگوید از آن خارج نمی گردم، هرگز از آن 

خارج نشود«. هارون گفت: همين گونه است كه گفتی.1
آن  از  فرازی  در  و  نوشت  نامه  هارون  به  زندان  از  بار  یک 
چنين نگاشت: »هيچ روز به سختی بر من نمی گذرد؛ مگر اینکه 
دو  هر  كه  بدان  اما  می گذرد؛  رفاه  و  آسایش  با  تو  بر  به عکس 
رهسپار روزی )روز قيامت( خواهيم شد كه پایانی ندارد و در آن 

روز مفسدان و تبه كاران در زیان خواهند بود«.2

پرهیز دادن از دشنام

فردی به همراه دوستش، یعقوب نزد امام كاظم 7 آمد تا هم 
خستگی سفر حج را از تن بيرون كند و هم با امام دیداری تازه 
سازد. وارد خانه امام شدند. امام پس از سلام و احوال پرسی، رو به 
یعقوب كرد و فرمود: »ای یعقوب! تو دیروز به مدینه آمدی و با 
برادر خود، اسحاق در فلان محل دیدار كردی؛ ولی با هم درگير 
نباید مرتکب چنين كار  دادید! شما هرگز  به هم دشنام  و  شدید 
پدران من  و  از شيوه من  دیگران،  به  گفتن  ناسزا  بشوید.  زشتی 
نيست و از شيعيان ما به دور است كه به یکدیگر ناسزا بگویند. ما 
هرگز به آنها اجازه چنين كاری را نمی دهيم. تو باید از پروردگار 

خویش پروا داشته باشی و پارسایی پيشه  سازی. 

1. انوار البهیه محدث قمی، ص303 و 304.
2. تاریخ بغداد، ج13، ص32.
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ای یعقوب! به خاطر این كارت و قطع رحمی كه با او انجام 
برادرت، اسحاق در حين  بين شما فاصله می اندازد.  دادی، مرگ 
سفر پيش از آنکه به شهر و خانه خود برسد، از دنيا خواهد رفت و تو 
نيز از این رفتارت و قطع رحم با او پشيمان خواهی شد. شما با هم 
قطع رابطه كردید. به همين دليل، خداوند عمر شما را كوتاه كرد«. 
یعقوب كه دست و پای خود را گم كرده بود، پرسيد: »فدایت شوم! 
اجل من كی سر خواهد رسيد؟« فرمود: »اجل تو نيز رسيده بود؛ 
ولی به خاطر اینکه تو در فلان منزلگاه به عمه ات خدمت كردی 
و با هدیه ای، او را خوشحال ساختی و به او سرزدی، خدا به خاطر 
آن، بيست سال بر عمر تو افزود«. شعيب كه متحيرانه به گفت و 
گوی او و امام گوش می داد، پس از مدتی یعقوب را در مکه دید  و 
حال برادرش را پرسيد. او پاسخ داد: »همان طوری كه امام فرموده 
بود، برادرم پيش از رسيدن به خانه اش از دنيا رفت. وی در همين 

راه به خاک سپرده شد و هرگز خانواده خود را ندید«.1

تحریم همکاری با طاغوت

روزی به یکی از شيعيانش به نام »صفوان جمال« فرمود: »همه 
»ای  كرد:  عرض  صفوان  كار«،  یک  جز  نيکوست،  تو  كارهای 
به  را  شترهایت  »اینکه  فرمود:  امام  چيست؟«  آن  پيامبر!  فرزند 
هارون كرایه می دهی«. صفوان گفت:  »آنها را برای خوشگذرانی 
و تفریح كرایه نداده ام؛ بلکه برای زیارت خانه خدا بوده، و خودم 
هم به عنوان همراه نرفته ام«. امام فرمود: »آیا علاقه مند هستی 
كه هارون زنده بماند تا از سفر حج بازگشته و پول تو را بپردازد؟« 
صفوان گفت: آری، امام فرمود: » كسی كه دوست بدارد ستمگران 
زنده بمانند؛ در صف آنهاست و كسی كه در صف آنهاست، داخل 

جهنم می شود«.2

1. بحارالانوار، ج48، ص36.
2. رجال کشی، ص502 .
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شرط خدمت در حکومت

از دوستداران امام كاظم 7 بود؛ ولی با دستگاه هارون الرشيد 
بن  زیاد  »ای  پرسيد:  و  دید  را  او  امام  روزی  داشت.  ارتباط  نيز 
ابی سلمه! شنيده ام تو برای هارون الرشيد كار می كنی و با آنان 
همکاری داری؟« گفت: »بله سرورم!« امام پرسيد: »چرا؟« عرض 
كرد: »مولای من! من تهی دستی آبرومندم. مجبورم برای تأمين 
نياز خانواده ام كار كنم«. امام با چهره ای عبوس گفت: »اگر من 
از بلندی بيفتم و قطعه قطعه شوم، برایم بهتر است كه عهده دار 
كاری از كارهای ستمگران شوم یا گامی بر روی فرش های آنان 
بگذارم؛ مگر در یک صورت. می دانی در چه صورت؟« گفت: »نه 
آنان همکاری نمی كنم؛  با  امام گفت: »من هرگز  فدایت شوم!« 
با  یا  بردارم  مشکلش  حل  با  مؤمنی  دل  از  را  غمی  آنکه  مگر 
پرداختن قرض او، ناراحتی را از چهره اش بزدایم. ای زیاد! بدان 
پروردگار كمترین كاری كه با یاوران ستمگران انجام می دهد، این 
است كه آنان را در تابوتی از آتش قرار می دهد تا روز حساب باز 
رسد. هرگاه عهده  دار شغلی از شغل های این ستمگران شدی، به 
برادرانت نيکی و به آنان كمک كن تا كفاره این كارت باشد. وقتی 
قدرتی به دست آوردی، بدان خدای تو نيز در روز قيامت قدرت 
دارد و بدان كه نيکی های تو می گذرد و ممکن است دیگران آن 
را فراموش كنند؛ ولی نزد خدا و برای روز قيامت تو باقی خواهد 

ماند!«1

معرفی شیعه واقعی

فریاد  بازار  در  شخصی  كه  دادند  گزارش  كاظم 7  امام  به 
چه كسی  محمد 6 هستم؛  آل  خالص  شيعيان  از  می زند: »من 

است كه این پارچه ها را از من افزون تر )گران تر( بخرد؟«
امام كاظم 7 فرمود: كسی كه قدر خود را بداند، خویش را تباه 

1. بحارالانوار، ج48، ص172.
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نمی كند! آیا می دانيد مَثَل این شخص چگونه است؟ این شخص 
مدعی این است كه من مثل سلمان و ابوذر و مقداد و عمار هستم 
و در عين حال، در خرید و فروش، كم و زیاد كرده، و با نيرنگ و 
چرب زبانی، مشتریان را گول می زند! آیا این مثل سلمان و ابوذر 
و... است؟ نه هرگز. چرا به جای این ادعا )شيعه بودن( نمی گوید: 
از دوستان آل محمد 6 هستم؟ و دوستانشان را دوست، و  من 

دشمنانشان را دشمن می دارم... .1

رضایت او

زمانی ابراهيم جمال اجازه خواست نزد علی بن یقطين رود، 
اما او اجازه نداد. در همان سال علی بن یقطين به سفر حج رفت. 
در مدینه خواست خدمت امام كاظم 7 شرفياب شود، حضرت به 
او اجازة ورود نداد. روز بعد علی بن یقطين حضرت را دید؛ به وی 
عرض كرد: ای سيد من! گناهم چيست كه به من اجازه شرفيابی 
ندادی؟ حضرت فرمود: به خاطر اینکه تو به برادر دینی ات ابراهيم 
جمال اجازه ندادی، من به تو اجازه ندادم و خداوند عبادت تو را 
قبول نمی كند؛ مگر اینکه ابراهيم جمال برایت طلب آمرزش نماید!
علی بن یقطين گوید: به حضرت عرض كردم:  ای مولای من! 
در این وقت ابراهيم جمال را چگونه پيدا كنم؟ او در كوفه است و 
من در مدینه! حضرت فرمود: شب كه شد تنها به بقيع می روی، 
كسی از همراهانت خبردار نگردد؛ بر شتری كه مهيا و آماده است 

سوار می شوی و به كوفه می روی.
شب علی بن یقطين به بقيع رفت و بر آن شتر سوار گردید 
و اندكی نگذشت كه درب خانة ابراهيم جمال فرود آمد و در زد. 
ابراهيم گفت: كيست؟ پاسخ داد: علی بن یقطين هستم. ابراهيم 
از داخل منزل گفت: علی بن یقطين كه وزیر است، در خانه من 

1. بحارالانوار، ج68،  ص158 و 159.
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چه می خواهد؟ علی گفت: ای ابراهيم! كار مهمی دارم و ابراهيم 
را سوگند داد كه در را باز كند، او در را گشود. علی بن یقطين 
مرا  جعفر  8  بن  موسی  مولایم  ابراهيم!  گفت:  ای  ابراهيم  به 
نمی پذیرد، مگر اینکه تو مرا قبول نمایی و برایم آمرزش بطلبی! 
ابراهيم گفت: خدا تو را بيامرزد. علی بن یقطين ابراهيم را سوگند 
داد كه پای خود را به صورت وی بمالد. ابراهيم امتناع ورزید، علی 
اصرار كرد و او را سوگند داد. پس ابراهيم پای خود را به صورت 
علی بن یقطين می ماليد و او می گفت: بار خدایا! شاهد باش. سپس 
بر همان شتر سوار گردید و شب به مدینه در منزل مولا موسی بن 
جعفر 7 آمد. حضرت به او اجازة ورود داد، خدمت امام شرفياب 

گردید؛ پس او را بوسيد.1

کار و کوشش او

علی بن ابی حمزه نقل می كند: موسی بن جعفر 8 را دیدم در 
زمينی كه داشت، مشغول كار و غرق عرق بود. به او عرض كردم: 
كارگران كجا هستند؟ فرمود: »كسی با دست خود در زمين كار 

می كرد كه بهتر از من و پدرم بود.«
و  خدا  »رسول  فرمود:  كيست؟  مقصودتان  كردم:  عرض 
اميرمؤمنان و پدرانم  :. همة آنان با دست خود كار می كردند و 

این روش پيامبران، مرسلين، اوصيا و صالحان است.«2

خبر دادن از آینده

اسحاق بن عمار می گوید: شنيدم عبد صالح موسی بن جعفر 8 
اینکه  مثل  گفتم:  خود  پيش  می داد،  وی  به  را  مردی  فوت  خبر 
مانند  حضرت  می ميرد!!  شيعيانش  از  مردی  وقت  چه  می داند  او 
شخص خشمناک، به من التفات نمود و فرمود: »ای اسحاق! رشيد 
پيش  را  گرفتاری ها  و  مير  و  مرگ  كه  بود  علمی  دارای  هَجَری 

1. بحارالانوار، ج48، ص85 .
2. کافی، ح5، ص75 و 76.
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این علم سزاوارتر  به  از رشيد  امام هر زمان  از وقوع می دانست؛ 
است... .

عمر  اخر  او  زیرا  ده؛  انجام  می خواهی  چه  هر  اسحاق!  ای 
توست؛ دو سال آینده می ميری. پس از مرگ تو اندكی نمی گذرد 
به  و  می خيزند  بر  اختلاف  به  هم  با  بازماندگانت  و  برادران  كه 
را شماتت  آنان  تا حدی كه دشمنانشان  یکدیگر خيانت می كنند 
به  می  كنند در خاطر تو چنين و چنان گذشت! اسحاق می گوید: 
حضرت عرض كردم: از آنچه در خاطر من گذشت از خدا آمرزش 
می طلبم! راوی گوید: از این مجلس و خبر حضرت اندكی گذشت 
كه اسحاق در گذشت و بستگانش به همان گونه كه حضرت خبر 

داده بود، دچار شدند.1

به سوی ما بیایید

به  صادق 7  امام  رحلت  از  »پس  می گوید:  سالم  بن  هشام 
همراه »مؤمن الطاق« در مدینه بودیم؛ گروهی را مشاهده كردیم 
كه بر در خانة »عبدالله افطح« گرد آمده بودند. ما نيز نزد عبدالله 
رفته و برای آزمودن وی مسئله ای دربارة زكات و نصاب آن مطرح 
كردیم؛ ولی پاسخ درستی از وی نشنيدیم. با نگرانی از خانة وی 
بيرون آمدیم و در این اندیشه بودیم كه از ميان فرقه های موجود 
كدام  یک را برگزینيم؟! ناگهان پيرمردی از دور به ما اشاره كرد، 
نخست پنداشتيم كه از جاسوسان »منصور دوانيقی« است كه به 
آنها،  است؛  شده  گماشته  شيعيان  دستگيری  و  شناسایی  منظور 
اگر كسی را دستگير می كردند، گردنش را می زدند. به رفيق خود 
كه همراه من بود، گفتم: از من دور شده،  جان خود را نجات ده 
آن  داشتم،  كه  انتظاری  برخلاف  اما  آمادة  مرگ شدم؛   و خودم 
شخص مرا به خانة موسی بن جعفر 8 راهنمایی كرد. وقتی نزد 
ایشان رسيدم، پيش از هر سخنی فرمود: »نه به سوی قدریه بروید 

و نه معتزله و نه خوارج و نه زیدیه؛ بلکه به سوی ما بياید«.2
1. همان، ج1، ص484، ح7. 

2. رجال کشی، ش502؛ مناقب آل ابی طالب، ج4، ص315. 
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مداوای بیماری

روزی طبيب یهودی را آوردند تا آن حضرت را معالجه كند؛ 
فرمود: كمی صبر كن، من دوستی دارم با او مشورت كنم. آن گاه 
روی از طبيب برگرداند و به جانب قبله این دو بيت شعر را خواند 
كه: خدایا! تو مرا بيمار كرده ای و تو طبيب منی، به فضل خویش 
نظری بر من بيفکن، از شراب دوستی و عشق خود مرا جامی ده و 

شيرینی مقام قرب خود را بر من اضافه نما. 
بهبودی  اثر  كه  بود  نکرده  تمام  را  ابيات  این  حضرت  هنوز 
در چهرة مباركش ظاهر شد و همان لحظه به كلی مرض زایل 
گشت. طبيب با شگفتی می نگریست! بعد از مشاهده این پيشامد 
گفت: ای سرور من! اول گمان می كردم تو بيماری و من طبيب؛ 
ولی اكنون آشکار شد كه من بيمارم و شما طبيب. از شما خواهش 
می  كنم مرا معالجه نمایيد. حضرت اسلام را بر او عرضه داشت و 

طبيب مسلمان شد.1

آگاهی از زبان ها

عرض  جعفر 8  بن  موسی  حضرت  به  می گوید:   بصير  ابی 
كردم: قربانت گردم! به چه چيز امام شناخته می شود؟

فرمود: به چند خصلت شناخته می گردد كه اولی آنها این است 
كه از پدرش سخنی و اشاره ای دربارة امامت او صادر شده باشد تا 
همان حجت و دليلی باشد و دیگر آنکه از او پرسش شود و او پاسخ 
گوید و اگر پرسش نشد، خود آغاز سخن كند و به اینکه بتواند از 
فردا خبر دهد و با مردم به هر زبانی كه دارند، گفت وگو كند. سپس 
فرمود:  ای ابا محمد! تا برنخاسته ای یکی از این نشانه ها را به تو 

نشان خواهم داد.
ابو بصير می گوید: طولی نکشيد كه مردی از اهل خراسان وارد شد 
و به زبان عربی با آن حضرت سخن گفت و موسی بن جعفر  8 
به فارسی پاسخش را داد. مرد خراسانی گفت: به خدا سوگند! اینکه 

1. لطائف الطوائف، ص50.
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من با شما به زبان فارسی گفت وگو نکردم، برای این بود كه گمان 
كردم شما فارسی را خوب نمی دانيد! حضرت فرمود: سبحان الله! 
اگر من نتوانم به خوبی پاسخ تو را بدهم، پس برتری من بر تو 
در شایستگی منصب امامت چيست؟  سپس فرمود: ای ابا محمد! 
همانا امام كسی است كه زبان هر یک از مردم و نيز زبان پرنده و 

هر جانداری را بداند.1

هدایت گنه کار

به  روز  شبانه  كه  بود  اشراف زادگان  از  یکی  قبلًا  حافی  بشر 
عياشی و فسق و فجور مشغول بود. خانه اش مركز فساد و عيش 

و نوش و رقص و غنا بود كه صدای آن از بيرون شنيده می شد. 
یک روز كنيز بشُر با ظرف خاكروبه، درب منزل آمد تا آن را 
خالی كند. در این هنگام امام كاظم 7 از كنار در خانه او ـ در بغداد 
ـ عبور كرد و صدای ساز و رقص به گوشش رسيد. از كنيز سؤال 
كرد:  صاحب این خانه آزاد است یا بنده؟ كنيز گفت:  البته كه آزاد 
و آقاست. فرمود: راست گفتی؛ زیرا اگر بنده بود و از مولای خود 

می ترسيد، این چنين در معصيت، گستاخ نبود.
شراب  سفرة  سر  بر  كه  بشُر  برگشت،  منزل  داخل  به  كنيز 
پرسيد: چرا دیر آمدی؟ كنيز داستان سؤال مرد  او  از  بود،  نشسته 
نهایت  در  مرد  آن  پرسيد  كرد،  نقل  را  و جواب خودش  ناشناس 
چه گفت؟  كنيز گفت: آخرین سخن آن مرد این بود: راست گفتی، 
اگر صاحب خانه آزاد نبود )و خودش را بنده و عبد خداوند متعال 
چنين  این  معصيت،  در  و  می ترسيد  خود  مولای  از  می دانست(، 

گستاخ نبود. 
سخن كوتاه حضرت همانند تير بر دل بشُر نشست و همانند 
پرتوی از نور، قلبش را نورانی و دگرگون ساخت. سفرة شراب را 
ترک كرد و با پای برهنه بيرون دوید تا خود را به مرد ناشناس 

1. کشف الغمه، ج3، ص21.
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آقای  ای  كرد:  و عرض  رساند  او  به  را  خود  دوان  دوان  برساند. 
من! از  خدا و شما معذرت می خواهم. آری من بنده خدا بوده و 
بدین جهت،  بودم.  كرده  فراموش  را  خودم  بندگی  ليکن  هستم؛ 
پی  خودم  بندگی  به  اكنون  می كردم.  معصيت  گستاخانه  چنين 
بردم و از اعمال گذشته ام پشيمانم و توبه می كنم. آیا توبه ام قبول 
است؟ حضرت فرمود: آری خدا توبه ات را قبول می كند. از گناهان 
خود خارج شو و معصيت را برای هميشه ترک كن. بشُر توبه كرد 
و در سلک عابدان و زاهدان و اوليای خدا در آمد و به شکرانه این 

نعمت تا آخر عمر با پای برهنه راه می رفت.1

برخورد اخلاقی با دشمن

به  بست،  كمر  كاظم 7  امام  قتل  به  هارون  كه  هنگامی 
حکومت های اطراف پيغام داد كه عده ای خدانشناس را خبر كنيد 
كه با آنان كار مهمی دارم و باید آن را، به دستشان انجام دهم. 

پنجاه نفر مزدور را آماده كردند و نزد هارون فرستادند.
چون وارد شدند، هارون آنان را در یکی از اتاق های منزلش 
نزدیک آشپزخانه، جای داد و اموال، لباس ها، جواهرات، نوشيدنی  ها 
را خواست و گفت:  آنها  آنها فرستاد. سپس  برای  و مستخدمانی 
خدای شما كيست؟  گفتند: ما خدایی را نمی شناسيم و این كلمه را 
نشنيده ایم. به ایشان جایزه ها و خلعت هایی داد، روزی به مترجم 
خود گفت: به اینها بگو: من در این اتاق دشمنی دارم، وارد اتاق 
شوند و او را قطعه قطعه كنند. جمعيت با اسلحه  وارد اتاق حضرت 

شدند؛ هارون هم به تماشای منظره ایستاد و منتظر نتيجه بود.
به  و  انداختند  دست  از  را  اسلحه ها  دیدند،  را  امام  چون  آنها 
سجده افتادند. حضرت كاظم 7 دست به سر آنان كشيد و آنان 
به شدت گریه می كردند. آن جناب به زبان خودشان با آنان سخن 
 گفت. هارون كه از دیدن این منظره حالش دگرگون شده بود، به 

1. الکنی و الالقاب، ج2، ص167؛ منتهی الآمال، ج2، ص299. 
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مترجم فریاد زد: اینان را بيرون كن!
هنگام بيرون رفتن، به احترام آن حضرت، عقب عقب می رفتند 
را ترک  برداشتند و آن جا  را  اموال  و سوار اسب های خود شده، 

كردند.1

تأثیر نماز امام

هنگامی كه امام كاظم 7 در زندان سندی بن شاهک )بغداد( 
بود، هارون كنيزی خوش قامت و زیبا را به عنوان خدمتگزار به 
زندان فرستاد. امام 7 آن كنيز را نپذیرفت و به عامری )كسی كه 
واسطة رساندن كنيز شده بود( فرمود: به هارون بگو: »شما هستيد 

كه به هدیه هایتان شاد هستيد، من نيازی به آن هدیه ندارم.«
هارون  كرد.  گزارش  هارون  به  را  جریان  بازگشت،  عامری 
خشمگين شد و به او گفت: به زندان برو، به موسی بن جعفر 8 
با رضایت  نه  زندانی كرده ایم و  را  تو  تو،  با رضایت  ما  بگو: »نه 
تو، تو را دستگير نموده ایم، قطعاً باید كنيز در زندان باشد. به این 
او  بر  جاسوسی  هارون  گذاشتند.  باقی  زندان  در  را  كنيز  ترتيب، 

گماشت، تا چگونگی كار كنيز را به او گزارش دهد.
كنيز در زندان، آن چنان تحت تأثير معنویت امام قرار گرفت 
كه همواره به سجده می رفت و می گفت:  »  سبحانک سبحانک...« 
پاک  و  منزه  عيب،   گونه  هر  از  بی عيب، كه  و  پاک  خدای  )ای 

هستی...(.
آن جاسوس، ماجرا را به هارون گزارش داد. هارون گفت: به 
با  جادوی خود، سحر  را  كنيز  بن جعفر 8  موسی  خدا سوگند! 

كرده است؛ برو آن كنيز را نزد من بياور.
آمد.  نزد هارون  بود،  كنيز در حالی كه می لرزید و بهت زده 
روز  و  دیدم، شب  را  امام  كنيز گفت:  پرسيد؛  را  او  احوال  هارون 
سرگرم نماز و عبادت و تسبيح بود، به او گفتم: ای آقای من! من 

1. اثبات الهداه، ج5، ص549. 
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اینجا آمده ام، چه حاجت داری تا تو را  برای خدمت گزاری تو به 
یاری كنم.

فکری  چه  من  دربارة  او(  اطرافيان  و  )هارون  اینها  فرمود: 
می  كنند؟ ناگهان به سویی متوجه شد، من نيز به آن سو نگریستم. 
باغی شاداب و پر درخت و با صفا با حوریان و غلمان دیدم. بی اختيار 

به سجده افتادم تا اینکه غلام شما آمد و مرا به  اینجا آورد.
هارون گفت: »ای زن خبيث! تو در سجده به خواب رفته ای 
نظر  را تحت  داد آن كنيز  دیده ای. سپس دستور  را  و آن چيزها 
قرار دادند تا وقایع زندان را به كسی نگوید. او همچنان تحت نظر 

مشغول عبادت بود تا از دنيا رفت.«1

کرامت کریمان

یاران عبور می كرد، صدای گریه  از  با برخی  در سرزمين منا 
شنيد. جویا شد، دید زنی با چند كودک كه در كنارش هستند گریه 
می كنند. علت را پرسيد؛ زن گفت: همة سرمایة ما یک گاو بود كه 
از شيرش برای خود و بچه هایم استفاده می كردیم. اینک این گاو 
مرده است و با مرگ آن، نمی توانيم هزینه فقيرانه  خود را تأمين 
كنيم. امام كاظم 7 به او فرمود: »ای كنيز خدا! آیا می خواهی آن 
را برای تو زنده كنم؟ آن زن به قلبش الهام شد كه بگوید: آری، 
لذا گفت:  آری. امام كنار رفت و دو ركعت نماز خواند، دست هایش 
را به سوی آسمان بلند نمود و دعا كرد. آن گاه برخاست و كنار آن 
گاو آمد  و با چيزی به آخر بدن آن زد، ناگاه گاو جنبيد و برخاست 
و مثل اول زنده شد. زن با دیدن این منظره، شگفت زده شد و 
بی اختيار فریاد زد: »سوگند به خدای كعبه! این عيسی بن مریم 
است«. در این وقت امام كاظم 7 از ازدحام جمعيت كه از هر سو 
در رفت و آمد بودند، استفاده نمود و به ميان مردم رفت و ناپدید 

شد.2

1. مناقب آل ابی طالب،  ج4، ص297. 
2. بحارالانوار، ج48، ص16. 









 



)7                                  (









 
  ٚ ٚ◌  ٚ ٟٟٟٟ ٚ◌ ٚ ٚ  ٚ◌  



   



ستارة کرامت

»ستارة   تلألؤ  می كنی،  نگاه  انسانيت«  »افق  به  كه  وقتی 
كرامت«، تو را غرق در شگفتی و تحسين  می كند. 

زمانی كه به منظرة روز آفرینش می نگری، زیبایی سحر آميز 
»بهار علم و معرفت«، جادویت می كند.

می نشينی،  تماشا  به  را  كرم  و  جود  نهال  رویش  كه  موقعی 
سر سبزی و طراوت »ریحانة رضا«، آسمانی ات می كند. 

می دوزی،  بندگی، چشم  و  كوهساران عشق  به  كه  هنگامی 
جوش و خروش چشمه جود و سخا، متحيّرت می كند!

دل  گوش  حقيقت«  و  حق  دلگشای  »ترنمّ  به  كه  ساعتی 
می سپاری، ندای قدسی »شيرین دهنی« به اوج شيدایی ات می برد.

لحظه ای كه نشانه های »قداست نامتناهی ولایت« را شمارش 
می كنی، »نگاه عرشی ابن الرضا«، مبهوت و حيرانت می  كند.

حقيقی  كمالات  و  فضایل  معدن  به  می خواهی  كه  زمانی  و 
برسی، بی همتایی »جواد الائمه« را می بينی.

آری به یقين در كهکشان ایمان و معرفت و كرامت، ستاره ای 
می كند،  جذب  را  انسان  كه  می بينی  را  پرنور  و  درخشنده  بسيار 
به اوج می برد و كامش را شيرین می سازد. وجود گرانمایه فرزند 
»امام رضا«، تداوم بارش رحمت و سخاوت سلطان خوبان است 
كه تشنگان معرفت را سيراب می سازد و نيازمندان را به قله های 

»غنا« می رساند.
واقعاً  نمی توان از امامی سخن گفت و نوشت كه همه دوران 
زندگی اش،  تابنده و خيره كننده است و هر قول و عمل او، معياری 
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برای رسيدن به حق و حقيقت.
او سرچشمه فيض و كرامت و منبع جود و عنایت است كه باید 
در »حيات طيبه« او غرق شد و درس های بالندگی و طراوت آموخت.

ای نام دلربای تو سر لوحة وجود
ای مبدأ كرامت و ای منتهای جود

ای جلوة كرامت و احسان حق، جواد
وی پرتو عنایتی از قادر ودود

تسبيح گوی حضرت تو، جمله كائنات
گویند بر تو جمله خلایق زجان درود

در گلشن حيات به گلبانگ، مرغِ  عشق
در وصف آن همای سعادت چنين سرود

كای یادگار احمد مرسل، به روزگار
هستی شعاعِ روشنی از واجب الوجود

تو معدن سخاوت و جودی كه آورد
حاتم سر خجالت بر درگهت فرود

جان را حلاوتی، كه تو خود جان عالمی
دل را دلالتی كه تویی شاهد و شهود

پور رضا تویی و رضا بر رضای حق
حق جلوه گر بود ز تو در عرصة وجود

ای آن كه در سنين جوانی به علم و فضل
دشمن هماره همچو محبان ترا ستود

نامت تقی و جلوة تقوای تو عيان
همچون تو در طهارت و تقوا كسی نبود

علم از تو یافت فرّ و شکوهی و تا ابد
علم توگوی سبقت از عالمی ربود
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میلاد ستارة کرامت

چهل و چند سال از عمر شریف هشتمين پيشوای مسلمانان 
حضرت رضا 7 می گذشت؛ ولی هنوز فرزندی نداشت. این موضوع 
برای شيعيان نگران كننده بود؛ چرا كه آنان براساس روایات رسيده 
از پيغمبر و امامان  : ، معتقد بودند پسری برای امام رضا به دنيا 
خواهد آمد كه ادامه دهندة راه امامت و رهبری جهانيان و تکميل 
كنندة رسالتِ رسولِ گرامی اسلام خواهد بود. به همين دليل مردم 
سخت در انتظار بودند تا خدای متعال پسری به امام رضا 7 عطا فرماید. 
این انتظار امتحانی بود برای مردم سست ایمان و كم عقيده كه 
اسير وسوسه های شيطانی شوند و از راه حق جدا افتند. اما آنان كه 
ایمان به پروردگار با دل و جانشان آميخته بود، وعدة الهی را مسلم 
و قطعی و تخلف ناپذیر می دانستند و در انتظار تحقق وعدة الهی 
لحظه شماری می  كردند. آنان كه از انتظار، جان به لبشان رسيده 
از او  بود، هنگامی كه به خدمت امام رضا 7 شرفياب می شدند، 
می خواستند دعا كند تا خداوند پسری به ایشان عنایت فرماید و 
آن گرامی در پاسخ، آنان را دلداری می داد و می فرمود: »خداوندی 
پسری به من می دهد كه وارث من و امامِ بعد از من خواهد بود«.1
سرانجام در روز دهم ماه رجب سال 195 هجری قمری، وعدة 
الهی تحقق یافت و امام محمد تقی پا به عرصة گيتی نهاد. نام آن 
حضرت »محمد«، كنيه اش »ابوجعفر«  و مشهورترین لقب های آن 

بزرگوار »تقی« و »جواد« بود.
تولد آن نور درخشان، برای جامعة شيعه دلنواز و شادی بخش 
و موجب استواری ایمان و عقيده بود؛ زیرا تردیدی كه به جهت 
دیر شدنِ ميلادِ  دیرهنگام آن گرامی در دلِ برخی از مردم راه یافته 

بود، برطرف شد.
را  او  رضا 7  امام  داشت.  نام  »سبيکه«  جواد  امام  مادر 
خاندانِ »ماریه  از  بزرگوار  و  پارسا  بانوی  این  ناميد.  »خيزران« 

1. بحارالانوار، ج50، ص15.
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كه  بود  محمد 6  همسرانِ حضرت  از  یکی  ماریه  بود.  قبطيه« 
پسری به نام »ابراهيم«  برای پيامبر به دنيا آورد. مادر امام جوا د  7 
در  پيغمبر  بود.  زنان عصر خویش  برترین  از  اخلاقی،  در فضایل 
روایتی او را »بهترین زنان« ناميده بود1و امام هفتم حضرت موسی 
بن جعفر   8 سال ها پيش از آنکه این بانو به خانة امام رضا وارد 
بيان فرموده و توسط »یزید بن  را  او  از خصوصيات  شود، برخی 
سليط« یکی از یاران خویش، برای او سلام فرستاده بود.2 حضرت 
رضا 7 دربارة منزلت فرزندش جواد و مادر مکرمه اش فرمود: من 
دریاها]ی  شکافندة  موسی 7  همچون  كه  شده ام  پسری  دارای 

علم[ است و همانند عيسی 7 مادری قدسيه و پاكيزه دارد.3 
امامت رسيد و هفده  به  نهم در سن هفت  سالگی  پيشوای 
سال رهبری شيعيان را به عهده داشت. دوران امامت او با دو نفر از 
خلفای ستم پيشة عباسی ـ مأمون و معتصم ـ مقارن بود. حضرت 
سرآمد  انسانی  و  اخلاقی  زیبای  صفات  تمام  داشتن  در  جواد 7 
خوبان روزگار بود. پارسایی، علم و دانش و بخشندگی اش موجب 

شده بود كه با القاب جواد، تقی، مرتضی و منتجب شناخته شود.
در این ميان لقب »ابن الرضا« به خاطر شکوه و جلالت امام 
آن  از  بعد  حتی  و  داشت  بيشتری  مردم شهرت  ميان  در  رضا  7 
بيشتر  لقب  همين  با  نيز  را  یازدهم  و  دهم  امام  مردم  حضرت، 
می شناختند. امام رضا 7 هنگام خطاب به یگانه فرزندش، بيشتر، از 
كنية »ابو جعفر« ـ كه نشانه احترام خاصی است ـ استفاده می كرد.

امام  از  نامه ای  به پسر خویش بسيار مباهات می كرد. هرگاه 
به آن حضرت می رسيد و وی می خواست دوستداران و  جواد 7 
نامه ای  »ابوجعفر  می فرمود:  سازد،  مطلع  امر  این  از  را  شيعيانش 
ابوجعفر  به  نامه ای  »من  می فرمود:  یا  و  است«  نگاشته  برایم 
نوشتم.« آن حضرت هيچ گاه نمی فرمود: پسرم و یا حتی نام او را 

1. اصول کافی،  ج1، ص323. 
2. همان، ص315. 

3. بحارالانوار، ج50، ص15. 
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بر زبان نمی آورد؛ بلکه به خاطر بزرگداشت و احترام وی، همواره 
كنية آن حضرت را یاد می كرد.

شيعيان همان گونه كه نزد پدرش رفت و آمد می كردند، نزد 
آن حضرت در مدینه نيز شرفياب می شدند؛ زیرا آنها می دانستند 
كه امام جواد 7 پيشوای آیندة آنها و بنا به تعبير خودشان »امام 
او  محضر  در  شيعيان  كه  حالی  در  روزی  است.  ایشان  ساكت« 
حضور داشتند، ناگهان حال آن حضرت دگرگون شد، و گریستن 
را آغاز كرد. چون خادم آمد، امام به او فرمود مجلس سوگواری 

بر پای دارد.
ـ سوگ چه كسی؟ فدایت شوم!

خراسان  در  ساعت  همين  او  ؛  الرضا 7  ابوالحسن  سوگ  ـ 
شهيد شد! 

ـ پدر و مادرم به فدایت! خراسان هزاران مایل از مدینه فاصله 
دارد و بين این دو كوه ها و دشت ها بسياری است!

بر  از جانب خدای عزوجل  اكنون دل شکسته ای  اما  آری!  ـ 
من رسيد كه پيش از این نظير نداشته؛ از اینجا دانستم كه پدرم 

جان سپرده است.1

كجاست زنده دلی كاملی، مسيح دمی
كه فيض صحبتش از دل برد غبار غمی
خليل بت شکنی كو كه نفس دون شکند
كه نيست در حرم دل به غير او صنمی

به خلق آن، چه رسد فيض زآشکار و نهان
زبهر جود شه دین جواد هست همی

محمد بن علی تاسع الائمه تقی
كه بهر همت اوست بيکرانه یمی

بدان خدای كه باشد زكلک قدرت او

1. بحارالانوار، ج50، ص63 . 
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نقوش دفتر هستی ماسوی و قمی
كه باولای شفيعان حشر احمد و آل

محيط را نبود از گناه خویش غمی

پدرش  روش  و  خط  راه  ادامة   ، تقی 7  محمد  امام  زندگانی 
به  را  امام  مأمون كوشش می كرد دل  بود.  امام رضا 7   حضرت 
دست آورد و او را به دارالخلافه نزدیک كند. او توطئة خود را برای 
از ميان بردن جنبش و حركت تشيع در چهارچوب خلافت عباسيان، 
همچنان ادامه می داد و هدفش این بود كه بين امام و پایگاه مردمی 
او، فاصله اندازد و آن حضرت را از مردم دور كند؛ ولی می خواست به 

طریقی این نقشه را اجرا كند كه مردم تحریک نشوند.
امام  دوستدار  جامة  در  قدیمی  نقشه  همان  براساس  مأمون، 
ظاهر شد و »ام الفضل« دختر خود را به ازدواج او درآورد تا از تأیيد 
امام برخوردار باشد و اصرار كرد كه با كمال عزّت در كاخ مجلل او 
زندگی كند. اما امام پافشاری  ورزید كه به مدینه بازگردد تا نقشة 
مأمون را در كسب تأیيد او برای پایداری خلافتی كه غصب كرده 
در دل مردم  را  او  و مشروعيت حکومت  بر آب سازد  نقش  بود، 

خدشه دار نماید.
آگاهی  به  و  داد  ادامه  را  بزرگوارش  پدر  خط  جواد 7  امام 
فکری و عقيدتی دست یازید؛ فقيهان را از بغداد و شهرهای دیگر، 
پيرامون خود، در مدینه فراهم آورد، تا با او گفت و گو كنند و از او 

بپرسند و از راهنمایی های او بهره گيرند.
شيخ مفيد می گوید: »مأمون، امام جواد را دوست می داشت؛ 
زیرا با وجود كمیِ سن، شخصی فاضل بود و به درجة والا از علم 
و دانش رسيده بود و در ادب و حکمت و كمال عقل، مقامی داشت 

كه هيچ یک از مشایخ زمان نمی توانستند با او برابری كنند.«1

1. سیره و سخن پیشوایان، ص288. 
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كوچکی سن امام از پدیده های اعجاز آميز اوست كه در روحية 
حاكمان آن زمان، اثری فوق العاده گذاشته بود. وقتی پدر بزرگوارش 
درگذشت، از عمر امام جواد حدود هشت سال بيش نگذشته بود و 
در همان سن، عهده دار منصب امامت گردید. با پایگاه های مردمی 
طرفدار و مؤمن به رهبری و امامتش، به طور مستقيم در مسائل 
دینی و قضایای اجتماعی و اخلاقی در تماس بود. وقتی مأمون، 
امام 7 را به بغداد یا مركز خلافت آورد، او اصرار ورزید تا به مدینه 
بازگردد، مأمون با این درخواست موافقت كرد و آن حضرت بيشتر 

عمر شریف خود را مدینه گذراند.

شایسته امامت

محمد بن حسن عمار می گوید: من دو سال نزد علی بن جعفر 
)عموی امام رضا 7( بودم و هر حدیثی كه او از برادرش موسی 
بن جعفر 8 شنيده بود، می نوشتم. روزی در مدینه در خدمت او 
نشسته بودم كه محمد بن علی )امام نهم(، در مسجد رسول خدا 
بر او وارد شد. علی بن جعفر فوراً برخاست و بدون كفش و عبا نزد 
او رفت و دستش را بوسيد و مورد احترام قرار داد. امام به او فرمود: 
ای عمو! بنشين؛ خداوند تو را مورد رحمت خود قرار دهد. او در 
جواب گفت: آقای من! چگونه بنشينم در حالی كه شما ایستاده اید؟ 
وقتی گفت وگوی آنها به پایان رسيد و علی بن جعفر به مسند 
خود برگشت، اصحابش او را سرزنش كرده، گفتند: شما عموی پدر 
او هستيد، آن گاه این گونه با او رفتار می كنيد؟ علی بن جعفر ریش 
خود را گرفت و گفت: خاموش باشيد! اگر خدای عزوجل این ریش 
سفيد را سزاوار )امامت( ندانست و این كودک را سزاور دانست و 
به او چنان مقامی داد، چگونه من فضيلت او را انکار كنم؟  پناه به 

خدا از سخن شما، من بندة او هستم.1

1. کافی، ج21،  ص322، ح12. 



   

ماه و پنج ستاره  134

منم محمد...

خدا  رسول  مسجد  به  را  بزرگوارش،  او  پدر  شهادت  از  پس 
آوردند. او كه در آن هنگام هنوز در سنين طفوليت به سر می برد، 
به سوی منبر رو كرد و یک پله از آن بالا رفت. آن گاه به سخن در 
آمد و گفت: »منم محمد پسر رضا! منم جواد! منم دانا به نسب های 
به  آنچه  و  شما  ظواهر  و  به ضمایر  آگاه  منم  در صلب ها!  مردم 
را  مخلوقات  خداوند  آنکه  از  پيش  كه  علمی  روانه اید!  آن  سوی 
بيافریند، به ما ارزانی داشته و تا پس از فنای آسمان ها و زمين ها 
نيز باقی است. اگر غلبه اهل باطل و حکومت گمراهان و هجوم 
اهل شک نبود، هر آینه سخنی می گفتم كه پيشينيان و آیندگان از 
آن شگفت  زده می شدند«! آن گاه دست شریف خویش را بر دهانش 
پدرانت  كه  و گفت: »ای محمد! خاموش شو؛ همچنان  گذاشت 

پيش از این خاموشی گزیدند.«1

قامت یار

به  من  آمد.  بيرون  من  سوی  به  كه  دیدم  را  جواد 7  امام 
سرو پای ایشان خيره شدم تا قامتش را برای یارانمان در مصر 
در  خداوند  فرمود:  و  افتاد  در  سجده  به  او  سپس  كنم.  توصيف 
امامت همان گونه احتجاج كرده كه در نبوت. خداوند می فرماید:  
                            ؛2 »در كودكی حکم )و رسالت( را بدو 
دادیم.« و نيز فرموده است:                      ؛3 »چون به رشد 

خود برسيد....«.
بنابراین ممکن است در كودكی كسی را حکمت دهند؛ چنان 

كه ممکن است در چهل سالگی، به فرد دیگر حکمت دهند.4

1. هدایت گران راه نور، ص74.
2. مریم، آیه 12.

3. یوسف، آیه 22.
4. بحارالانوار، ج50، ص240)به نقل از: علی بن اسباط(.
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ولایت پیامبرگونه

علی بن سيف از قول یکی از یاران امام جواد 7 نقل می كند 
كه به امام عرض كردم: مردم در مورد جوانی سن شما برای امامت 

تأمل دارند، چه می فرمایيد؟
فرمود: »خداوند به داود وحی كرد كه سليمان را ـ كه كودكی 
بود و گوسفند می چرانيد ـ جانشين خود قرار دهد. مردم و علمای 
بنی اسرائيل زیر بار نرفتند. خداوند به او وحی كرد كه چوبدست 
منکران و چوبدست سليمان را بگيرد؛ همه را در اتاقی قرار دهد و 
اتاق را با مُهر آنان ممهور كند. همگی صبح روز بعد به اتاق مراجعه 
كنند، هر چوبدستی كه برگ و ميوه داد، صاحب آن، جانشين داوود 
باشد. همه این را پذیرفتند و هيچ چوبدستی به برگ و بار ننشست، 

مگر چوبدستی سليمان.«1

دانای حقایق

امام رضا 7 در حالی  كه مطلبی را یاد می  كرد، فرمود: »چه 
نيازی دارید این مطلب را از من بشنوید؟ این ابو جعفر است كه او 
را به جای خود نشانده ام و در مکان خود قرار داده ام؛ هر سؤال و 
مشکلی داشته باشيد او پاسخ  خواهد داد. ما خاندانی هستيم كه 
فرزندان ما از پدران ـ حقایق و معارف و علوم را ـ كاملًا به ارث 

می برند«.2

نماز و وضوی او

به هنگام بازگشت امام جواد 7 به مدینه، گروهی از مردم برای 
وداع و خداحافظی، او را تا خارج شهر بدرقه كردند. هنگام نماز مغرب 
به محلی كه مسجدی قدیمی داشت، رسيدند. امام به آن مسجد 
رفت تا نماز مغرب بگزارد. در صحن مسجد درخت سدری بود كه 
تا آن هنگام ميوه نداده بود. آن بزرگوار آبی خواست و در زیر درخت 

1. مدینة المعاجز، ص518.
2. کافی، ج21، ص322 )به نقل از: معمر بن خلاد(.
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وضو ساخت و نماز مغرب را با جماعت به جا آورد. پس از آن چهار 
ركعت نافله و سجدة شکر به جای آورد؛ آن گاه با مردم خداحافظی 
كرد و رفت. فردای آن شب درخت به بار نشست و ميوة خوبی داد؛ 
مردم از این موضوع بسيار تعجب كردند! از شيخ مفيد نقل كرده اند 

كه سال ها بعد خود این درخت را دیده و از ميوة آن خورده است.1

تبرک با نماز

و  واجب  نماز  جواد 7  امام  دیدم  می گوید:  مهزیار  بن  علی 
غيرواجب خود را در یک قبای خز به جای آورد و به من هم قبای 
خز دیگری بخشيد و فرمود: »این لباس را هنگام نماز پوشيده ام.« 
سپس به من فرمود: »ای علی! این لباس اهدایی را هنگام نماز 

خواندن بپوش.«2

مرا چه به بازی؟

گمان  ایشان  به  من  جواد،  حضرت  سن  كوچکی  جهت  به 
در  خریده،  كودكانه  بازی  وسایل  مقداری  پس  بردم.  بچگی 
كيسه ای ریختم و به نزد ایشان بردم. وقتی مردمی كه مسئله می 
پرسيدند، از اطراف ایشان متفرق شدند، نزدیک رفتم. ایشان ابرو 

در هم كشيد و به من رخصت نشستن نفرمود.
دست  با  ایشان  نهادم.  زمين  بر  ایشان  روی  پيش  را  كيسه 
كيسه را كنار زد و غضب آلوده فرمود: »مرا چه به بازی؟! خداوند 
مرا برای بازی نيافریده است«. من به خودم آمدم، خجالت كشيدم 

و تقاضای بخشش كردم. امام مرا عفو فرمود.3

حمد معبود

مشرف  رضا 7  حضرت  خدمت  كه  بار  یک  می گوید:  دعبل 
بودم، ایشان هدیه ای به من داد و من فراموش كردم كه از خدا 

1. احقاق الحق، ج12، ص424.
2. بحارالانوار، ج50، ص44. 

3. منتهی الآمال،  ج2، ص437)به نقل از: علی بن حسان واسطی(.
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بابت این هدیه، تشکر كنم. امام با لحنی تأدیبی به من تذكر داد 
كه در چنين مواقعی خدای را سپاس باید گفت. به گمانم آن زمان 

هنوز حضرت جواد پا به دنيای خاكی نگذاشته بودند.
مدت ها پس از شهادت امام رضا 7 ، به محضر امام جواد 7 
مشرف شدم. ایشان نيز هدیه ای به من داد و من با تداعی آن هدیه 
و فرمایش امام رضا 7 ، گفتم: » الحمدالل«. امام با لبخندی شيرین 
و سرشار از تحسين فرمود: » تأدّبْتَ«؛ یعنی با آن تذكر پدرم، اكنون 

به حله ادب آراسته شدی.1

اهمیت ادب

می فرمود: »هيچ دو مردی به گرد یکدیگر جمع نمی شوند؛ جز 
آنکه بهترین شان نزد خدا، كسی است كه مؤدب تر است.«

پرسيدند: »ای فرزند رسول خدا! ما آن را نزد مردم می دانيم كه 
چيست؛ اما بيان فرما كه نزد خداوند چيست؟«

نازل شده است قرائت كنيد  را همان گونه كه  فرمود: »قرآن 
و سخن ما را همان طور كه گفته ایم، روایت كنيد و خداوند را به 

حالتی كه محتاج و نيازمند اویيد بخوانيد.«2

پذیرفتن هدیه

یکی از مسيحيان شهر »طرسوس« هشت دِرهم هدیه برای 
مبلغ  این  مهزیار  بن  علی  خادمِ  »خيران«  فرستاد.  جواد 7  امام 
را گرفت و نزد پسرِ مهزیار آورد. او نمی دانست كه این هدیه را 
پذیرفته و یا پس بفرستد، لذا نامه ای برای امام 7 نوشت و پرسيد 

كه آیا می تواند آن مبلغ را قبول كند یا خير.
امام در پاسخ نوشت: »وقتی از ایشان هدیه ای از درهم یا غير 
آن رسيد قبول كن؛ زیرا كه رسول خدا هدیة یهودی و مسيحی 

را رد نمی كرد.«3
1. اصول کافی، ج1، ص496. 

2. ارشاد القلوب دیلمی، باب 49. 
3. برگزیدگان، ج11، ص31. 
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دلداری بیمار

یکی از شاگردان امام جواد 7 بيمار شد؛ در حدی كه بستری 
شده بود و اميد به زنده ماندن نداشت. امام جواد 7 با خبر شد، 
همراه جمعی از اصحاب به عيادت او رفت؛ وقتی كه در بالين او 
نشست و احوال او را پرسيد. او زار و زار گریه كرد و گفت: می ميرم 

چه كنم؟ مرگ در كار است.
امام جواد 7 به او فرمود: ای بندة خدا! تو كه از مرگ می ترسی 
از این روست كه نمی دانی مرگ چيست؛ برای تو مثالی بزنم: اگر 
پوستی  و موجب زخم های  باشد،  كثافت  و  به چرک  آلوده  بدنت 
و شستشو  بروی  حمام  اگر  بدانی  و  ناراحت شوی،  و  گردد  بدن 
كنی، همه این چرک ها و آلودگی ها و زخم ها از بين می رود. آیا 
ميل داری كه به حمام بروی، یا ميل نداری؟ بيمار عرض كرد: 
البته دوست دارم كه هر چه زودتر به حمام بروم و خود را از همه 

ناپاكی ها پاک نمایم.
امام جواد 7 فرمود: مرگ برای مؤمنان، همان حمام است و 
آخرین منزلگاه و مرحله شست وشو و پاكسازی از آلودگی های گناه 
است. بنابراین اگر به سوی شادی رو آورده ای، پس هيچ غمی به 

خود راه نده.
بيانات گرم و پر مهر امام، روحی تازه در كالبد آن بيمار بخشيد و 
قلب و اعصاب او آرام شد و اندوهش به شادی و نشاط تبدیل گردید.1

راهنمایی امام

بکر بن صالح می گوید: یادداشتی برای امام جواد 7 نوشتم؛ به 
این مضمون كه: پدرم ناصبی است و دارای عقاید منحرف و مرا 
بسيار آزار می دهد. فدایتان شوم! مرا دعا كنيد و بفرمایيد كه با او 

چه كنم؟  افشا و رسوایش كنم یا با او بسازم؟
امام پاسخ فرمود: مضمون نامه ات را دربارة پدرت فهميدم. ان 

1. معانی الاخبار، ص290. 
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شاءالله همواره دعایت می كنم. اما مدارا برای تو بهتر از افشاگری 
است. در پی هر سختی، آسانی است. صبر كن كه عاقبت از آن 
متقين است. خدا تو را در ولایت آن كه در ولایتش هستی، ثابت 
قدم بدارد. ما و شما در امانت خدا هستيم و خدا امانت خویش را 

ضایع نمی كند.
پس از این نامه و دعای امام، پدرم متحول شد و هرگز با من 

مخالفت نکرد.1

در جوار حرم رسول

و  طلبيد  بغداد  به  مدینه  از  را  جواد 7  امام  عباسی،  مأمون 
دخترش »ام الفضل« را به عقد ایشان درآورد. وی را در یکی از 
قصرها جای داد و دستور داد از ایشان پذیرایی خوبی به عمل آید و 
غذا و لباس های فراوانی برای آن بزرگوار تهيه شود. او می پنداشت 
با این كارها، حضرت آلودة زیبایی های دنيوی شده و معنویت خود 

را از دست داده و مردم نيز به آن بزرگوار بدگمان خواهند شد.
»حسين مکاری« می گوید: »هنگامی كه امام محمد تقی 7 
در بغداد بود، من وارد این شهر شدم و شنيدم كه آن بزرگوار در 
نهایت جلالت و احترام، نزد خليفه زندگی می كند. به دیدار ایشان 
رفتم. وقتی چشمانم به جمالِ  مبارک او روشن شد، با خود فکر 
كردم كه دیگر حضرت جواد 7 به مدینه باز نخواهد گشت؛ زیرا 
در اینجا نهایت احترام در حق وی به عمل می آید و بهترین غذاها 

و لباس ها در اختيار آن بزرگوار است.
لحظاتی گذشت.  و  افکند  زیر  به  سر  هنگام حضرت  این  در 
سپس سربلند كرد و مرا نگریست؛ در حالی كه رنگ مباركش زرد 
شده بود، فرمود: »ای حسين! نان جو با نمک نيمکوب در جوار 
حرم رسول خدا، نزد من بهتر است از آنچه كه در اینجا می بينی.«2

1. بحارالانوار، ج50، ص55. 
2. همان،  ج50،  ص48.
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پرداخت دیون

محمد بن علی هاشمی می گوید: چون حضرت رضا 7 دارفانی 
را وداع گفت، از من چهار هزار درهم پيش از ایشان مانده بود و 
را پی من  ، كسی  امام جواد 7  نداشت.  از آن اطلاع  هيچ كس 
فرستاد و مرا به محضر خویش فراخواند و فرمود: »از تو پيش پدرم 

چهار هزار درهم بوده است؟« گفتم: »آری.«
پاره ای طلا به من داد و  را كنار زد و  گوشة سجادة خویش 

فرمود: »این را حساب كن و طلب خویش را بردار.«
حساب كردم؛ درهمی از آن طلب، كم یا زیاد نبود.1

دانش الهی

عمر بن فرج می گوید: به حضرت جواد 7 گفتم: »ما در كنار 
را هم  تو وزن آب دجله  ادعا كردند كه  تو  بودیم. شيعيان  دجله 
به  را  علم  این  نيست  قادر  خداوند  »آیا  فرمود:  امام  می دانی«. 
پشه ای از موجودات خود تفویض كند؟!« گفتم: »چرا، قادر است«.

فرمود: »من نزد خداوند متعال، از پشه گرامی ترم.«2
پس از شهادت هشتمين امام، هشتاد نفر از دانشمندان و فقهای 
بغداد و شهرهای دیگر، برای انجام مراسم حج رهسپار »مکه« شدند. 
نيز  را  تقی 7  امام محمد  تا  وارد  به »مدینه«  راه خویش  در سر 
ملاقات كنند. آنان در منزلِ امام جعفر صادق 7 فرود آمدند. امام 
كه خرد سال بود، وارد مجلس آنان شد. شخصی به نام »موفق« او 
را به حاضران معرفی كرد. همه به احترام برخاستند و سلام كردند، 
امام پاسخ داد. آن گاه پرسش هایی عنوان شد كه امام به خوبی و با 
مهارت به همة آنها پاسخ داد و همگان از اینکه آثار امامت را در آن 
گرامی دیدند، به امامتش اطمينان پيدا كردند و خوشحال شدند و آن 

حضرت را ستوده و دعا كردند.3

1. اصول کافی،  ج1، ص497.
2. بحارالانوار، ج50، ص100. 

3. عیون المعجزات، ص109. 
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حکم عالمانه

كه  ـ  را  دزد  عده ای  خليفه  عواملِ  عباسی،  معتصم  زمان  در 
كاروان های  و  مسافران  برای  را  شهرها  بين  در  عمومی  راه های 
حج ناامن كرده بودند ـ دستگير كرده و از مركز خلافت در مورد 
چگونگی مجازات آنان، خواستار دستور بودند. خليفه در مورد این 
حادثة حساس، مجلس مشورتی تشکيل داد و از دانشمندان عصر، 
كيفيت اجرای حد شرعی را خواستار شد. آنان گفتند: قرآن در این 
مورد بهترین راهکار است؛ آنجا كه می فرماید: »كيفر كسانی كه 
با خدا و رسول او به جنگ و محاربه بر می خيزند و در روی زمين 
در اشاعه فساد تلاش می كنند، این است كه: اعدام شوند یا به دار 
آویخته گردند یا دست و پای آنان به عکس یکدیگر قطع شود و 

یا اینکه از سرزمين خود تبعيد گردند.«1
آنان به خليفه پيشنهاد كردند طبق این آیه، یکی از كيفرهای 
انتخاب كند. معتصم عباسی در همان  فوق را در مورد تبه كاران 
جلسه از امام جواد 7 نيز نظر خواست. آن حضرت اول از اظهارنظر 
را  نظر خود  مواجه شد،  خليفه  اصرار  با  وقتی  اما  كرد؛  خودداری 
استنباط  آیه خطا كردند.  به  استدلال  اینان در  اعلام كرد:  چنين 
حکم شرعی از این آیه، دقت بيشتری می طلبد و باید تمام جوانب 
مسئله در نظر گرفته شود. نسبت به جرم های مختلف، كيفرها فرق 
می كند؛ زیرا این مسئله صورت های مختلف و احکام جداگانه دارد: 
1. اگر این راهزنان فقط راه را ناامن كرده اند؛ نه كسی را كشته و 
نه مال دیگری را به غارت برده اند، مجازات آنان فقط حبس است 
و این همان معنای نفی از ارض است. 2. اگر راه را نا امن كرده 
و افراد بی گناهی را كشته اند، اما به مال دیگران تجاوز نکرده اند، 
مجازات آنان اعدام است. 3. اگر امنيت را از راه های عمومی سلب 
غارت  به  نيز  را  مردم  مال  و  كشته  را  بی گناه  انسان های  كرده، 
برده اند، كيفر آنان باید سخت تر باشد؛ یعنی، اول دست و پایشان 

1. مائده، آیه 33. 
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را به عکس همدیگر قطع می كنند، پس به دار مجازات آویخته 
می گردند.

معتصم این نظریه را پسندیده و به عامل خود دستور داد، طبق 
نظر عمل كند.1

نشانه ای از صدق امامت

العلاء گوید: با یحيی بن اكثم ملاقات كردم،  محمد بن ابی 
به او گفتم از علوم علویان اگر چيزی داری، برایم بگو. گفت: یک 
مطلب را به تو خبر می دهم، مشروط بر اینکه تا زنده ام به كسی 

نگویی. من به او قول دادم كه به كسی نمی گویم.
گفت: »به مدینه رفتم، دیدم فرزند امام رضا 7 )امام جواد(كنار 
پيرامون مسائل مختلف مناظره كردم،  او  با  پيامبر 6 است.  قبر 
همه را پاسخ داد. در دلم مطلبی مانده بود، گفتم. می خواهم آن 
را آشکار نمایم. امام جواد 7 به من فرمود: من به تو خبر می دهم 
امام  زمان  این  در  بپرسی  آن مطلب چيست: »تو می خواهی  كه 
كيست؟« گفتم: سوگند به خدا! می خواستم همين سؤال را بپرسم.
صدق  نشانة  گفتم:  هستم.«  من  زمان،  این  »امام  فرمود: 
در  به سخن  اذن خدا  به  بود،  در دستش  می خواهم. عصایی كه 
آمد و گفت: »مولای من امام این زمان است و او است حجت بر 

مردم.«2

برنامة جود و کرم

برنامة عملی آن حضرت، نامه ای بودكه از جانب پدر بزرگوارش 
از خراسان، برای او فرستاده شده بود. وی در آن هنگام شش سال 

داشت. مضمون این نامه چنين بود:
»من به حقی كه بر تو دارم از تو می خواهم كه ورود و خروجت 

1. تفسیر عیاشی، ج1، ص315. 
2. مناقب ابن شهرآشوب، ج4، ص393. 
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جز از در بزرگ نباشد و چون سوار شدی، باید طلا و نقره )دینار و 
درهم( با تو باشد و هر كس كه از تو چيزی درخواست كرد، به او 
ببخشی. هر كه از عموهایت كه از تو خواست به او نيکویی كنی، 
كمتر از پنجاه دینار به وی مده و چنانچه خواستی، بيشتر از این 
مقدار به او بدهی، اختيار با خود توست و هر كه از عمه هایت از تو 
چيزی خواست، كمتر از 25 دینار به او مده و بيش از این مربوط 
به خود توست. من می خواهم كه خداوند تو را رفعت و بلندی دهد 

پس انفاق كن و از خدای عرش بيم مدار كه فقيرت كند.«
بود  را كه قيمتی هم  پارچه های آن حضرت  روایت شده كه 
را  بار  این  كه  كسی  دزدیدند.  را  آن  راه  بين  در  اما  می آوردند؛ 
حضرت  آن  رساند.  امام  اطلاع  به  نامه  با  را  ماجرا  این  می آورد، 
از  ما  اموال  و  »جان ها  نوشت:  خویش  خط  به  او  پاسخ نامة  در 
مواهب گوارای خداست و عاریه هایی است كه به دست ما به امانت 
استفاده شود، موجب  آنها  از  وقتی كه  تا  است. پس  سپرده شده 
سُرور و شادكامی است و آنچه كه از آنها گرفته شود، اجر و پاداش 
در پی دارد. پس هر كس كه بی تابی اش بر صبرش چيره شود، 

اجرش تباه می گردد و ما از این امر به خدا پناه می بریم.«1
یکی از یاران امام 7 كه به آن حضرت بدهکار بود، نزد وی 
آمد و عرض كرد: فدایت شوم! مرا در مورد آن ده هزار درهم حلال 

كن كه انفاقش كردم. امام به  او فرمود: تو را حلال كردم... .2

پناه نیازمندان

و  گرفتاران  درماندگان،  مأوای  و  ملجأ  جواد 7  امام  خانه 
حاجت مندان بود. هر كسی به نيتی به منزل آن گرامی وارد می شد 
و بسيار اتفاق می افتاد كه قبل از اظهار گرفتاری و خواسته خود، 
امام از راز نهانی او خبر دهد و گره از مشکلات  زندگی اش باز كند. 

1. تحف العقول،  ص339. 
2. بحارالانوار، ج50، ص105.
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در نتيجه، غبار غم از دل ایشان زدوده می شد و با نشاط و سرور از 
منزل امام بيرون می رفتند.1

مردی خدمت امام جواد 7 آمد و گفت: به اندازه جوانمردی ات 
به  این قدر نمی توانم. گفت پس  امام فرمود:  به من كمک كن. 
ای  می توانم.  را  این  فرمود:  كن.  خودم، كمک  جوانمردی  اندازه 

غلام! صد دینار به او بده.2

سفارشی برای صدقه

دیدن  با  امام  آمد.  جواد 7  امام  خدمت  شادمانی  با  مردی 
حال خوش او پرسيد: »چه شده است كه این گونه خوشحالی و 
شادمان هستی؟« با لبخند پاسخ داد: »ای فرزند رسول خدا! از پدر 
انسان، روزی است  روز  فرمود: شادترین  بزرگوار شما شنيدم كه 
كه پروردگار، توفيق انجام كار خيری به او بدهد؛ توفيق خدمت 
به نيازمندان. امروز در خانه بودم كه نيازمندان و مستمندانی به در 
خانة من آمدند. به خواست پروردگار توفيق یافتم كه نياز ده نفر 
مستمند و دردمند را برطرف سازم. برای همين، امروز را روز نيکی 

برای خود می انگارم و خرسندم.«
خویش  جان  به  »آری،  فرمود:  و  زد  لبخند  نيز  جواد 7  امام 
سوگند! شایسته است امروز چنين شاد و خرم باشی؛ به شرط آنکه 
نيکوكاری خود را تباه نکنی و حتی در آینده نيز این نکته را در نظر 
داشته باشی كه آن را باطل نگردانی كه پروردگار فرموده است: 
»ای كسانی كه ایمان آورده اید! صدقه های خود را با منت و آزار، 

باطل نکنيد.«3

کمک به خسارت دیدگان

احمد بن حدید كوفی گوید: برای انجام مناسک حج عازم مکه 

1. کافی، مولد ابی جعفر الثانی، ح5.
2. کشف الغمه، ج2، ص368.

3. بحارالانوار، ج65، ص159.



145 ستاره كرامت

بودیم؛ راهزنان در ميانة راه به ما حمله كردند و آنچه داشتيم به 
غارت بردند. به مدینه كه رسيدیم، من در كوچه ای به امام جواد  7

برخوردم؛ مرا به منزل دعوت كرد و از حال و روزم پرسيد.
در ميان گفت وگو به ماجرای راهزنان و بردن اموال دوستان 
اشاره كردم. وقت خداحافظی امام فرمان داد برایم لباس و مقداری 
پول بياورند و فرمود: »پول ها را ميان دوستان تقسيم كن، به همان 

اندازه ای كه دزد از آنها برده است«.
پول  تقسيم  به هنگام  و  و خداحافظی كردم  او تشکر  از  من 
مرحمت  اندازه ای  همان  به  دقيقاً  امام  كه  دیدم  دوستان،  ميان 

كرده اند كه راهزنان به یغما برده بودند.1

خدمت گزاری و گره گشایی

مردی از اهالی سيستان، در سفری با امام محمدتقی 7 همراه 
شد. او می گوید: در سال اول خلافت معتصم، من با امام نهم 7 
همسفر شدم و در همه موارد با هم بودیم. سر سفره غذا نشسته 
از  یکی  ما  شهر  فرماندار  شوم!  »فدایت  كردم:  كه عرض  بودیم 
دوستان و شيفتگان شما اهل بيت  : است. مأموران او برای من 
برایم سنگين است. شما لطف  پرداختن آن  اما  نوشته اند؛  ماليات 
امام فرمود:  با من مدارا كند«.  بنویسيد كه  نامه ای  او  به  كنيد و 
»من او را نمی شناسم«. گفتم: »فدایت شوم! همان گونه كه عرض 
كردم، او از دوستداران شما اهل بيت  : است. نامه شما برای من، 

خيلی كارساز و مشکل گشا خواهد بود«.
الرحمن  الله  »بسم  نوشت:  چنين  و  برداشت  كاغذی  امام 
الرحيم. حامل این نامه نکته زیبایی را یادآور شد كه تو به آیين 
پسندیده ای گرایش دارای! مطمئناً تو در مقابل اعمال نيک، پاداش 
نيکی خواهی داشت. به برادرانت احسان كن و بدان، خداوند عزیز 

و جليل، از ریزترین اعمال و رفتار سؤال خواهد كرد«.

1. الخرائج و الجرائح، ج2، ص668؛ بحارالانوار،  ج50، ص44.
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مرد سيستانی در پایان می گوید: قبل از رسيدن من به سيستان، 
حسين بن عبدالله نيشابوری، فرماندار سيستان از نامه امام باخبر 
نزدیک می شدم، هنوز دو فرسخ   به شهر  شد و هنگامی كه من 

مانده بود كه به استقبالم آمد.
نامه را به او دادم؛ او آن را بوسيد و روی دو چشمانش گذاشت 
محاسبات  دفتر  »در  گفتم:  می خواهی؟«  »چه  گفت:  من  به  و 
ندارم.«  را  آن  پرداخت  توان  كه  نوشته اند  مالياتی  برای من  شما 
دستور داد آن را برای من ببخشند و اضافه كرد: »تا زمانی كه من 
از خراج و ماليات معاف كردم.«  فرماندار شهر شما هستم، تو را 
سپس از خانواده ام پرسيد و من وضعيت اقتصادی خود و خانواده ام 
را برایش شرح دادم. او دستور داد كه درباره مشکل معيشتی من، 
كارهایی انجام شود. مقداری هم به صورت نقدی به من كمک 
كرد. تا او زنده و در منصب فرمانداری سيستان بود، از من ماليات 

و خراج نگرفتند و عطایش را تا آخر از من قطع نکرد.1

وداع حزن انگیز

در سالی كه امام رضا 7 حج گزارد و از آنجا به خراسان رفت، 
امام جواد نيز در آن سفر پدر را همراهی می كرد. امام رضا 7 با 
به طرف مقام رفت  فارغ شد،  از طواف  كعبه وداع  گفت و چون 
و  شد  سوار  موفق  دوش  بر  جواد 7  امام  گزارد.  نماز  آنجا  در  و 
مدتی  و  نشست  رسيد،  حجرالاسود  به  چون  و  طواف  كرد  او  با 
دراز گذشت. موفق به او عرض كرد: فدایت شوم! برخيز. جواد 7 
بخواهد.  خدا  آنکه  مگر  كنم،  اینجا حركت  از  نمی خواهم  فرمود:  
در چهره اش آثار اندوه پدیدار بود. موفق نزد امام رضا 7 رفت و 
گفت: فدایت شوم! ابو جعفر در كنار حجرالاسود نشسته و نمی خواهد 
برخيزد. امام رضا 7 برخاست و نزد فرزندش رفت و به او فرمود: 

عزیزم برخيز. گفت:  نمی خواهم از اینجا برخيزم!

1. تهذیب الاحکام، محمد بن حسن طوسی، )دارالکتب الاسلاميه(، ج6، ص334.
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همانند  تو  كه  حالی  در  برخيزم؛  چگونه  گفت:  چرا؟  پرسيد: 
كسی كه دیگر به سوی كعبه باز نمی گردد، با آن وداع گفتی. امام 

رضا فرمود: برخيز عزیزم! آن گاه امام جواد 7 برخاست.1

دین داری حقیقی

موسی پسر قاسم می  گوید: به محضر حضرت جواد 7 شرفياب 
شدم و به ایشان عرض كردم: »در مکه كه بودیم می خواستم به 
نيابت از شما و پدرتان طواف كنم؛ برخی گفتند: طواف به نيابت از 

اوصيا جایز نيست. شما چه می فرمایيد؟!«
امام جواد فرمود: »جایز است؛ هر چه می توانی طواف كن«.

او می گوید سه سال بعد باز خدمت حضرت رسيدم و عرض 
كردم: »سه سال پيش شما طواف برای خود را رخصت فرمودید.  
من این بار كه مکه بودم، بر دلم گذشت كه به نيابت از رسول خدا 
هم طواف كنم«. حضرت سه بار فرمود: » صلّی الل علیه و آله«.

... و بعد بر دلم گذشت كه به نيابت از اميرمؤمنان 7 نيز طواف 
كنم و سپس برای امام حسن و سپس امام حسين و سپس حضرت 
ائمه تا روز دهم كه به نيابت از شما طواف كردم.  سجاد و بقية 
آقای من! به گونه ای شده است كه من ولایت این سروران را جزء 

دین خودم می شمرم.
امام فرمود: »دین داری حقيقی همين است. تو متدینی و حق 

تعالی، جز  دینی این چنين را از بندگان قبول نمی كند«.
فاطمه 3  طواف  مادرتان  از  نيابت  به  گفتم: »گاهی هم  من 
كرده ام«. امام فرمود: »این از هر كاری برتر است، تا می توانی چنين 
كن«. ... كسی پيش از آنکه چيزی بپرسد، امام پاسخ فرمود: »شکسته 

نخواند«. عرض كرد: »جانم به فدایت ای فرزند پيامبر!« و رفت.
از او پرسيدیم: »چه بود سؤال تو؟« گفت: »می خواستم بپرسم 
آیا ناخدا نمازش را در كشتی شکسته بخواند؟« كه امام پيش از 

1. زندگانی امام محمدتقی)ع(، ص69 .
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طرح سؤال، پاسخ را كرامت فرمود.1

یاری مظلومان

امام  نزدیک  یاران  و  اصحاب  از  یکی  هروی«  الصلت  »ابو 
رضا 7 بود. پس از شهادت هشتمين امام شيعيان، او را به دستور 
مأمون خليفه حيله گر عباسی، به زندان انداختند. از او چنين نقل 
شده است: »یک  سال در زندان به سر بردم. در این مدت بسيار به 
من سخت گذشت و من پيوسته غمگين و مغموم بودم. شبی بيدار 
ماندم و به عبادت و دعا پرداختم و پيامبر 6 و خاندانِ گرامی او 
را شفيعِ خود قرار دادم و خداوند را به احترام و حرمت آنان سوگند 
دادم كه مرا نجات بخشد. هنوز دعایم پایان نيافته بود كه دیدم 
امام محمد تقی 7 در زندان نزد من است. حضرت فرمود: »ای 
ابو الصلت! آیا سينه ات تنگ شده است؟« عرض كردم: »آری به 

خدا سوگند!«
فرمود: »برخيز!« پس آن بزرگوار دست بر زنجير های من نهاد؛ 
ناگهان زنجيرها و قيدها باز شدند و من آزاد شدم. حضرت دست 
مرا گرفت و همراه خود از زندان بيرون آورد. نگهبانان مرا دیدند؛ 
اما از ترس ابهت و جلال آن حضرت یارای سخن گفتن نداشتند!! 
چون از زندان دور شدیم، حضرت فرمود: »برو در امان خدا، بعد 
از این هرگز مأمون را نخواهی دید و او نيز تو را نخواهد دید« و 

همچنان شد كه امام فرموده بود.2

پاداش احسان

در منزلی ميان مکه و مدینه، اعرابيی را گرسنه یافتم و قرص 
نانی به او دادم. پس از رفتن او، طوفانی سخت به پا شد و باد عمامة 

مرا با خود برد. در مدینه به محضر حضرت جواد 7 مشرف شدم.

1. منتهی  الآمال، ج2، ص435. 
2. بحارالانوار، ج50، ص49.
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كردم:  برد؟« عرض  باد  را  تو  فرمود: »عمامة  بی مقدمه  امام 
»آری یابن رسول الله«.

امام جواد به غلام خود اشاره فرمود كه عمامة قاسم را بياور. 
چون عمامة خودم را دیدم، پرسيدم: »این عمامه از آن فاصله به 
به  منزل  آن  در  فرمود: »چون  است؟«  افتاده  دست شما چگونه 
تو  به  را  عمامه ات  نانی تصدق كردی، خداوند  اعرابی قرص  آن 
بازگرداند؛ چراكه:                                                 ؛ »خداوند 

پاداش نيکوكاران را ضایع نمی كند.«1

واسطة فیض

علی بن مهزیار می گوید: محمد بن حمزة غنوی به من 
نامه نوشت و از من درخواست كرد تا از امام جواد 7 دعایی 
آزاد شود. در  از زندان  بخواهم كه گرفتاری اش برطر ف و 
این دعا  نامة من فرمود: به محمد بن حمزه بگو كه  پاسخ 
مِنْ  یَکْفی  مَنْ  را هميشه بگوید و آن را مرتب بخواند: » یا 
نی مِمّا اَناَ فِیه«؛  کُلِّ شَیءٍ وَ لا یَکْفی مِنْهُ شَیْءٍ اِکْفِنی ما اَهَمَّ
»ای كسی كه از هر چيزی كفایت و بی نياز می كند و هيچ 
چيز از او بی نياز نيست، در امر مهمی كه من در آن هستم، 
مرا كفایت و بی نياز گردان!« بعد از آن فرمود: »اميدوارم به 
سبب این دعا، گرفتاری او برطرف شود، ان شاءالله تعالی«. 
من این دعا را به او رساندم و او در مدت كوتاهی از زندان 

آزاد شد.2

هدایت گمراهان با آیات الهی

به  اینکه  تا  داشتم  تمایل  زیدیه  مذهب  به  زمانی  من 

1. حدیقة الشیعه، مقدس اردبيلی، ص681 و 682 )به نقل از: قاسم بن محسن(.
2. کافی، ج2، ص560.

Gβ&!#ωìŠÒ ƒ�_&Ζ Β σϑ9 #F

 



   

ماه و پنج ستاره  150

بغداد سفر كردم و مدتی آنجا بودم. در همان ایام روزی در 
یکی از خيابان های بغداد، دیدم مردم با شور و شوقِ وصف 
ناپذیری، به یک نقطة معلومی متوجه هستند؛ برخی می دوند، 
بعضی بالای بلندی ها می روند، برخی ایستاده و آنجا را تماشا 
می كنند. پرسيدم: چه خبر است؟ گفتند:  ابن الرضا! می آید. 
گفتم: من هم باید او را ببينم. تا آنکه حضرت جواد   7  سوار 
بر مركبي. نمایان شد. من همچنان كه به او خيره شده بودم، 
پيش خودم گفتم: خداوند گروه اماميه را از رحمت خود دور 
كند)!!( آنها اعتقاد دارند كه پروردگار متعال، اطاعت این جوان 
در  اندیشه  این  كه  همين  است!  گردانيده  واجب  مردم  بر  را 
ذهن من خطور كرد، آن حضرت راهش را به سوی من كج 

كرد. رو به من نمود و این آیه را قرائت كرد:  
                                             ؛1 »]قوم ثمود گفتند:[ 
آیا ما بشری از جنس خود را پيروی كنيم؟ در این صورت ما در 

گمراهی و جنون خواهيم بود.«
با شنيدن این آیه ـ كه از دل من گواهی می داد ـ با خود 
اندیشيدم مثل اینکه او ساحر و پيشگو است كه از اندیشه های 
نهانی من خبر می دهد؟ حضرت دوباره مرا خطاب كرد و این 

آیه را تلاوت فرمود: 
                       :؛2 »آیا از این ميان ما تنها بر او وحی نازل شده؟! 
نه، بلکه او آدم بسيار دروغ گو و خودپسندی است.« وقتی كه 
اندیشه  های قلبی من  از  متوجه شدم حضرت جواد 7 واقعاً  
خبر می دهد و این برای افراد عادی ممکن نيست؛ فهميدم 
كه او ولیّ خدا و امام مسلمين است. بعد از آن از مذهب زیدیه 

1. قمر،  آیة 24.
2. همان، آیة  25.
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امامت  به  شد.  كامل  بزرگوار  آن  به  اعتقادم  برداشته،  دست 
بر  خدا  حجت  او  كه  نمودم  اعتراف  و  كرده  اقرار  حضرتش 

مردم است.1

1. کشف الغمه، ج3،  ص216؛ معجم رجال الحدیث، ج15،  ص26)به نقل از: قاسم بن عبدالرحمان(.
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ستاره فضیلت

ساده و صميمی بود؛ به صميمت همه گل ها و عطرهای دنيا. 
آرام و باوقار بود؛ به آرامش همه چشمه ها و جویباران كوهسارها.

بزرگ و شکوهمند بود؛ به عظمت همه كوه های سر به فلک 
كشيده و سرفراز.

استوار و با هيبت بود؛ به استواری ایمان و باور راستان و نيک 
مردان. 

سرشار از عاطفه و مهر بود؛ به لطافت دل های عاشق و عارف.
از هر محبوب  عزیز و دوست داشتنی بود، دوست داشتنی تر 

و عزیزی.
و  فضل  جاری  سرچشمه های  از  زلال تر  بود؛  زلال  و  پاک 

كرامت.
سپيد و آسمانی بود؛ صاف تر و سپيدتر از آسمان و آسمانيان.

آری امام هادی 7 هر چند مدت كمی زندگی و امامت كرد 
و كمتر در ميان مردم بود؛ اما درهمين زمان اندک نيز، كرانه های 
حکمت و دانشش، همه دریاهای علم و حکمت را در بر گرفت و 

بارش باران فضيلت و هدایت گری اش، دل ها را زنده كرد.
بزرگواری و سيادتش چنان شهرة  آفاق شد كه دوست و دشمن 
را به شگفتی و تحسين واداشت و بر پليدی افکار و اندیشه های 

شوم و اهریمنی فایق آمد.
اقيانوس كرامت و عنایتش، چنان وسيع و ژرف بود كه كوچک 
و بزرگ و نيازمند و غنی و عالم و جاهل را فرا  گرفت و دل ها و 
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جان ها را سيراب ساخت.
در سپهر هستی عشق، نام و یاد امام هادی 7 ، چنان درخشان 
از  تنها گوشه ای  نوشتن ها،  و  این گفتن ها  با  و جاودانه است كه 
انس و  او  با  نمایان می شود و دوستدارانش،  او  برتری  فضيلت و 

الفت می گيرند.

تولد ستاره

در دومين روز از ماه رجب سال 212ه.ق، مدینة منوره و قریه 
شتافت  جواد 7  امام  فرزند  نخستين  ولادت  پيشواز  به  »صریا«، 
گرفت.  فرا  را  هاشمی  بيت  این  و خوشحالی   سرور  از  موجی  و 
پدرش او را به نام جدش حضرت رضا، و نيای اكبرش اميرمؤمنان، 
مسمّای  با  القاب  ناميد.  الحسن  ابو  را  كنيه اش  و  خواند  »علی« 
حضرتش از سيما و سيرت بزرگوار و پاک او حکایت می كند. القاب 
او عبارت است از: نجيب، مرتضی، هادی، نقی، عالم، فقيه، امين، 

مؤتمن، طيب و متوكل.
نام عسکر  به  محله ای  در  و  منتقل شد  سامرا  به شهر  چون 
مسکن گرفت، عسکری یا فقيه عسکری نيز خوانده می شد. برخی 
و  ارتش  جایگاه  چون  می ناميدند؛  عسکر  را  سامرا  شهر  گفته اند: 
سپاه بود و از همين رو امام هادی را )عسکری( می خواندند.مادرش 
سمانة غربيه نام داشت. او در زیر سایة پدر گرامی اش، رشد و نمو 
كرد و پدرش او را به دانش امامت  پرورید. هر روز درفشی از علوم 
و معارف دینی، برای او بر می افراشت و وی را می فرمود كه بدان ها  

اقتدا كند.
در محرم سال 220 ه.ق كه معتصم امام جواد 7 را به عراق 
از او  فرا خواند،  آن حضرت فرزند خویش را در دامانش نشاند و 
پرسيد: دوست داری از سوغات عراق چه چيزی به تو هدیه آورم؟ 

فرزندش پاسخ داد: شمشيری كه گویی شعلة آتش است.1

1. بحارالانوار، ج50، ص123. 
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این  از  را كه هرگز  پدرش  نه  و  دید  را  آن شمشير  نه  او  اما 
سفر باز نگشت!! شاید در روز 29 ذی قعده سال 220 ه.ق، زمانی 
كه هشت سال بيشتر از عمر او نمی گذشت، وقتی خانواده اش او 
را هراسان دیدند و از او پرسيدند: تو را چه می شود؟ گفت: به خدا! 
پدرم در این لحظه از دنيا رفت. به او گفتند: چنين مگو؛ او پاسخ 
داد: به خدا! این چنين است كه می گویم. آن روز را یادداشت كردند 

و همان بود كه حضرت هادی 7 گفته بود.1
وصيت پدرش در مورد جانشينی او، قبلًا به سران شيعه رسيده 
بود؛ از این رو پس از مرگ آن حضرت همه اجتماع كردند و امامت 
او را پذیرفتند. در باقی دوران خلافت معتصم و نيز دوران خلافت 
واثق، در همان شهر پدر خویش اقامت كرد. آوازة نيکی او در همه 

جا پيچيده بود.

ای كه ميراث هدایت زپيمبر داری
هادی خلقی و این رُتبه زداور داری
دهمين حجتی و مظهر معبودی تو

هاشمی طلعتی و حُسن پيمبر داری
ای عزیز دل زهرا و علی! ای كه تو خود

عصمت فاطمه و هيبت حيدر داری
حلم و صبر از حسن و عشق و شجاعت زحسين

یادگاری است كه از آن دو برادر داری
زهد سجاد عيان از تو و علم باقر

صادق القولی و مصداق زجعفر داری
همچو موسی و رضا در تو بود جود جواد

زنقاوت به سر از لطف حق افسر داری
كعبة اهل ولایی تو و مصباح هدا

كه جهان را ز رخ خویش منور داری

1. همان، ص176. 
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كوی تو كعبه حاجات محبان شماست
بس  كه بر اهل ولا لطف مکرر داری

تو و اجداد تو باشيد شفيعان جزا
آبرو پيش خدا در صف محشر داری

در شهر مدینه 

آن حضرت پس از شهادت پدر، بيش از بيست سال در مدینه 
گرد  دورش  به  نشان  داده،  فراوان  او علاقة  به  مردم  ماند.  باقی 
می آمدند و علما و دانش طلبان، در محضر ایشان جمع می شدند. 
بریحه عباسی ـ یکی از یاران متوكل ـ به او نوشت: اگر می خواهی 
حرمين را از دست ندهی، علی بن محمد )امام هادی( را از آنجا 
بيرون كن؛ چرا كه او مردم را به خود فرا می خواند و خلق بسياری 

از او پيروی می كنند.
مسعودی می نویسد: گروهی از درباریان متوكل به سعایت از 
او در خانه اش  او گفتند:  به  و  پرداخته  نزد متوكل  امام هادی 7 
قيام،  به  را  وی  كه  است  شيعيان  از  نامه هایی  و  و سلاح  اموال 
دعوت كرده اند و او نيز در تدارک این كار است. متوكل عده ای 
ترک و غيرترک را به سراغ حضرت فرستاد. آنان در دل شب به 
خانه اش یورش بردند، او را تنها در خانه یافتند. قبایی بافته از موی 
بز بر تن داشت و در خانه اش چيزی از اثاث و فرش یافت نمی شد. 
ملافه ای پشمی بر سر داشت و آیات قرآنی مربوط به وعد و وعيد 
الهی را زیر لب تلاوت می كرد. حضرت را به همان سان كه دیده 
بودند، نزد متوكل بردند و او در حالی به حضور متوكل رسيد كه 
خليفه مشغول می گساری بود و جام می  به دست داشت. وقتی 
متوكل حضرت را دید، گرامی اش داشت و كنار خود نشاند. در خانه 
امام هادی 7 چيزی از آنچه به او گفته بودند، یافت نشده بود و 
از امام گرفت. متوكل جامی را كه در  هيچ بهانه ای هم نمی شد 
دست داشت به حضرت داد! حضرت فرمود: تو را به خدا! گوشت و 
خون من هرگز با می آلوده نشده است، مرا از آن معاف دار. متوكل 
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ایشان را معاف داشت. آن گاه گفت:  برایم شعر بخوان. حضرت 
فرمود: من چندان گویندة  شعر نيستم. متوكل گفت:  چاره ای جز 
بر  این اشعار را كه مشتمل  این نيست. حضرت چون چنين دید 
ناپایداری دنيا، مرگ سلاطين و ذلت آنان در عالم برزخ است، در 

آن مجلس خواندند، كه ترجمة آن چنين است:
1. بر قلة  كوهسارها شب را به روز آوردند و مردان نيرومند از 
آنان پاسداری كردند؛ ولی قله ها نتوانستند آنان را از ]مرگ[ برهانند.

2. پس از عزت، از جایگاه هایی امن پایين كشيده شدند و در 
گودال های گور جایشان دادند،  وه! چه منزلگاه ناپسندی!

3. پس از آنکه به خاک سپرده شدند، فریادگری فریاد برآورد: 
كجاست آن دستبندها و تاج ها و لباس های فاخر؟!

به  كه  پرورده  نعمت  و  ناز  به  چهره های  آن  كجاست   .4
احترامشان پرده ها می آویختند؟!

5. گور، به جای ایشان پاسخ داد: بر آن چهره ها، هم اكنون 
كرم ها راه می رود!

6. روزگاری دراز، خوردند و نوشيدند! ولی اكنون خود، طعمة 
]جانوران قبر[ شده اند!

تأثير كلام امام 7 چندان بود كه متوكل به سختی گریست؛ 
گریستند!  نيز  مجلسيان  دیگر  و  شد  خيس  ریشش  كه  چندان 
متوكل دستور داد بساط شراب را جمع كنند و امام را با احترام به 

منزل بازگردانند.1
كه  است  آزاری  نوع  صدها  از  نمونه ای  برخوردها  گونه  این 
خليفة غاصب عباسی، دربارة امام هادی 7 روا می داشت تا اینکه 
معتمد عباسی، او را مسموم ساخت. از آن حضرت فرزندانی چون 
نام  به  امام حسن عسکری 7 و حسين، محمد، جعفر و دختری 

عایشه بر جای ماند.2

1. احقاق الحق، ج12، ص454؛ منتهی الآمال، ج2، ص676.
2. زندگی دوازده امام، ج 2، ص471. 
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گهرش بود مطهر زخطا امام هادی
چو قمر بود منور به صفا امام هادی
گل گلشن امامت دهمين امام امت

كه بود به خلق رهبر زخدا امام هادی
اثر از جلال ایزد ثمر فؤاد احمد

پسر جواد آن كهف تُقی امام هادی
به نبی صفات مطلق چو عليست او مع الحق

به صفات خلق باشد چونيا امام هادی
چو دعا كند اقامه همه قدسيان بالا
صف اقتدا ببندد همه با امام هادی

امام هادی در سامرا - كه مركز خلافت بود سکونت داشت و 
گاهی نزد متوكل می رفت. راویان دربارة نحوة ورود  آن حضرت 
نزدیک  به كاخ متوكل  امام هادی  بر متوكل گفته اند:  زمانی كه 
می شد، هيچ یک از كسانی كه بر در كاخ متوكل منتظر ایستاده 
بودند، از هيبت و جلال امام، چاره ای جز پياده شدن از مركب های 
خویش نداشتند... محمد فرزند حسن بن اشتر علوی، یکی از این 

صحنه ها را این چنين نقل می كند:
»با پدرم بر در كاخ متوكل بودیم. در آن هنگام من بچه بودم 
بنی عباس و سپاهيان  و  ابو طالب  از خاندان  ميان عده ای  و در 
قرار داشتم. چون امام هادی 7 وارد شد، همه مردم از مركب های 
خود پياده شدند تا آن حضرت به درون رفت. یکی از حاضران به 
دیگران گفت:  چرا به خاطر این بچه پياده شویم؛ در حالی كه او 
نه شریف تر از ما و نه بزرگ تر و سالخورده تر و داناتر از ماست؟ آن 

عده گفتند: به خدا سوگند! برای او پياده نمی شویم.
به  ببينيد،  را  او  چون  قسم!  خدا  به  گفت:  آنها  به  هاشم  ابو 
خاطرش با حقارت و ذلت از مركب هایتان پياده خواهيد شد. مدتی 
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نگذشته بود كه امام به طرف آن جمع آمد و تا چشم حاضران به 
ابو هاشم  آمدند. سپس  از مركب های خود فرود  افتاد، همگی  او 
از آنها پرسيد:  مگر ادعا نمی كردید كه به خاطر او فرود نخواهيد 
آمد؟ آنها پاسخ دادند: به خدا قسم! ما اختيار دار خویش نبودیم كه 

فرود آمدیم.1
هرگاه امام هادی 7 بر متوكل وارد می شد، پرده ها را برایش 
كنار زده، و با تمام وقار آن حضرت را مورد احترام قرار می دادند. 
یکی از اشرار، روزی به متوكل گفت:  هيچ كسی با تو بيشتر از آن 
نمی كند كه تو با هادی می كنی! در خانه كسی نمی ماند جز آنکه 
او را خدمت می كند و زحمت بالا زدن پرده و باز كردن درب را به 
عهده می گيرند؛ حال آنکه اگر مردم این مسائل را بفهمند، خواهند 
گفت: اگر خليفه از شایستگی وی برای خلافت بی خبر نبود، با او 

چنين رفتار نمی  كرد.2

شخصیت والا

و  امام هادی 7  برای دستگيری  متوكل  از جانب  كه  یحيی 
بود، چنين می گوید:  به سامرا مأمور شده  از مدینه  ایشان  آوردن 
»به مدینه رفتم، همين كه وارد شهر شدم تا هادی را دستگير كنم، 
مردم از نگرانی برای او گریان شده و شيون سر دادند. هنگامی كه 
نامه های  وارد خانة ایشان شدیم، جز كتاب های قرآن و ادعيه و 
علمی چيز دیگری ندیدیم. در این حال چنان عظمتی از امام در 
دلم افتاد كه دوست داشتم خادم او شوم. وقتی كه او را وارد بغداد 
كردم، نزد والی بغداد »اسحاق بن ابراهيم الطاهری« رفتيم. او به 
من گفت:  ای یحيی! این مرد فرزند رسول خداست و متوكل هم 
انسان بدی است؛ اگر ایشان را نزد متوكل ببری، او را خواهد كشت 
و در این صورت رسول خدا دشمن تو در روز قيامت خواهد بود. 

1. بحارالانوار، ج50،  ص137.
2. همان، ص128. 
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پس او را به »سامرا« نزد حاكم آن شهر »وصيف تركی« بردم. او 
به من گفت: اگر مویی از او كم شود جز تو كسی گنه كار و مقصر 
نخواهد بود. پس او را به نزد متوكل بردم و شمه ای از فضایل او 

را پيش متوكل بيان نمودم«.1
امام هادی 7 در بی رغبتی به دنيا و زهد و پارسایی چنان بود 
كه دوست و دشمن را به تحسين و ستایش وا می داشت. »یحيی 
بن هرثمه«، یکی از خدمت گزاران دربار متوكل عباسی، بدون هيچ 
ترس و واهمه ای از عواقب كار، لب به ستایش آن حضرت گشوده، 
می گوید: وقتی كه بر متوكل وارد شدم، در مورد امام هادی 7 از 
من سؤال نمود، من به متوكل از حسن رفتار و درستی و ورع آن 

حضرت خبر دادم.2

بی رغبت به دنیا

آن  خانة  تا  آوردند  هجوم  امام  خانة  به  متوكل  عمال  وقتی 
حضرت را تفتيش كنند، او را دیدند كه به تنهایی در خانه نشسته 
و در را به روی خود بسته است. لباس پشمينه ای پوشيده و در آن 
خانه زیراندازی جز شن و سنگ ریزه نبود... . بر سر آن حضرت 
پارچه ای پشمی بود و در حالی كه توجه كامل به خدای خویش 
داشت، آیاتی از قرآن در مورد وعد وعيد را با صدای زیبا قرائت 

می كرد.3

پرستش یگانه

به خادم  بود كه  مقيد  در وقت خود  نماز  ادای  برای  قدر  آن 
محلی  در  و  بریزد  سطل  در  را  آب  تا  می فرمود  )كافور(  خویش 
بگذارد، تا هم كمی از سردی آن كاسته شود و هم برای وضوی آن 
حضرت مهيا باشد. در یک شب سرد زمستانی كه خادم فراموش 

1. تذکرة الخواص ابن جوزی، ص360. 
2. همان، ص361. 

3. مروج الذهب مسعودی، ج4، ص11. 
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و  توبيخ  مورد  آنکه  ترس  از  كند،  آماده  قبل  از  را  آب  بود  كرده 
ملامت حضرت قرار گيرد، خود را پنهان ساخت؛ زیرا می دانست 
كه آن حضرت چقدر بر این امر اهتمام دارد و از تأخير در نماز و یا 

مقدمات آن ناراحت می شود.
حضرت او را صدا كرد و چون خادم با ترس و لرز خود را به 
امام رسانيد، فرمود: چرا در سطل آب گرم ریختی؟ مگر نمی دانی 
اصلًا  گفت:  من  خادم  نمی گيرم؟ !  وضو  سرد،  آب  با  جز  من  كه 
فراموش كردم آب درون سطل بریزم و آب گرم را من نریخته ام! 
حضرت فرمود: پس این معجزة الهی است و از لطف خداوند، آب 

گرم درون این ظرف قرار گرفته است.1
چون شب داخل می شد، سجاده اش را بر حصيری می انداخت و 
جبه ای پشمين می پوشيد. آن گاه به عبادت و نماز مشغول می شد 

و ساعتی، از نماز و عبادت معبود خود باز نمی ایستاد.2

ذکر امام

ذكری داشت كه خود آن را تکرار می كرد و آن را به شيعيان 
می آموخت. ایشان می گفت:  از خدا خواسته ام كه هر كس پس از 
مرگم، ]به مرقدم آمد و[ با این ذكر خدا را خواند، دعایش را اجابت 

گوید. این ذكر چنين است:
وَ  کَهْفی  یا  و  المُْعْتَمد  وَ  رَجائیِ  یا  و  العَْدَدِ  عِنْدَ  عِدّتَی  یا   «
السَنَد و یا واحِد یا احَدَ یا قُلْ هُو الل احََد، اسَْأَلکَُ بحَِقِّ مَنْ خَلَقْتَه 
وَ  عَلَیْهِمْ  تُصَلّیَ  انَْ  احََداً  مِثْلَهُم  خَلْقِکَ  تَجْعَلْ فی  لمَْ  وَ  خَلْقِکَ  مِنْ 

تَفْعَلْ بی...«.
این ذكر، در واقع دیباچة صفات امام و كليد شناخت اوست. 
او بنده ای بود كه خدا را خالصانه می پرستيد و نمونة كاملی بود از 
آنچه كه در این حدیث قدسی آمده است: »بندة من! مرا فرمان بر، 
تا نمونه ای از من یا مثل من شوی. من به چيزی می گویم باش، 

1. منتهی الآمال، ج2، ص343. 
2. همان، ص346. 



   

ماه و پنج ستاره  164

پس همان می شود و تو هم به چيزی می گویی باش، پس همان 
می شود«.1

دانش سرشار

یکی از ویژگی های بارز امام هادی 7 احاطة علمی ایشان  است؛ 
به حدی كه خلفای عباسی در موارد زیادی برای حل مشکلات 
امام  از  مراجعه می كردند. »عباس بن هلال«،  امام 7  به  علمی 
هادی 7 درباره تفسير آیه                                                      ؛2

می پرسد، امام 7 می فرماید: »یعنی خداوند راهنمای در آسمان ها 
و در زمين است«.3

روزی متوكل عباسی بيمار شد و نذر كرد كه اگر بهبود یابد، 
تعداد كثيری سکه طلا صدقه دهد. پس از مدتی بهبود یافت و 
خواست نذر خود را ادا كند. از فقهای دربار خود پرسيد كه با توجه 
به این نذر، چقدر باید صدقه بدهد و كلمه »كثير« بر چند دلالت 
و  شد  صارد  دربار  فقهای  از  گوناگونی  و  بسيار  فتاوای  می كند. 
هيچ یک نتوانستند به درستی تعداد را مشخص كنند. ناگزیر از 
امام هادی 7 كمک خواستند و امام فرمود: »باید هشتاد سکه زر 
بپردازی«. این پاسخ، شگفتی حاضران را برانگيخت و از امام 7 
خواستند كه نظر خود را تشریح كند تا بدانند كه بر چه مبنایی 
قرآن  در  »خداوند  فرمود:  امام  می كند.  دلالت  هشتاد  بر  كثير 
كریم می فرماید :                                                                   ؛4 
همه  فرمود«.  یاری  كثير  موارد  در  را  )مسلمانان(  شما  خداوند 
تعداد جنگ ها و سریه های  روایت كرده اند كه  پيامبر 6  خاندان 
زمان پيامبر اكرم 6 ، هشتاد نبرد بوده است. متوكل حيرت زده 

شد و ده هزار درهم برای امام 7 فرستاد.5
1. زندگانی امام علی الهادی، ص53.

2. نور، آیه 35. 
3. احتجاج، ج2، ص487. 

4. توبه، آیه 25. 
5. احتجاج، ج2، ص497.

GθΡ≡ θ≈ϑ9  { ρF 

G‰)9Ν 2�ÇΡ! #’ûÛ# θΒο�� W2F 



165 ستاره فضيلت

پاسخ به سؤال فرمانروای روم

انجيل  كتاب  در  »ما  نوشت:  عباسی  خليفة  برای  روم  قيصر 
دیده ایم كه هر كس از روی حقيقت سوره ای بخواند كه خالی از 
هفت حرف باشد، خداوند جسدش را بر آتش دوزخ حرام می كند 
و آن هفت حرف عبارت است از: »ث، ج، خ، ز، ش، ظ، ف«، ما 
هر چه بررسی كردیم، چنين سوره ای را در كتاب های تورات، زبور 
و انجيل نيافتيم. آیا شما در كتاب آسمانی خود، چنين سوره ای را 
مسئله  این  و  كرد،  جمع  را  دانشمندان  عباسی  خليفه  دیده اید؟« 
سرانجام  درماندند.  آن  جواب  از  آنها  گذاشت،  ميان  در  آنها  با  را 
این سؤال را از امام هادی 7 پرسيدند. در پاسخ فرمود: آن سوره 

»حمد«  است، كه این حروف هفتگانه در آن نيست.
این سوره چيست؟  این هفت حرف در  نبودن  پرسيد: فلسفه 
فرمود: حرف »ث« اشاره به ثبور )هلاكت( و حرف »ج« اشاره به 
جحيم )نام یکی از دركات دوزخ(، و حروف »خ« اشاره به خبيث 
و  دوزخ(  تلخ  بسيار  )غذای  زقوم  به  اشاره  »ز«  حرف  )ناپاک(، 
حرف »ش« اشاره به »شقاوت« )بدبختی( و حرف »ظ« اشاره به 

»ظلمت«)تاریکی( و حرف »ف« اشاره به »آفت« است.
خليفه این پاسخ را برای قيصر روم نوشت؛ او پس از دریافت 
نامه، بسيار خوشحال شد و به اسلام گروید و در حالی كه مسلمان 

بود، از دنيا رفت.1

برگزیدة  خدایی

می فرمود: »خداوند نهانِ خویش را بر كسی آشکار نساخت؛ 
مگر برای فرستاده ای كه خود پسندید. پس هر آنچه كه نزد رسول 
است، نزد عالم نيز باشد و هر آنچه را كه رسول بر آن آگاه شد، 
اوصيای او نيز بر آن آگهی یافتند تا مبادا زمين خدا، از حجتی كه با 
او دانشی است كه بر راستی گفتار و جواز عدالتش دلالت می كند، 

1. منتخب التواریخ، ص795. 
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خالی نماند«.1

در این راستا علی بن مهزیار می گوید: خدمتکار خود را كه اهل 
»مقلابيه« بود، نزد امام هادی 7 فرستادم. خدمتکار شگفت زده 
بازگشت. از او پرسيدم: فرزند! تو را چه می شود؟ پاسخ داد: چگونه 
شگفت زده نباشم كه او )امام هادی( پيوسته با من به زبان ما تکلم 
فرمود؛ آن چنان كه گویی یکی از ماست. من خيال كردم او بين 

مقلابی ها زیسته است!2

ادب غذا خوردن

آمد  من  غلام  غذا  از  بعد  می خوردم،  غذا  هادی 7  امام  نزد 
بيابان  در  اگر  فرمود:   امام 7  بردارد.  را  غذا  باقيمانده  و  سفره  تا 
باشد،  گوسفندی  ران  اگر  حتی   می آید،  اضافه  آنچه  غذاخوردی 
آن را رها كن و اگر در خانه غذا خوردی، هر چه اضافه آمد، آن 

را بخور.3

نهی از ارتباط با منحرفان

روزی شخصی نزد امام هادی 7 رفت. پس از اندكی گفت و 
گو امام به او فرمود: »چرا با عبدالرحمان ارتباط داری؟« او مدعيانه 
گفت: »به خاطر اینکه او دایی من است و با هم خویشاوند هستيم.« 
امام فرمود:  »مگر نمی دانی كه او باورهای منحرفی دربارة خداوند 
دارد و می گوید خداوند، جسم است؟« گفت: »آری، می دانم؛ ولی 
من كاری به باورهای او ندارم. او هر چه می خواهد، بگوید. وقتی 

من به گفته او اعتقادی ندارم. گفته او چه تأثيری در من دارد؟«
امام از پاسخ جسورانه او ناراحت شد و فرمود: »پس یا با او 
همنشين باش یا ما را ترک كن؛ زیرا این دو با هم جمع نمی شود. 
آیا نمی ترسی كه پروردگار عذابی نازل كند و هر دو به آتش قهر 

1. بحارالانوار،  ج50،  ص179.
2. همان،  ج50، ص151.

3. شنیدنی های تاریخ، ص25 )به نقل از: محمد بن وليد(.
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خدا گرفتار شوید؟ مگر نشنيده ای آن گاه كه سپاهيان فرعون در 
رود نيل به موسی و پيروان او رسيدند، جوانی از همراهان موسی به 
سوی لشکریان فرعون آمد تا پدر خود را كه جزو آنها بود، نصيحت 
كند و او را به سوی پيروان موسی فراخواند. اما هر چه می گفت، در 
پدر اثر نمی  كرد و پسر هم این را می دانست؛ ولی همچنان ماند و 
به كار خود ادامه داد. موسی و همراهانش به ساحل رسيدند؛ ولی 
او در ميان بستر رودخانه مانده بود و به پدرش پند می داد كه ناگاه 
عذاب خدا نازل شد و پدر و پسر با هم از بين رفتند. بعدها جریان 
را برای موسی 7 تعریف كردند و از او پرسيدند كه آیا جوان هم از 
اهل عذاب بود كه از بين رفت یا از اهل رحمت؟ موسی 7 پاسخ 
داد: از اهل رحمت چون با پدرش هم عقيده نبود؛ ولی وقتی كه 
عذاب نازل شود، آنان نيز كه با گناه كاران نزدیکی دارند، به آتش 

بدی آنان از بين می روند.«1

سفارش به قرائت قرآن

ابی عمرو حدّاء از یاران امام هادی  7  می گوید: روزی نامه ای 
نوشتم و از طریق علی بن مهزیار، به امام هادی 7 رساندم. در 
آن نامه عرضه داشتم: »فدایت شوم! من زمانی از پدر بزرگوارت 
سؤالاتی كردم و رهنمود خواستم و دربارة سختی و فشار زندگی، 
به آن گرامی شکایت كردم. بر اثر رهنمودهای آن حضرت به آنچه 
كه می خواستم، دست یافتم. ای آقای من! دوست دارم شما هم 
مرا راهنمایی كنيد. آیا فقط به مداومت سوره »قدر« در نمازهای 
واجب و غير آن بپردازم و یا در كنار آن، سوره های دیگر را نيز 
تلاوت كنم؟! یا این عمل آدابی دارد كه باید آنها را رعایت كنم؟ 
چه دستوری می فرمایيد؟« امام پاسخ داد: »هرگز تلاوت قرآن را 
رها مکن؛ كم یا زیاد و قرائت سورة قدر در یک شبانه روز 100 

مرتبه كافی است«.2

1. بحارالانوار،  ج12، ص310.
2. الکافی، ج5، ص316.
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زیارت سیدالشهدا

می فرمود: »خداوند مکان های مقدسی دارد كه دعا در آنجا را 
دوست می دارد. پس هر كس در آن مکان ها او را بخواند، اجابتش 

می كند و حرم حسينی 7 یکی از آنهاست.«
همچنين در این باره می گوید: »هركس از منزل خود به قصد 
زیارت بارگاه حضرت حسين 7 حركت كند و به نزد فرات برسد 
به  گاه  هر  و  می شود  نوشته  رستگاران  از  كند،  غسل  آنجا  در  و 
و  می گردد  محسوب  سعادتمندان  از  كند،  سلام  حسين 7  امام 
به  از سوی خداوند متعال  از نماز زیارت فارغ شد، فرشته ای  اگر 
تمام  می گوید:  و  می رساند  سلام  تو  به  خدا  رسول  می گوید:  او 

گناهانت بخشوده شد، اعمال را از نو شروع كن!«1

معرفی طریقه های کاذب

روزی آن حضرت با گروهی از یاران خود در مسجد مقدس 
پيامبر اكرم  6 نشسته بودند. گروهی از صوفيه وارد مسجد النبی 
از مسجد را برگزیده، دور هم حلقه زدند و  آنان گوشه ای  شدند. 
اعمال  دیدن  با  امام 7  گردیدند.  تهليل  مشغول  ویژه،  حالتی  با 

فریب كارانة آنها، به یاران خود فرمود:
»به این جماعت حيله گر و دو رو توجهی نکنيد. اینان همنشينان 
شياطين و ویران كنندگان پایه های استوار دین اند. برای رسيدن به 
اهداف تن پرورانه و رفاه طلبانه خود، چهره ای زاهدانه از خود نشان 
زنده داری  شب  ساده دل،  مردم  انداختن  دام  به  برای  و  می دهند 
می كنند. به راستی كه اینان مدتی را به گرسنگی سر می كنند تا 
برای زین  كردن، استری بيابند. اینها »لا اله الا الله« نمی گویند، 
مگر اینکه مردم را گول بزنند و كم نمی خورند، مگر اینکه بتوانند 
به سوی  را  ابلهان  و دل های  سازند  پر  را  بزرگ خود  كاسه های 
درباره دوستی  و سليقه خود  دیدگاه  از  مردم  با  كنند.  خود جذب 

1. کامل الزیارات، ص344.
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خدا، سخن می گویند و آنان را رفته رفته و نهانی، در چاه گمراهی 
و كف  وردهایشان،  سماع  این  می اندازند. همه  كنده اند،  كه خود 
زدنشان و ذكرهایی كه می خوانند، آوازه خوانی است و جز ابلهان 
و نابخردان، كسی از آنان پيروی نمی كند و به سوی آنان گرایش 
نمی یابد. هر كس به دیدار آنها برود، چه در زمان زندگانی آنان و 
چه پس از مرگ آنها، گویی به زیارت شيطان و همه بت پرستان 
رفته است و هر كس هم به آنان كمک كند، مانند این است كه 

به پليدانی چون یزید و معاویه و ابو سفيان یاری رسانده است.«
با  حاضران  از  یکی  رسيد،  اینجا  به  امام 7  سخنان  وقتی 
كه  كرد  مطرح  پرسشی  داشت،  آگاهی  آن  از  امام  كه  انگيزه ای 
سبب ناراحتی ایشان شد. او پرسيد: »آیا این گفته ها در حالی است 
او  به  تندی  با  امام  باشند؟«  داشته  اقرار  شما  حقوق  به  آنان  كه 
نگریست و فرمود: »دست بردار از این پرسش! بدان كه هر كس 
به حقوق ما اعتراف داشته باشد، هرگز این چنين، مشمول نفرین 
و طعن و لعن ما نمی شود. آنان كه این اعمال را انجام می دهند 
و به حقوق ما نيز اعتراف دارند، پست ترین طایفه صوفيان اند؛ چرا 
از ما جداست.  نيز  با ما مخالف اند و راهشان  كه تمامی صوفيان 
آنها یهودیان و نصرانيان امت اسلام اند. همين ها هستند كه سعی 
در خاموش كردن نور الهی دارند؛ ولی خداوند نورش را بر همگان 

به طور كامل خواهد تاباند، هر چند كه كافران ناخشنود باشند.«1

آگاهی بخشی

به  جراحتی  كه  حالی  در  رسيدم؛  محمد 8  بن  علی  خدمت 
دستم وارد شده بود. سواری هم به من برخورد كرده و به شانه ام 
آسيب رسانده بود و در اثر ازدحام و كشاكش جمعيت لباس هایم 
پاره شده بود. در این حال  از ناراحتی گفتم: »وه كه چه روز شومی 
بود! خدا شرّش را از من بگرداند«. امام فرمود: »آیا تو هم كه نزد 

1. سفینة البحار، شيخ عباسی قمی، ج2، ص58.
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برگردن  را  ارتباطی، گناه خود  ما در  با  و  آمد می كنی  ما رفت و 
شرمنده  سخن  این  از  من  ندارد؟«  گناهی  كه  می نهی  دیگری 
شدم و دانستم كه اشتباه كرده ام. گفتم: »ای سرور من! از خداوند 
آمرزش می خواهم«. امام 7 فرمود: »ای حسن! روزها چه گناهی 
دارند كه وقتی شما به سزای اعمال خود می رسيد، آنها را سرزنش 

می كنيد و شوم می پندارید؟«1

یادآوری نعمت ها

از فشار مشکلات مالی به امام هادی 7 پناه آورد؛ ولی همين 
كه خواست تقاضای كمک كند، امام به او فرمود: »ای ابوهاشم! 
كدام یک از نعمت هایی را كه پروردگار به تو ارزانی داشته است، 
بود،  نگشوده  به سخن  لب  هنوز  كه  او  بگویی«.  شکر  می توانی 
سکوت را ترجيح داد و هيچ نگفت. امام فرمود: »پروردگار به تو 
ایمان، ارزانی داشته و به خاطر آن، آتش عذاب را بر بدن تو حرام 
خواهد گردانيد. او به تو سلامتی عنایت فرمود و به وسيله آن، تو 
را بر عبادت و بندگی یاری كرد. او به تو قناعت كرم كرد و با این 
صفت، آبرویت را از درخواست نکردن چيزی از كسی خرید«. آن 
گاه امام، غلام خود را صدا زد و دوباره رو به او كرد و فرمود:  »ای 
ابوهاشم! من در ابتدا این نعمت ها را به تو یادآوری كردم؛ چون 
ترس آن را داشتم كه آنها را نادیده بگيری و از خداوند شکایت 
كنی. اكنون دستور می دهم به تو صد دینار بدهند. آن را بستان و 
به زندگی خود سامان بده. شکر نعمت های خدا را به جای آور و از 

درخواست كمک از دیگران بپرهيز.«2

بخشش بزرگان

عثمان بن سعيد و احمد بن اسحاق اشعری و علی بن جعفر 
همدانی بر امام هادی 7 وارد شدند. احمد بن اسحاق از وامی كه 
بر عهده داشت، زبان به شکایت گشود. پس فرمود: ای ابو عمرو 

1. بحارالانوار، ج56، ص2 )به نقل: از حسن بن مسعود(.
2. همان، ج50، ص129.
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بن  علی  به  و  دینار  هزار   30 اسحاق  بن  احمد  به  امام(!  )وكيل 
جعفر 30 هزار دینار عطا كن و خود نيز 30 هزار دینار بردار. راوی 
می گوید: این معجزه ای است كه جز بزرگان آن را نتوانند انجام 

دهند و ما نظير چنين بخشش را نشنيده ایم.1

دعای اجابت شده

عبدالرحمان می گوید: مردی تنگدست بودم؛ با این حال زباندار 
و پر جرأت بودم. در یکی از سال ها، اهل اصفهان مرا با جماعتی 
برای تظلمّ نزد متوكل فرستادند. چون ما نزد او رفتيم، روزی بر 
در سرای او بودیم كه دستور داد امام هادی 7 را احضار كنند. من 
از شخصی پرسيدم كه این مرد كيست كه متوكل دستور احضار 
از  النقی یکی  امام علی  پاسخ داد: آن مرد  را داده است؟ مرد  او 
علوی هاست كه شيعيان او را پيشوای خود می دانند. سپس گفت: 
با  تا به قتلش رساند. من  او را احضار كرده  ممکن است متوكل 
بياید  این مرد علوی  تا  از جای خود تکان نمی خورم  خود گفتم: 
و او را ببينم. ناگهان شخصی سوار بر اسب پيدا شد، مردم برای 
احترام در طرف راست و چپ راه او صف كشيدند و به تماشایش 
مشغول شدند. چون نگاه من بر او افتاد، مهرش در دلم جای گرفت 
و شروع كردم در حق وی دعا كردن كه خداوند آزار متوكل را از او 
باز دارد. آن حضرت از ميان مردم می گذشت، در حالی كه نگاهش 
به یال اسب خویش بود و نه به راست می نگریست و نه به چپ. 
من نيز همچنان به دعاگویی او مشغول بودم. پس چون به طرف 
و  كند  مستجاب  را  تو  دعای  »خدا  فرمود:  و  كرد  نگاه  آمد،  من 
عمرت را دراز و فرزندانت را بسيار گرداند.« چون من این سخن را 
شنيدم، لرزه بر اندامم افتاد و در ميان دوستانم افتادم. آنها از من 
پرسيدند كه تو را چه می شود؟  گفتم: خير است و حال خود را با 
كسی باز نگفتم. پس به اصفهان برگشتم، خداوند ثروت بسيار به 
من ارزانی فرمود و آنچه امروز در خانه دارم، به یک ميليون درهم 

1. همان، ص173. 



   

ماه و پنج ستاره  172

می رسد؛ به جز آنچه كه بيرون از خانه دارم و ده فرزند هم به من 
داده شده و اكنون بيش از هفتاد سال از عمرم گذشته است. من 
قائل به امامت مردی هستم كه از دل من خبر داده و دعایش در 

حق من به اجابت رسيده است.1

نهی از همکاری با جائران

 ـ ،  »محمدبن علی بن عيسی« یکی از كاركنان دولت عباسی 
در نامه ای به امام هادی 7 نظر ایشان را درباره كاركردن برای 
بنی عباسی و پول گرفتن از آنان در مقابل كار جویا شد؛ امام در 
پاسخ او نوشت: »آن مقدار از همکاری كه به جبر و زور صورت 
گرفته، اشکال ندارد و خداوند عذرپذیر است؛ ولی به جز آن، ناروا و 

ناپسند است. ناگزیر اندكش بهتر از افزودنش است«.
او دوباره برای روشن تر شدن مطلب به امام نوشت كه انگيزه 
او از همکاری با آنان، فقط یافتن راهی برای ضربه زدن به آنها و 
تشفّی خاطر است. امام پاسخ داد: »در چنين صورتی، همکاری با 

آنها نه تنها حرام نيست؛ بلکه پاداش و ثواب نيز دارد.«2

کرامت امام

چون امام هادی 7 به سامرا آمد، متوكل بر آن شد تا از قدر و 
منزلت آن حضرت در نزد مردم بکاهد. از این رو دستور داد امام را 
پيش از آنکه به نزد وی ببرند، برای سه روز در كاروانسرای گدایان 
یا بندگان  امام در پيشگاه خدا  آنکه منزلت  از  منزل دهند. غافل 
پاک سرشت او، بسته به منزلی كه در آن سکنی می گزیند و یا 
اشتياقش  دنيا و  او در  به ميزان زهد  بسته  بلکه  نيست؛  ثروتش،  

بدانچه نزد خداست،  می باشد. 
یکی از پيروان امام به نام صالح بن سعد، در همان مکان به 
خدمت او رسيد و به وی گفت: فدایت شوم! اینان خواسته اند نور تو 

1. همان، ص141 و 142. 
2. وسائل الشیعه، ج12، ص137. 
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را خاموش سازند و تو را در ميان مردم رسوا كنند و برای همين، در 
این جای ناپسند فرودت آورده اند!! امام 7 یکی از كرامات خویش 
را به وی نمایاند و آن گاه فرمود: »هر جا كه باشيم، این برای ما 

مهياست؛ ما در سرای گدایان نيستيم.«1

سپاهیان قدسی

روزی متوكل عباسی، تصميم گرفت قدرت ارتش خود را به 
امام هادی 7 نشان دهد و به اصطلاح از آن حضرت، زهرچشم 
خاموش  متوكل  مقابل  در  او  نتيجه  در  و  بترساند  را  او  و  بگيرد 
سامرا  پادگان  در  كه  ارتشيان  از  نفر  هزار  نود  داد  فرمان  گردد!! 
بودند، هر كدام توبرة علف خوری اسب خود را پر از خاک كرده و 
در بيابانی كه مشخص شده بود، بریزند. این فرمان اجرا شد؛ تل 
عظيمی از خاک مانند یک كوه بزرگ، پدیدار گشت كه آن را تل 

مخالی )تل توبره ها( ناميدند.
سپس متوكل با كمال غرور فرمان داد امام هادی 7 را احضار 
از نزدیک بنگرد. او حاضر شد و همراه  كنند تا آن تل عظيم را 
متوكل تا بالای تل رفتند؛  ارتشيان در اطراف آن تل كوه پيکر رژه 
می رفتند، و قدرت نمایی می كردند. در این هنگام متوكل به امام 
گفت: »آیا لشگرم را می بينی؟« امام هادی 7 فرمود: آیا من هم 

لشگرم را به صحنه بياورم؟  متوكل گفت:  مانعی ندارد.
از  پر  آسمان  و  زمين  دید  متوكل  ناگاه  خواند،  دعایی  امام 
فرشتگان، غرق در اسلحه شده است! او خود و لشگرش را در برابر 
آن، بسيار ناچيز یافت. همان دم از شدت ترس بيهوش بر زمين 
افتاد. هنگامی كه به هوش آمد،  امام فرمود: »هدف ما آخرت است 
نه دنيا و آنچه كه تو می پنداری )از دلبستگی به دنيا، و غرور و 
غرق شدن در مظاهر دنيا( بيهوده است؛2 مگر آنکه وسيله و نردبان 

1. بحارالانوار، ج50، ص133. 
2. کشف الغمه، ج3، ص260. 
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امور معنوی و آخرت باشد.«

گرایش فرماندة سپاه به امام

ابو هاشم جعفری گوید: در زمانی كه ظلم حکومت )طاغوتی( 
»واثق« )نهمين خليفه عباسی(، به مدینه سرایت كرد و سربازان 
او در جست وجوی بادیه نشينان بودند، امام هادی 7 به ما فرمود: 

برویم تا سپاه این تركی )گویا فرمانده سپاه بود( را بنگریم. 
»تُركی« عبور  سپاه  كنار  در  و  آمدیم  بيرون  منزل  از  هم  با 
كرد.  صحبت  تركی  زبان  به  »تُرْكی«  با  هادی 7  امام  كردیم. 
ناگهان دیدم، تركی از اسبش پياده شد،  و پای اسب امام را بوسيد. 
من نزد »تركی« رفتم و او را سوگند دادم و گفتم: این مرد )امام 

هادی( به تو چه گفت )كه تو شيفتة او شدی(؟
پيامبر  او  نه  گفتم:  است؟  پيغمبر  مرد  پرسيد:  این  جواب  در 
نيست. تركی گفت:  او مرا به نامی خواند كه در كودكی در بلاد 
ترک نشين داشتم. این نام را احدی تاكنون نمی دانست )از این رو 

شيفته او شدم(.1

برخلاف انتظار

هنگامی كه فرماندة سپاهيان متوكل آن حضرت را به سامرا 
می برد؛ امام سلاحش را برداشت و دو بارانی نمدین و چند كلاه 
نيز مهيا كرد تا اگر با باد و بوران ـ كه در ایام تابستان اصلًا قابل 
پيش بينی نبود ـ رو به رو شد، جانب احتياط را رعایت كرده باشد. 
برخلاف انتظار سپاهيان، این طوفان ها واقع شد وعده ای از افراد 
سپاه كه در ركاب آن حضرت بودند، كشته شدند و امام به فضل 

خداوند جان سالم به در برد.2

1. اعلام الوری، ص343.
2. بحارالانوار، ج50، ص142 و 143. 



175 ستاره فضيلت

عبادت یا ریاکاری

از مخالفان امام هادی 7 بود و هميشه می خواست او را تحقير 
كند. آن روز امام را در حال نماز دید؛ با خودش گفت: باید مقابل 
دیگران او را رسوا كنم. در برابر امام ایستاد و با پوزخند گفت: تا 
كی ریا كاری می كند؟ امام نمازش را تمام كرد و نگاهی به آن 
مرد انداخت. مرد هنوز با تمسخر به امام نگاه می كرد. دلش شاد 
بود كه بعد از مدت ها، توانسته امام را این گونه تحقير كند و آبروی 
در  صبح  تا  هادی 7 شب  امام  كه  می دانستند  همه  ببرد!!  را  او 
خلوت و تنهایی به عبادت خدا مشغول است. حتی می دانستند كه 
لباس پشمی بر تن می كند و روی حصير نماز می خواند و هميشه 
لبانش به تسبيح و ذكر خدا مشغول است. حتی مأموران متوكل 
چند بار برای بازرسی خانة امام هادی 7 بی خبر به آنجا رفته بودند 
و امام را روی همان حصير و با همان لباس خشن مشغول عبادت 
دیده بودند. حالا همه فکر می كردند كه این مرد چقدر نادان است 
انتظار  به ریاكاری متهم می كند!! مرد همان طور كه  را  امام  كه 
پرید:  چهره اش  از  رنگ  امام،  شنيدن حرف  با  ناگهان  می كشيد، 
»این نسبتی كه به من دادی اگر دروغ باشد، خداوند تو را هلاک 

كند«.
تا حرف امام تمام شد، مرد با رنگ و روی پریده، بر زمين افتاد. 
عده ای اطرافش جمع شدند، یک نفر با صدای بلند گفت:  عجيب 

است! او مرده است. دعای امام چه زود، اجابت شد.1

جاذبه پرطراوت

سامرا  شهربانی  رئيس  به  و  شده  جمع  عباسيان  از  عده ای 
گفتند: ای صالح بن وصيف! تو رئيس شهربانی سامرا هستی. ما را 
هم خوب می شناسی. از بنی عباس هستيم و با بنی هاشم دشمن. 
از تو می خواهيم بر ابو محمد عسکری سخت بگيری و نگذاری 

1. داستانهایی از نماز پیامبران و معصومین، ص42.
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در زندان راحت باشد.
صالح بن وصيف با نگرانی به آنها نگاه كرد و گفت: می خواهيد 
او  مراقب  تا  كرده ام  مأمور  نفر  دو  بدهم.  انجام  كاری  چه  دیگر 
تا  اما بی فایده است. همين حالا آن دو را احضار می كنم  باشند؛ 

همه چيز را از زبان خودشان بشنوید.
بنی عباس سکوت كردند. صالح دستور داد آن دو نفر را بياورند. 
چند لحظه بعد دو مرد قوی هيکل با چهره های خشن و سبيل های 
آویخته وارد شدند. از ظاهرشان پيدا بود كه افراد شروری هستند. 
چهرة سرد و بی روحشان از دل سنگ آنها خبر می داد. صالح به 
آنها گفت: آنچه را در این مدتی كه به سراغ زندانی می رفتيد و 

می دیدید، بگویيد.
مرد  با صدایی خشن گفت:  و  آمد  جلوتر  قدمی  آنها  از  یکی 
عجيبی است. در این مدت كه ما برای اذیت و آزار او به زندان 
با هيچ كس حرف  او  با ما حرف نزد.  می رفتيم، حتی یک كلمه 
نمی زند. شب و روز در حال روزه و نماز است. آن قدر سجده هایش 
افتاده  زمين  روی  عبایی  می كنيم  فکر  گاهی  كه  است  طولانی 
است. هر وقت نگاهش می كنيم، تنمان بی اختيار به لرزه می افتد و 
هر چه شرارت و خشونت در ما وجود دارد، از دلمان بيرون می رود. 
باور كنيد نيروی عجيبی دارد. گاهی چنان مجذوب او می شویم كه 

قدرت هيچ كاری نداریم.
بنی عباس در حالی كه از سخنان آن مرد وحشت كرده بودند، 
از جا برخاستند. یکی از آنها گفت: كافی است. بدون آنکه كلمه ای 

حرف بزنند از خانة صالح بيرون رفتند.1

1. همان،  ص43. 
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ستارة  حقیقت

نمی دانم برای شما چقدر زیبا و با اهميت است؛ ولی برای من 
بسيار پر جاذبه و خيره كننده است كه دربارة پدر »منجی موعود و 

مصلح كل«، صحبت كنم. 
برای من بسيار دلنشين و دوست داشتنی است كه از فضایل 
و سيرة بزرگی بنویسم كه بشریت مدیون او و عدالت تشنة مولود 

او است. 
دربارة  زندگی  كه  است  حيرت آور  و  شگفتی انگيز  من،  برای 
او  وجود  در  حقيقت«،  و  »حق  سيمای  كه  بنویسم  عزیزی 
در  منحصر  رستگاری  و  سعادت  راه  و  است  متجلی  فرزندش  و 

شناخت راه و ولایت آنان.
برای من، مایة شادكامی و خرسندی است كه در پرتو دقت ها 
گزند  از  ادیان،  بشارت  مورد  و  پيامبران  بر  ميراث  او،  توجهات  و 
توطئه ها و دشمنی ها در امان بماند و ذخيره شایسته ای برای نجات 

بشریت باشد.
برای من شخصيت و سيرة امام حسن عسکری چنان ارجمند 
و بزرگ است كه ساعت ها و روزها و ماه ها در آن اندیشه می كنم 

و از زیبایی ها و روشنایی های آن برخود می بالم. 
وقتی كه به زندگی سخت و طاقت فرسای او نگاه می كنم، از 
عظمت و بزرگی روح والایش شگفت زده می شوم و اینکه چگونه 
در تنگنای فشارها و حصارها، بر زمين و زمان تأثير می گذاشت، 

حيرت می كنم!
چرا نباید در حيات پاک این امانت دار گنجينه هستی، به خود 
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نباليم. او در عين جوانی، »سرشار از وقار، با شرم و حيا،  دست و 
دل باز، با سخاوت، جوانمرد، كم سؤال، بسيار متبسم، دارای حکمی 

نافذ و... بود«.1
و  اسوه ها  دارای  ما  دل آزار،  و  فریب  پر  سرای  این  در  آری 
و  ببالد  آنها  به  آفرینش  جهان  دارد  جا  كه  هستيم  پيشوایانی 
شکرگزار آفریدگار مهربان باشد. امام حسن عسکری مایة  فخر و 
مباهات همه انسان های حق طلب و پاكدل است و اگر به انسانی 
بزرگوار در مجد و شرف جایزه ای تعلق می گرفت، او به جایزة آن 
بی نظير  دُردانة  و  روزگار  بی همتای  و  یگانه  وی  می گشت.  نایل 
جهان و سرآمد مردم دوران و پيشوای اهل زمان خویش بود. آن 
برتری دارد و هماوردی  بر ستارگان درخشان  چنان والاست كه 
است كه در مفاخرت و مباهات، گوی سبقت را از بزرگان می ر باید. 
سخنانش استوار بود و رفتاری پسندیده داشت و عهد و پيمانش 
در پيشگاه خداوند محکم و پا بر جا و خير و نيکی بدو نزدیک و 

كارهای ناپسند از او دور بود.
اگر فرزانگان زمانش قصيده ای بودند، او شاه بيت آن قصيده 
بود و اگر مردم به منزلة دانه های گردن بند بودند، او به دُردانة آن 
می ماند. این شيوه ای بود كه پيشينيانش پيموده بودند و پسينيان، 
ارج و قدر ستارگان  بود، چگونه  این  اگر جز  دنبال كردند.  را  آن 
برای  با سنگلاخ ها، آشکار می شد و چه جای شناختی  در قياس 
فصاحتِ عالم از بيهوده  گوییِ فروشنده ای )دوره گرد( وجود داشت؟

او یکه تاز علم و دانش بود كه كسی به پایش نمی رسيد. بيانگر 
روشن  را  نگرش درست، حقایق  با  و  بود  علوم  و چرای  بی چون 
را آشکار می كرد.  اندیشه ژرف خویش، مسائل دقيق علمی  با  و 
سخن از رازهای نهفته می راند و پرده از امور نهان بر می گرفت. از 
گذشته و آینده با او سخن گفته شده و با الهام خداوندی از رازهای 
نهان، آگاه بود. او والا گهری نيک نهاد و پاک سيرت بود و دلایل 

1. مناقب آل  ابی طالب، ج4، ص421. 
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مفسرِ  داشت.  كرامات  و  و كشف  معجزات  و  نشانه ها  و  ]امامت[ 
آیات قرآن، تثبيت گر وحی الهی، وارث مهتران نيک سرشت ، زادة 

امامان و پدر امام منتظر بود. 
و  فاطمه  مادرش  علی،  پدرش  محمد،  او  نيای  كه  هر  آری 
امامان، پدران او و فرزندش مهدی باشد، می سزد كه در بزرگی و 
شرف و افتخار سر به آسمان بساید و به نياكان و شخصيت خود و 

فرزندش بر قدرت مداران ببالد.1

تولد آسمانی 

به  را  بهاران  نسيم  و  و شکوفة عشق  است  راه  در  پاكيزه ای 
جنوب  در  نوُبه  سرزمين  از  می رسد!  دور  راه های  از  دارد!  همراه 
اكنون  می كند!  هدایت  زیبایی  ساحل  به  را  او  الهی  تقدیر  مصر، 
می تواند، نگاهی عميق بر دریا كند و مروارید های حقيقت و دانش 

را به حضور طلبد!
است  رخشنده  چنان  آن  پاكی اش،  و  متانت  و  عفت  جلوة 
بانو كه  فرمود: »این  او  به  امام هادی 7  كه در نخستين دیدار، 
نامش سليل است، از هرگونه آفات و پليدی ها و ناپاكی ها پيراسته 
است.«2 پس راه را گم نکرده است، به مقصد رسيده و به خانة اهل 
بيت رسالت وارد شده است؛ همان كه خداوند رخصت به رفعت آن 
داده است. خانه ای كه در آن ذكر نام خدا می شود و صبح و شام 
تسبيح ذات پاک او می كنند. این چنين است كه می تواند تجلی 
بخش نور امامت یازدهمين پيشوای معصوم  گردد؛ زیرا دامن های 

پاک است كه می تواند محل رشد امامی معصوم باشد 
3.                                           

اینک سليل و در نامی دیگر سوسن حدیثه ، خانه امام هادی 7 
را روشن نموده4 و در پيوندی مبارک زندگی آن حضرت را صفایی 

1. کشف الغمه، ج3، ص223.
2. اثبات الوصیه، ص207.

3. اعراف، آیه 58. 
4. حیاة الامام الحسن، ص17.
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دیگر بخشيده است.
هشتم ربيع الثانی سال 232 فرا می رسد و شهر مدینه به ميلاد 
از  پس  سليل  زمان  این  در  می گردد.1  روشن  حسن عسکری 7 
همسری امام هادی 7 به فضيلتی دیگر دست یافته و آن مادری 

امام معصوم 7 است.
مولود پاكيزه  ای كه خانة امام هادی 7 را روشن نموده، دارای 
كه  ـ  خاقان  احمدبن  است.  فوق العاده  جاذبه ای  و  زیبا  چهره ای 
توصيف  چنين  این  را  او  ـ  است  كرده  زندگی  سامرا  در  مدتی 
می كند: »مردی گندم گون، گشاده چشم، نيکو قامت، زیبا رو، نيکو 

بدن،  نوجوان و برخوردار از بزرگی و شکوهمندی است.«2
امام عسکری به صفت »هيبت« و »خوش سيمایی«  مشهور 
شده و مردم آن حضرت را به هيبت و جلال می شناختند؛ زیرا به 
شکل عجيبی افراد را تحت سيطره و جذبة خویش قرار می داد كه 

خلق و خویش نشان اخلاق رسول خدا بود.
دلاوری های  برابر  در  كه سلاطين  بود  بهره مند  شجاعتی  از 
او خاضع بودند. هيبتی داشت كه ددان به تسخير او در می آمدند؛ 
همان گونه كه خداوند آنها را به تسخير پدرانش  : در آورده بود و 
این دليل و نشانة حجت های خدای متعال به شمار می آمد. چهره 
و سيمای جذاب و دل انگيز او، همگان را ناخودآگاه به تکریمش 
و  زهد  و  تقوا  و  رهبری  قدرت  و  فضل  سبب  به  و  می داشت  وا 
عبادت و شایستگی و اصلاح گری اش، از او به عظمت یاد كرده و 
قدر شناسی می نمودند. او شخصيتی با شکوه و جلال و نجيب و با 
عظمت و دانشمند و بزرگوار بود.  دشواری ها را تحمل می كرد و در 
برابر شداید و گرفتاری ها از پا در نمی آمد. اخلاقی یکسان و پایدار 

و معجزه آسا داشت.

1. بحارالانوار، ج50،  ص236.
2. همان، ص326.
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ای آفتاب مهر تو روشنگر وجود
در پيشگاه حکم تو ذرات در سجود

ای مير عسکری لقب ای فاطمی نسب
آن را كه نيست مهر تو از زندگی چه سود

علمت محيط بر همه ذرات كاینات
فيضت نصيب، بر همه در غيب و در شهود

تاریخ تابناک حياتت، گر اندک است
بر دفتر مفاخر اسلاميان فزود

عيسی دمی و پرتو رأی منير تو
زنگار كفر از دل نصرانيان زدود

این افتخار گشته نصيب كه از شرف
در خانة تو مصلح كل دیده برگشود

ای قبلة  مراد كه در برکة السباع
شيران به پيش پای تو آرند سر فرود
قربان دیده ای كه به بزم تو فاش دید

جای قدوم عيسی و موسی و شيث و هود
قرآن ناطقی تو و قرآن پاک را

الحق مفسری، ز تو شایسته تر نبود
دشمن بدین كلام ستاید ترا كه نيست

در روزگار، چون تو به فضل و كمال و جود

امام هادی فرزندش حسن 7 را به یکی از یارانش چنين معرفی 
كرده است: »ابو محمد خوش قریحه ترین فرد خاندان محمد 6 
بوده و استدلال و برهانش استوارتر است. او بزرگ ترین فرزند من و 
جانشينم می باشد و ودایع امامت و احکام آن، بدو می رسد. اگر سؤالی 

داری از او بپرس؛ زیرا آنچه مورد نياز است،  نزد او می باشد.«1
1. کافی،  ج1، ص327؛ اثبات الهداه، ج3، ص392، ج9.
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روزی جعفر بن علی ]جعفر كذاب[ از معتمد خواست تا رتبه  
برادرش حسن، را پس از او به وی اعطا نماید. معتمد گفت: »بدان 
كه جایگاه و مقام برادرت )امام عسکری( به واسطة  ما نبوده،  بلکه 
تلاش  ما  و  است  بوده  شده  مقرر   ـ  عزوجل  ـ  خدای  پيشگاه  از 
می كردیم از مقام و منزلت آن حضرت بکاهيم. ولی خداوند چنين 
چيزی را نپذیرفت؛ بلکه در اثر تقوا و بزرگواری و علم و دانش و 
عبادت وی، هر روز بر مقام و منزلت او می افزود. اگر تو از دیدگاه 
اگر  و  نداری  نيازی  ما  هستی،  به  او  سنگ  هم  برادرت  پيروان 
خصوصياتی كه در برادرت بود در تو نيست،  ما نمی توانيم در حق 

تو كاری انجام دهيم.«1
ابن صباغ مالکی می گوید: »مناقب و فضایل سرورمان ابو حمد 
حسن عسکری بر آقایی و آقازاده بودن او دلالت دارد و كسی در 
امامت او شک و تردیدی ندارد. بدان كه اگر نيکی فروختنی بود و 
دارای فروشنده، آن حضرت خریدار بود. وی یگانة بی همتایِ روزگار 
خود و انسانی بی نظير و سرآمد دوران و پيشوای اهل زمان خود 
بود. سخنانی استوار و رفتاری پسندیده داشت... . بيانگر مشکلاتِ 
بی چون و چرای علوم بود و با نگِرش صحيح خویش، حقایق را 
روشن و با اندیشة ژرف خود مسائل دقيق علمی را اشکار می كرد. 
در خلوت ها پرده از امور مخفی بر می گرفت و سخن از رازهای 
نهفته می راند. والا گهری خوش نفس و بزرگوار بود. خداوند او را 
غریق دریای رحمت خویش گرداند و در بهشت جاودان خود جای 

دهد، به حق محمد صلی آمين«.2
بستانی دربارة امام می گوید: »برای حسن خالص فرزند علی  
در  آنها  مانند  كه  مناقبی  كرده اند؛  بيان  را  زیادی  مناقب  هادی، 
خاندان آل ابی طالب كم نيست. از همان آغاز نوجوانی اش فهم و 
درایت او آشکار بود... برای او كرامات زیادی نقل كرده اند؛ به ویژه 

1. کمال الدین، ج2، ص479.
2. فصول المهمه، ص274.
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زمانی كه در دوران معتمد عباسی در سامرا ساكن بود و از زندانی 
از دنيا رفت، مردم دوان  به زندان دیگر برده می شد. آن گاه كه 
دوان به منزل او رو آوردند و بازارها تعطيل و دكان ها بسته شد و 
بنی هاشم و سران قوم و كاتبان و داوران و دیوان سالاران برای 

تشييع پيکرش حضور یافتند... .«1

صلابت در برابر دشمن

و  خشن  زندان بان  یک  به  را  گرامی  وجود  آن  كه  هنگامی 
قسی القلب به نام نحریر سپردند، آن مرد ستم پيشه طبق دستور 
سركردگان خود، بر آن حضرت سخت گرفت و از آزار و اذیتش 
ذره ای فرو گذاری نکرد. همسر نحریر وی را از این عمل بازداشت 
و با یادآوری مراتب عبادت، اطاعت و پرهيزگاری امام، شوهرش 
ترسانيد  شکنجه حضرت عسکری 7  و  اذیت  شوم  عاقبت  از  را 
و   پيوسته سعی می كرد از فشارهای نحریر بر امام 7 بکاهد. اما 
سخنان وی نه تنها در آن زندان بان زشت سيرت هيچ گونه تأثيری 
نداشت؛ بلکه وی تصميم گرفت امام حسن 7 را به قتل برساند. 
او بعد از اجازه از اربابان ستمگر خود، امام را در »برکة السباع« و 
در ميان حيوانات درنده و وحشی رها ساخت و هيچ گونه تردیدی 
نداشت كه او به دست حيوانات وحشی كشته خواهده شد؛ اما بعد 
از لحظاتی به همراه همکارانش، مشاهده كرد كه امام عسکری 7 
در گوشه ای به نماز ایستاده و حيوانات وحشی گرداگرد حضرت با 
كمال خضوع و احترام سر به زیر انداخته اند. در اینجا بود كه امام 

را فوراً از آن محل بيرون آوردند و به منزل بردند.2
احمد بن خاقان در مورد عظمت روحی و جاذبة وصف ناپذیر 
حضرت عسکری 7 می گوید: در شهر سامرا هيچ كس از علویان 
را همچون حسن بن علی بن محمد بن الرضا، ندیدم و نشناختم. 

1. دائرة المعارف بستانی،  ج7،  ص45.
2. الارشاد، ج2، ص334؛ شمس الضحی، ص595.
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در وقار، سکوت، عفاف، بزرگواری و كرامت در ميان خاندانش و 
نيز در نزد سلطان و تمام بنی هاشم، همتایی نداشت. از هيچ یک 
از بنی هاشم، سران سپاه، نویسندگان، قاضيان، فقيهان، دبيران، 
سؤالی  علی  بن  حسن  درباره  افراد،  دیگر  و  فرماندهان  وزیران، 
نکردم؛ مگر آنکه او را نزد آنان در نهایت بزرگی و ارجمندی یافتم. 
در  احترام  معنویت،  و  عبادت  و  اطاعت  نيک،  بلند، سخنان  مقام 
از  بود كه من  از جملة ویژگی هایی  بزرگان،  فاميل و سایر  ميان 
زبان آنان در ستایش حسن بن علی شنيدم. بعد از این، ارزش و 
مقام وی در نظرم بزرگ آمد و فهميدم كه دوست و دشمن او را 

به دیده احترام می نگرند و می ستایند.«1

ای خوش آن بنده كه در آخرت و دنيایش
نيست غير از تو و اجداد تو كس مولایش

تو همان آیت حُسنی كه زرخسارة تو
یاد آرم ز رسول و زرخ زیبایش

حجت یازدهم سبط نبی پور علی
آنکه تابنده بود نور حق از سيمایش
هر كه از دامن او دست كشد در دنيا
در صف حشر هر آئينه بلغزد پایش

اصل در اصل بود طيب و طاهر از مام
نسل در نسل بود پاک همه آبایش

عسکرش فوج ملک باشد و باشند مدام
شرق تا غرب جهان منتظر ایمایش

كمتر از ناقة صالح نبود ناخن او
خصم را گو كه نکوشد ز پی ایذایش

شير آهوی حرم در بر او گشت، چو داد
خصم در بركة شيران درنده جایش

1. الارشاد، ج2، ص321؛ اصول کافی، باب زندگانی امام عسکری)ع(، حدیث اول. 
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در اوج دانش

به  در 22 سالگی  بزرگوارش  پدر  از شهادت  بعد  آن حضرت 
فکری  مرجع  عنوان  به  او  مواضع  و  برنامه  رسيد.  امامت  مقام 
شيعيان قلمداد گردید و مصالح عقيدتی و اجتماعی آنان را كاملًا 

مراعات می كرد. 
مواضع علمی امام عسکری 7 در پاسخ های قاطع و استوار،  ـ در 
مورد شبهه ها و افکار كفرآميز و بيان كردن حق، با روش مناظره 
و گفت وگوهای موضوعی و مناقشه ها و بحث های علمی   ـ روز به 
را به  بارزتر نشان می داد و مؤمنان  را  روز شخصيت آن حضرت 
شخصيت مکتبی و فکری خود مجهز می نمود و از طرفی پایداری 
تضمين  خطرناک  فکری  زیان هاي  برابر  در  را  آنان  ایستادگی  و 

می نمود.
كِنْدی )ابو یوسف یعقوب بن اسحاق(، فيلسوف عراقی در زمان 
امام به زعم خود، پيرامون متناقضات قرآنی كتابی تدوین كرد. امام 
عسکری 7 به وسيلة برخي از منسوبانِ به حوزة علمی او، با او تماس 
گرفت و كوشش او را با شکست رو به رو كرد. وي كِنْدی را قانع نمود 

كه در اشتباه بوده است. كِنْدی توبه كرد و اوراق خود را سوزانيد.1
امام بيانات علمی قابل توجهی در باب خلق قرآن برای هاشم 
جعفری ایراد فرمود و نيز مطالبی ارزشمند در باب تفسير قرآن از او 
نقل شده است. برای امام عسکری 7 از مناطق گوناگون اسلامی 
نمایندگانش  وسيلة  به   - بود  آنجا  او  مردمی  پایگاه های  كه   -
اموالی فراهم می آمد و امام با دقت بسيار و با روش های گوناگون 
می كوشيد تا آن اموال را كاملاً  از چشم دولتيان بپوشاند و پنهانی 

به مصرف رساند.2

پدر مصلح موعود

حسن  امام  زندگی  در  مهم  و  درخشان  بسيار  نکات  از  یکی 

1. مناقب،  ج3، ص526.
2. پیشوایان ما، ص266.
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حضرت  موعود  منجی  گران مایه اش،   فرزند  وجود  عسکری 7 
مهدی)عج( است. 

آن  مناقب  در  كه  »بدان  می گوید:  شافعی  طلحة  بن  محمد 
حضرت ]همين بس[ كه خداوند او را به فضيلتی برجسته و مزیتی 
او  جاودان  از صفات  یکی  را  آن  و  داده  قرار  عنایت  مورد  بزرگ 
مقرر داشته است. گذشتِ روزگاران، گفت وگو در این باره را كهنه 
نمی كند و زبان ها یاد و تکرارش را به فراموشی نمی سپارد و آن 
این است كه: مهدی، ]یعنی امام دوازدهم[ محمد)عج( از نسل او 
]امام عسکری 7[ به وجود آمده و فرزند او بوده و به وی نسبت 
دارد و پارة تن اوست كه از وی جدا گشته است.«1 آنچه مسلم 
است اینکه، نصوص فراوان به آمدن مهدی 7 بشارت می داد و 
در این موارد،  روایات متواتر و صحيح از رسول اكرم 6 در دست 
است و مؤلفان صحاح از اهل سنت ـ كه معاصران آن حضرت یا 
او بوده اند ـ  روایات مربوط به مهدی موعود 7 را نقل  از  پيش 

كرده اند كه مسلم و احمد بن حنبل و... از آن جمله اند.
زمان  قانع سازد كه  را  تا مردم  امام عسکری تلاش می كرد 
امام مهدی 7  فرزندش  آن در شخص  تنفيذ  و  فرا رسيده  غيبت 
دشوار  عادی  افراد  افکار  دربارة  امر  این  است.  گرفته  صورت 
می نمود و امام 7 به هر ترتيب، فکر غيبت را در اذهان و افکار، 
رسوخ می داد و به مردم می فهماند كه این حقيقت را باید بپذیرند 
آگاه سازند.  اعتقاد و متفرعات آن  اندیشه و  این  به  را  و دیگران 
دوستان و طرفداران امام 7 به وسيلة مکاتبه و مراسله با او تماس 
می گرفتند و دربارة مهدی موعود از حضرتش پرسش می نمودند و 

جواب لازم و كافی را دریافت می كردند.2

امام و نماز

آن قدر به نماز علاقه داشت و مخصوصاً شب ها به قدری نماز 

1 . مطالب السؤل، ص78. 
2. ر.ک: سیره و سخن پیشوایان، ص337. 
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می خواند كه وقتی معتمد، خليفه عباسی آن حضرت را به زندان 
افکند، از جاسوس خود جویای احوالات آن امام محبوس شد، و 
وی در پاسخ گفت: او روزها را روزه می گيرد و تمام شب را به نماز 
مشغول است ) و این برنامه هميشه زندگی آن حضرت بود؛ چه در 

زندان و چه در منزل(.1
امام  مبارک  محضر  شرفياب  من  گفت:   جعفری  ابوهاشم 
عسکری 7 شدم؛ دیدم آن حضرت مشغول نوشتن نامه ای است. 
چيزی نگذشت كه وقت نماز شد، حضرت بلافاصله قلم و كاغذ را 

بر زمين گذاشت و به نماز مشغول شد.
هنگامی كه حضرت عسکری 7 در بستر بيماری بود و واپسين 
جوشانده  داروی  مقداری  می گذرانيد،  را  خویش  حيات  لحظات 
به محضرش  و  كرده  آماده  را  آن  )خادمان حضرت(  ما  خواست. 
آوردیم، امام متوجه شد كه وقت نماز صبح رسيده است، فرمود: 
می خواهم نماز بخوانم، سجاده حضرت را در بسترش گستردیم. 
امام از خادمه ای كه در آنجا حضور داشت، آب وضو گرفته و بعد 
از اینکه با آن، وضوی كاملی گرفت، آخرین نماز صبح را در همان 
بالا  به عالم  بلند آن حضرت  بعد روح  بسترش خواند و لحظاتی 

عروج نمود.2

عبادت کم نظیر

هنگامی كه در زندان به سر می برد، گروهی از نزدیکان دستگاه 
خلافت، نزد رئيس زندان »صالح بن وصيف«  رفتند و به او گفتند: 
و  تنگ  عسکری(  حسن  )امام  محمد  ابو  بر  زندان  در  را  زندگی 
سخت كن!! صالح در پاسخ گفت: دو نفر را مأمور مخصوص زندان 
او كرده ام تا بر او سخت بگيرند؛ ولی آن دو آن چنان تحت تأثير 
به  نماز  و  عبادت  در  كه  گرفته اند  قرار  )امام(  محمد  ابو  معنویت 

1. بحارالانوار، ج50، ص304.
2. کمال الدین، ص473.  
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مرحلة عظيمی رسيده اند. سپس دستور داد آن دو را احضار كردند؛  
به آنها گفت: وای بر شما، دربارة این مرد )امام حسن عسکری( چه 
می گویيد و كارتان با او به كجا رسيده است؟ آن دو نفر در پاسخ 
گفتند: »چه بگویيم در مورد مردی كه شب ها را به عبادت و روزها 
را به روزه می گذراند، و جز عبادت به چيزی اشتغال ندارد. وقتی به 
او می نگریم، لرزه بر اندام ما می افتد و اختيار از ما سلب می شود«.1

عابدکم خوراک

توصيف  در  عسکری 7(  امام  همراهان  )از  شاكری  محمد 
سيرة عبادی ـ عرفانی آن حضرت می گوید: او در محراب عبادت 
می نشست و سجده می كرد. من پيوسته می خوابيدم و بيدار می شدم 
و می  خوابيدم؛ در حالی  كه او در سجده بود. او كم خوراک بود. 
برایش ميوه هایی می آوردند، او یکی دو دانه از آنها را می خورد و 

می فرمود: محمد! اینها را برای بچه هایت ببر.2

ذکر مناجات

دل نشين  مناجات  از  فرازهایی  در  عسکری 7  حسن  امام 
خود با آفریدگار جهان هستی، چنين راز و نياز می كند: » یا مَنْ 
مَواعیدُهُ صادِقَةٌ،  یا مَنْ ایَادیه فاضِلَة،  یا مَنْ رَحْمَتُهُ واسِعَه، یا غیاثَ 
المُْسْتَغیثین ، یا مُجیبَ دَعوَةِ المُْضْطَرّین، یا مَنْ هُوَ باِلمَْنْظَرِ الْاعَلی، 
دٍ وَ آلهِِ وَاهْدِنی مِنْ عِنْدکَ   وَ خَلْقِه باِلمَْنْزِلِ الَأدْنی... فَصَلِّ عَلی مُحَمَّ
وَ افَض عَلی مِنْ فَضْلِکَ وَ انْشُرْ عَلی مِنْ رَحْمَتِکَ وَ انَْزِلْ عَلی مِنْ 
ما  وشَتَّان  عیف  الضَّ العَْبْدُ  أَناَ  و  الجَْلیل  بُ  الرَّ أَنْتَ  أِنَّکَ  برََکاتِکَ 
بیَْنَنا یا حَنّانُ یا مَنّانُ،  یا ذَالجَْلالِ وَ الْاِکْرام«؛3 »ای خدایی كه در 
وعده هایش راستگو است! ای آفریدگاری كه نعمت هایش افزون 
دادرس  ای  است!  گسترده  رحمتش  سایه  كه  كسی  ای  است! 

1. مناقب ابن شهر آشوب، ج4، ص429؛  الارشاد، ص344. 
2. بحارالانوار، ج50، ص353.

3. مصباح المتهجد، ص227؛ مهج الدعوات، ص271. 
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در  كه  كسی  ای  بيچارگان!  دعای  كنندة  اجابت  ای  دادخواهان! 
بالاترین مرتبه قرار داری و آفریده هایت در پایين ترین منزل جای 
دارند!.... بر محمد و آل او درود فرست و مرا خودت هدایت كن و 
فضل خودت را بر من افاضه كن و رحمت خود را بر من فراگير 
ساز و بركات خودت را بر من نازل گردان. همانا كه تو پروردگار 
بزرگ هستی و من بندة ضعيف و ناتوان؛ و چقدر تفاوت است بين 
من و تو،  ای خدای مهربان و بخشاینده و ای صاحب جلالت و 

بزرگواری!«

سفارش به نماز شب

در پيامی كه به علی بن بابویه قمی )پدر شيخ صدوق( فرستاده 
است، می فرماید: بر تو باد كه نماز شب بخوانی، همانا پيامبر اكرم 6 
نماز شب  بر خودت  علی!  ای  فرمود:  و  نمود  به علی 7 وصيت 
را لازم بدان! كسی كه خواندن نماز شب را سبک بشمارد، از ما 
نيست. ]ای علی بن بابویه![ به وصيت من عمل كن و به جميع 

شيعيان من نيز فرمان بده كه چنين كنند«.1

سفارش عرفانی امام

»ای اسحاق! یقيناً بدان هر كس از این دنيا نابينا ]و گمراه[ 
رود، او در آخرت نيز نابينا و گمراه خواهد بود. ای پسر اسماعيل! 
در  كه  قلب هایی  نيست؛  بلکه  چشم  نابينایی، كوری  از  مقصود 
اندرون سينه ها قرار دارد كور می شوند و این همان سخن پروردگار 
متعال است كه در كتاب محکم خویش از زبان ستمگری حکایت 
می شود  محشور  نابينا  قيامت  روز  كه  ]هنگامی  وی  كه  می كند 
نابينا محشور  مرا  چرا  می گوید:  »خداوند!  خداوند[  به  اعتراض  با 
كردی، در حالی كه در دنيا بينا بودم. خداوند می فرماید: همچنان 
كه در دنيا آیات ما به تو رسيد و آنها را به فراموشی سپردی، همين  

طور امروز تو از فراموش شدگانی.«2
1. مستدرک الوسائل، ج3، ص63 . 

2. تحف العقول، ص484. 
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دقت در گناه شناسی

گناه  یک  فرمود:   بودم،  عسکری 7  حسن  امام  محضر  در 
نابخشودنی این است كه شخصی )بر اثر غرور و كوچک شمردن 
گناه( بگوید: »ای كاش برای گناهی جز این یک گناه، بازخواست 

الهی نشوم.«
با خودم گفتم:  به راستی معنای این سخن، بسيار دقيق و ظریف 
است و سزاوار است كه هر انسانی مراقب خود باشد و در مورد هر 
چيزی دقت كند. گاهی انسان حرفی می زند و خيال می كند حرف 

خوبی زده؛ غافل از آنکه همان حرف گناه نابخشودنی است.
ناگاه امام حسن عسکری 7 به من رو كرد و فرمود: »درست 
فکر می كنی ای ابوهاشم! باید توجه دقيق داشت بدان كه شرک 
)ریا( در ميان مردم، ناپيداتر از راه رفتن مورچه روی سنگ در شب 

تاریک، و راه رفتن مورچه بر صفحه سياه است.«1

علت آفرینش

ـ  نبود    بيش  را ـ كه كودكی  )امام عسکری(  بهلول،  روزی 
گریان دید و دیگر كودكان مشغول بازی بودند. بهلول تصور كرد 
او در آرزوی داشتن وسایلی است كه كودكان برای بازی در اختيار 

دارند، لذا بدو گفت:  آیا دوست داری برایت وسيلة  بازی بخرم؟
ـ ای كم خِرد، ما برای بازی آفریده نشده ایم!

ـ پس برای چه آفریده شده ایم؟
ـ برای كسب دانش و عبادت.

ـ این را از كجا می گویی؟
ـ از فرمودة خدای متعال   

                          ؛ »آیا می پندارید كه شما را بيهوده 
آفریده ایم و به سوی ما باز نخواهيد گشت؟«.

بهلول از او خواست وی را پندی دهد. كودک با اشعاری او را 
1. اعلام الوری، ص355)به نقل از: ابوهاشم جعفری(. 

GΟçFö7 Å¡sù&$ ϑ‾Ρ &öΝä3≈Ψø)=z$ ZW 7 ãöΝ ä3‾Ρ & ρ$ ΖøŠ 9 Î)ωβθãè_ö� è?F

 

GΟçFö7 Å¡sù&$ ϑ‾Ρ &öΝä3≈Ψø)=z$ ZW 7 ãöΝ ä3‾Ρ & ρ$ ΖøŠ 9 Î)ωβθãè_ö� è?F

 



193 ستاره حقيقت

پند داد و سپس از هوش رفت. آن گاه كه به هوش آمد، بهلول 
به وی گفت: این چه حالتی بود كه بر تو رفت؛ در حالی كه تو 

كودكی بی گناه هستی؟
فرمود: ای بهلول! بدان من با چشم خود دیدم، مادرم آتشی 
هيزم های  آنها  افروزندة  بر  كه  برافروخت  بزرگ  هيزم های  با  را 
جهنم  كوچک  هيزم های  از  كه  دارم  آن  بيم  من  و  بود  كوچک 

باشم.«1

زهد امام

گروه مُفوضّه، كامل بن ابراهيم مُزنی را نزد ابو محمد، حسن 
بن علی  8 فرستادند تا با وی به مباحثه بپردازد. كامل می گوید: 
بهشت  به  كسانی  »تنها  كه  موضوع  این  دربارة  گفتم:  خودم   با 
می روند كه به معرفت من رسيده و گفتار مرا بگویند و بدان اعتقاد 
داشته باشند« خواهم پرسيد. زمانی كه بر ابو محمد 7 وارد شدم، 
دیدم، لباسی سفيد و نرم پوشيده است. با خود گفتم: ولیّ و حجت 
خدا، لباس نرم و لطيف می پوشد و ما را به تساوی با دیگر برادران 

فرمان داده و از پوشيدن چنين لباسی منع می كند!
و  ابراهيم!  بن  كامل  ای  فرمود:  و  كرد  تبسمی  حضرت 
آستين های خود را بالا زد. دیدم لباسی سياه و خشن بر تن دارد. 
سپس فرمود:  ای كامل!  این لباس خشن را برای خدای ـ عزوجل 
 ـ و این لباس نرم و لطيف را به خاطر شما می پوشيم. من از این 

سخن شرمنده شدم... .«2

قدردانی از اهل معروف

تنها  كه  »المعروف«  نام  به  دارد  دری  بهشت  می فرمود: 
نيکوكاران از آن وارد می شوند. من )ابوهاشم( در دل، خدا را سپاس 
گفتم و شادمان شدم كه برخی از نيازهای مردم را برطرف می كنم. 

1. نور الابصار،  شبلنجی، ص183. 
2. دلایل الامامه، ص273؛ اثبات الهداه، ج3، ص415. 
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حضرت نگاهی به من كرد و فرمود: آری، به همين شيوه باقی 
بمان؛ زیرا آنان كه در دنيا نيکی كرده باشند، در آخرت نيز اهل 
نيکی خواهند بود. ای ابو هاشم! خداوند تو را در زمرة آنان قرار 

داده و مشمول رحمت خویش گرداند.1

فروتنی

آن كس كه به حقوق مردم آشناتر از دیگران بوده و به ادای آن 
اهتمام بيشتری دارد، در پيشگاه خداوند از مقامی برتر از دیگران 
برادران مؤمن خویش  برابر  در  دنيا  در  است. كسی كه  برخوردار 
تواضع و فروتنی كند، نزد خداوند در زمرة صدیقين و از شيعيان 

واقعی علی بن ابی طالب 7 خواهد بود.
دو تن از برادران دینی و مؤمن علی بن ابی طالب 7 ـ كه 
به  بزرگوار  آن  شدند.  وارد  حضرت  آن  بر  ـ  بودند  فرزند  و  پدر 
احترام ایشان برخاست و آنان را در صدر مجلس خود نشاند و خود 
مقابل آنها نشست. سپس دستور داد برایشان غذا آوردند. پس از 
صرف غذا، قنبر تَشت و حوله ای آورد تا دست هایشان را پس از 
شستن خشک كنند. قنبر خواست آب روی دست ميهمان بریزد 
كه اميرمؤمنان 7 برخاست و ظرف را از قنبر گرفت تا آب روی 
دست آن مرد بریزد. مرد خود را به خاک انداخت و عرض كرد: ای 
اميرالمؤمنين! چگونه راضی شوم خداوند مرا در حالی ببيند كه شما 

بر دستم آب می ریزید؟!
ـ  تا خدای  را بشوی  بنشين و دست خویش  حضرت فرمود: 
عزوجل ـ ببيند برادر مؤمن تو، كه برتر از تو نيست، دست تو را 
می شوید تا خداوند در قبال این كار، ده ها برابر مقدار مردم دنيا در 
بهشت مرا پاداش دهد. آن مرد نشست و حضرت به او فرمود: تو را 
به حقِ بزرگی كه بر گردنت دارم سوگند می دهم! اكنون كه توفيق 

1. با خوشید سامراء، ص223. 
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خدمت به تو نصيبم شده و دست هایت را شست و شو می دهم؛ از 
تو می خواهم به گونه ای دست هایت را بشویی كه فرض كنی قنبر 

آب می ریزد. آن مرد نيز پذیرفت.
چون حضرت از شستن دست آن مرد فراغت یافت، ابریق را 
به محمد حنفيه داد و به او فرمود: فرزندم! اگر این پسر به تنهایی 
ميهمان بود، آب بر دستش می ریختم؛ ولی خداوند دوست ندارد 
بين پدر و فرزند در یک مکان، به یک گونه رفتار شود. اكنون كه 
پدر بر دست پدر آب ریخته است، باید فرزند بر دست فرزند آب 

بریزد. محمد حنفيه نيز بر دست پسر آب ریخت.
واقعی كسی  پيرو  و  فرمود: »شيعه  امام عسکری 7  گاه  آن 

است كه در این موارد از علی 7 پيروی كند.«1

راهنمایی امام

در دورانی كه در زندان بود، یک سال بر اثر خشکسالی، قحطی 
شدیدی به وجود آمد. علمای اسلام مردم را جمع كرده، برای نماز 
استسقاء )طلب باران(، به بيابانی بردند و نماز خواندند. این قضيه 
چندین بار تکرار شد و اثری از باران دیده نشد؛ اما علمای نصارا 
وقتی با مسيحيان نماز استسقا خواندند، باران آمد و چندین بار این 

قضيه تکرار شد.
شد.  مسلمين  آبروریزی  و  سرشکستگی  باعث  موضوع  این 
یکی از شيعيان به هر نحوی بود، خود را به زندان رساند؛ قبل از 
آنکه جریان را خدمت امام حسن عسکری 7 عرض كند،  با تعجب 
دید در ميان زندان، قبر آماده ای وجود دارد. با چشم گریان عرض 
كرد:  من طاقت ندارم شما را در این قبر دفن كنند. حضرت فرمود: 
ناراحت نباش! خداوند نيز چنين مقدر نکرده است. بعد از شنيدن 
این سخن، عرض كرد علمای اسلام سه روز برای نماز باران به 

1. احتجاج، ج2، ص267. 
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بيابان رفتند و نماز خواندند و بارانی نيامد؛ ولی علمای نصرانی هر 
باری كه نماز خواندند،  باران بارید و اگر امروز هم به دعای آنها 
باران ببارد، ترس آن است كه مسلمانان و شيعيان در عقيده خود 

متزلزل شوند و به مسيحيت گرایش پيدا كنند.
فرمود: عالم نصرانی تکه ای از استخوان بدن یکی از پيامبران 
را همراه دارد كه آن را در ميان انگشتان خود گذاشته ]و همان را 
وسيله اجابت دعای خویش قرار داده است[؛ لذا باران می بارد. تو 
خود را فوراً به او برسان و آن را از ميان انگشتان او بيرون آور! این 

عمل باعث پراكندگی ابرها و قطع باران می شود.
و  رساند  مسيحيان  نماز  محل  به  را  خود  سرعت  با  مرد  آن 
استخوان را برداشت. اتفاقاً ابرها پراكنده شدند و علمای مسيحی 
ـ  مسلمانان  و  شده  شرمنده  لذا  نبارید؛   باران  كردند،  چه  هر 
ایمان و  بر  و  آمدند  بيرون  تردید  و  از شک  مخصوصاً شيعيان  ـ 

اعتقاد خویش استوار گشتند.1

رفع تنگدستی

از تنگنای زندان و سنگينی غل و زنجير به ابومحمد 7 شکوه 
كردم. حضرت در پاسخ نوشت: »تو امروز نماز ظهر را در خانه ات 
به جا خواهی آورد.« همان گونه كه امام فرموده بود، هنگام ظهر 
از زندان مرخص شدم و نماز را در منزل خود به جا آوردم و در 
اثر تنگدستی خواستم در نامه ای كه به محضر امام نوشته بودم، 
از او درخواست كمکی نمایم؛ ولی شرم مانع این كار شد. وقتی به 
خانه برگشتم، حضرت یکصد دینار برایم فرستاد و خطاب به من 
نوشته بود: »هرگاه نياز به چيزی داشتی، شرم و كم رویی مکن و 
آن را بخواه، ان شاءالله، همان گونه كه دوست داری، به مقصودت 

خواهی رسيد.«2

1. نور الابصار،  شبلنجی، ص167.
2. المستجاد )مجموعة  نفيسه(، ص472 )به نقل از: ابوهاشم جعفری(.
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کمک به نیازمندان

مشکلات مالی عرصه زندگانی را بر او چنان تنگ كرده بود 
فقر  اژدهای  باید  چگونه  نمی دانست  و  نداشت  جایی  به  راه  كه 
مردی  عسکری 7،  امام  بود  شنيده  كند.  بيرون  خود  خانه  از  را 
بخشنده و غم خوار مستمندان است. به پسرش گفت: »ای محمد! 
بخشنده  مردی  او  می گویند  برویم.  عسکری 7  امام  نزد  برخيز 
است«. محمد پرسيد: »پدر جان! آیا او را می شناسی كه می خواهی 
نزدش بروی؟« پاسخ داد: »خير، تا به حال نه او را دیده ام و نه 
می شناسم«. به همراه پسرش به سوی خانه امام حركت كرد. ميان 
راه به پسرش گفت: »ای كاش او پانصد درهم به ما بدهد! دویست 
درهم آن را لباس می خریم. دویست درهم آرد و بقيه را هم صرف 

مخارج دیگر زندگی مان می كنيم.«
محمد با خود گفت: »ای كاش سيصد درهم نيز به من بدهد! 
تهيه  لباس  را  آن  درهم  صد  می خرم،  مركبی  را  آن  درهم  صد 
می كنم و صد درهم بقيه را خرج سفر به همدان و قزوین می كنم.« 
كم كم به خانه امام نزدیک می شدند. به خانه رسيدند و در زدند. 
پسرش،  و  ابراهيم  بن  علی  »اگر  گفت:   و  آمد  بيرون  امام  غلام 
محمد بن علی هستيد، وارد شوید.« آنان تعجب كردند كه او نام 
آنها را از كجا می داند. وارد خانه شدند و به امام سلام كردند. امام 
را  تو  نياز  تا  نيامدی  نزد ما  تاكنون  به پدر گفت: »ای علی! چرا 

برطرف سازیم؟«
او سرش را پایين انداخت و پاسخ داد: »سرورم! آخر خجالت 
با  را  آشنایی مان  و  برسيم  شما  خدمت  وضع  این  با  می كشيدیم 
درخواست كمک آغاز كنيم.« امام با آنها اندكی سخن گفت؛ ولی 
نيازمندی خود  در مورد  نيز  آنان  و  نياورد  ميان  به  پول  از  حرفی 
و مبلغ مورد نيازشان هيچ نگفتند. اندكی گذشت و از امام اجازه 
مرخصی خواستند. با امام خداحافظی كردند و رفتند. بيرون خانه 
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غلام امام كه همراهی شان می كرد، به علی بن ابراهيم گفت: »در 
لباس،  خرید  برای  درهم  دویست  است!  درهم  پانصد  كيسه  این 
مخارج  دیگر  برای  درهم  صد  و  آرد  خرید  برای  درهم  دویست 
زندگی.« آن گاه كيسه ای پانصد درهمی را به او داد. سپس رو به 
محمد كرد و كيسه ای در دستش گذاشت و گفت: »در این كيسه 
نيز سيصد درهم است؛ صد درهم برای خرید مركب، صد درهم 
به  مخارج.« سپس  دیگر  برای  درهم  و صد  لباس  برای خریدن 
محمد گفت: »به ایران نرو! بلکه به سورا )شهری نزدیکی بغداد( 

برو و آنجا به كسب و كار بپرداز.«
آنان مات و مبهوت، كيسه های پول را در دست گرفته بودند و 
به سخنان او گوش می كردند. پس از خداحافظی در حالی كه در 
راه غرق در اندیشه بودند، از آنجا دور شدند. محمد به توصيه امام 
به ایران نرفت؛ بلکه به سورا رفت. وی در آنجا ازدواج كرد و به 

كسب و تجارت پرداخت و درآمد زیادی به دست آورد.1

سفارش مهم به شیعیان

سال  در  عده ای  و  من  گفت:  جوهری  مهدی  بن  عيسی 
257 ه.ق از »جنبلا« رهسپار سامرا شدیم. چون به مداین رسيدیم،  
به سمت كربلا تغيير مسير دادیم و در شب نيمه شعبان به زیارت 
برادران مقيم سامرا  با  آنجا  نایل شدیم. در  الحسين 7  اباعبدالله 
قرار گذاشتيم كه به حضور امام عسکری 7 شرفياب شده و ولادت 

حضرت مهدی 7 را به او تهنيت گویيم.
برادرانمان مژده دادند كه آن مولود عزیز در سپيده دم روز جمعه 
هشتم ماه شعبان، پا به عرصة وجود گذاشته است. به دیدارمان از 
بغداد پایان دادیم و رهسپار سامرا گشتيم. ما كه جمعمان بيش از 
هفتاد تن بود، به حضور مولایمان شرفياب شده و قبل از عرض 

1. بحارالانوار، ج50، ص278.
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بلند  صدای  با  حضرت  آن  مقابل  در  و  افتادیم  گریه  به  تهنيت، 
خدا  نعمت های  برابر  در  شوق  »گریة  فرمود:  حضرت  گریستيم. 
مثل شکر نعمت هاست. دل خوش دارید و چشمانتان روشن باد. 
به همان دینی هستيد كه فرشتگان  به خدا سوگند! شما متدین 
و كتب آسمانی و پيامبران آن را آورده اند و شما مصداق فرموده 
رسول خدا 6 هستيد كه فرمود: مبادا به شيعيان بی اعتنایی كنيد؛ 
زیرا مستمندانِ آزموده شده و پرهيزگارِ آنها، روز قيامت در پيشگاه 
خداوند شفاعت می كنند و انبوه مردم به شمار افراد قبيلة ربيعه و 
از  دارید،  شما  كه  فضيلتی  می شوند.  آنان  شفاعت  مشمول  مُضَر 
بالاتر؟« ما  این  از  لطف خدا به شما و ماست، پس چه فضيلتی 
عرض كردیم: ای سرور! حمد و سپاس مخصوص خدا و شماست 

و ما به واسطة شما به این مقام رسيده ایم.
حضرت فرمود: »به خدا سوگند! شما با اطاعتِ خود از خداوند 
و تلاش و كوشش خودتان در طریق فرمانبرداری و عبادت او و 
علاقه و محبت به اوليای خدا و دشمنی با دشمنانش، به این مقام 

و منزلت دست یافته اید.«
ما قصد داشتيم سخن بگویيم و مسائلی را از حضرت بپرسيم؛ 
اما آن بزرگوار قبل از پرسش به ما پاسخ داد و فرمود: »گویی یکی 
از شما می خواست دربارة فرزندم مهدی بپرسد؟« عرض كردیم: او 
كجاست؟ فرمود: » من او را به خدا سپرده ام، همان گونه كه مادر 
موسی فرزندش را در دریا افکند و به خدا سپرد و سرانجام، خداوند 
موسی را به او بازگرداند.« جمعی از ما گفتند: آری، به خدا سوگند! 

ما در نظر داشتيم همين را بپرسيم... .1

نشان دادن مهدی )عج( به یاران

ابوغانمِ  خادم گفت: فرزندی برای ابو محمد 7 متولد گشت. او 
را محمد ناميد و در روز سوم او را به اصحاب و یاران خود نشان 

1. با خورشید سامراء، ص225.
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داد و فرمود: این فرد پس از من پيشوای شما و جانشين من ميان 
شماست. او همان قائمی است كه همه در انتظار ظهور او، جان 
خسته اند و آن گاه كه زمين را ستم و جور فراگرفته باشد، ظهور 

می كند و آن را پر از عدل و داد می نماید.«1

نمایاندنِ وی به احمد بن اسحاق

امام  حضور  می گوید:  اشعری  سعد  بن  اسحاق  بن  احمد 
از  پس  جانشين  دربارة  می خواستم  و  شدم  شرفياب  عسکری 7 
او بپرسم. حضرت سخن آغاز كرد و فرمود: ای احمد بن اسحاق! 
تا  آفرید  را  آدم  زمانی كه حضرت  از  ـ  تعالی  و  تبارک  ـ  خداوند 
قيامت، زمين را از حجت خویش بر مردم خالی نگذاشته و نخواهد 
از مردم  را  گذاشت. به واسطة وجود حجت است كه گرفتاری ها 
برطرف ساخته و باران رحمتش فرو می بارد و بركات و نعمت های 

زمين را می رویاند. 
عرض كردم: ای فرزند رسول خدا!  پيشوا و جانشين پس از 

شما كيست؟
امام شتابان برخاست و وارد خانه شد و سپس بيرون آمد و بر 
كه چهره اش چون  داشت  قرار  ساله  نوجوانی سه  مباركش  شانة 
ماه شب چهارده می درخشيد. حضرت به من فرمود: ای احمد بن 
اسحاق! اگر به دليل ارج و مقامت در نزد خداوند و نزد حجت های 
كنية  و هم  نام  هم  او  نمی دادم.  نشان  تو  به  را  پسرم  نبود،  وی 
رسول اكرم 6 است. وی ميان امت من، مانند خضر و ذوالقرنين 

است.
به خدا سوگند! او غيبتی ]طولانی[ خواهد داشت و جز كسانی 
كه خداوند آنان را بر اعتقاد به امامتش استوار ساخته و توفيق دعا 
در  همه  است،  كرده  عنایت  بدانان  را  ظهورش  در  تعجيل  برای 

وادی هلاكت و گمراهی تباه خواهند شد.

1. کمال الدین، ج2، ص431.
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خصوص  این  در  آیا  من!  مولای  كردم:  عرض  حضرت   به 
نشانه ای وجود دارد كه دلم بدان آرام گيرد؟

ناگهان آن نوجوان لب به سخن گشود و به زبان عربی فصيح 
فرمود:  » أَناَ بقَیةُ الِل فی أَرْضِه وَ المُْنْتَقم مِنْ أَعْدائهِِ فَلا تَطْلب أَثراً 
 بعدَ عین یا أَحمد بن إِسْحاقَ«؛  »من بقیة الله در زمين او و انتقام 
از دیدن،  گيرنده از دشمنانش هستم. ای احمد بن اسحاق! پس 
دليل و نشان مخواه.« احمد گفت:  من شادمان از محضر حضرت 
بازگشتم و عرض كردم: ای  خارج شده و فردای آن روز نزدش 
نهادی مسرور و شادمان  بر من منت  آنچه  از  فرزند رسول خدا! 
گشتم. ]اكنون بفرمایيد[ سنت جاریه از خضر و ذی القرنين در او 

چيست؟
ـ »ای احمد، غيبتی طولانی.«

ـ ای فرزند رسول خدا! مگر غيبتش طولانی است؟
ـ »آری به خدا! آن قدر طولانی شود كه بيشتر معتقدان به 
آن، از اعتقاد خویش دست برمی دارند و جز كسانی كه خداوند از 
آنها پيمان بر ولایت ما گرفته و ایمان را در دلشان استوار ساخته و 
با قدرت خود آنها را پشتيبانی كرده باشد، كسی بر عقيده اش باقی 
نخواهد ماند. این فرمانی از فرمان های الهی و رازی از رازهای او و 
غيبی از غيب های پوشيدة خداوند است. آنچه را به تو گفتم، برگير 
و آن را پنهان دار و در زمرة سپاس گزاران باش كه فردا در بهشت 

برین با ما خواهی بود.«1

یادنامه پایانی 

نامش  هم  كه  عسکری)ع(،  حضرت  سامرا  خورشيد  توصيف 
حسن است و هم اخلاقش حسن و هم راه و یادش حسن، در بيان 
و زبان ما نگنجد و از عهدة ما بر نياید!! او را چگونه باید توصيف 
كرد و چگونه باید شناخت كه حتی دوستانش نيز درباره اش كم 

1. همان،  ص384؛ بحارالانوار، ج52، ص23؛ بشارة الاسلام، ص167.
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گفته اند!! او را چگونه باید دید و چگونه درباره اش سخن گفت كه 
حتی دشمنانش نيز درباه اش بی انصافی ها كرده و مانع از گسترش 
و  شنيد  و  گفت  خيلی  باید  آری  اند!!  شده  او  فضل  و  علم  نور 

نوشت... . 
باید اوصاف و ارجمندی او را از دانشمندان نام آور پرسيد كه 

عالم ترین آنان بود و هيچ سؤالی را بی پاسخ نمی گذاشت؛ 
باید از زندان بانانش پرسيد كه شيفتة اخلاق و رفتار كریمانه 

و عابدانه اش بودند؛ 
ـ  حال  همه  در  و  هميشه  كه  كرد  سؤال  شيعيانش  از  باید 
چه زندان و چه پادگان ـ از نعمت وجود او و بركت علم او بهره  

می بردند؛
باید از پدران معصومش پرسيد كه او را با اسامی و القاب بسيار 

زیبا و نيکو ستوده بودند؛ 
زمزمه های  هنوز  پادگان هایش  كه  كرد  سؤال  سامرا  از  باید 

عبادت و نيایش او را در دل خود نهفته دارد؛
باید از وكيلان و نائبانش پرسيد كه با رهبری و راهنمایی های 
عالمانه و شجاعانه او، دوستداران اهل بيت را از خطرات نفاق و 

انحراف می رهانيدند؛
در  چگونه  كه  كرد  جست وجو  تاریخ  زرین  صفحات  از  باید 
دوران نوجوانی و جوانی، امام شيعيان بود و جامعه بزرگ شيعه را 

با دانایی تمام هدایت می كرد؛ 
باید از حضرت نرگس پرسيد كه چگونه شيفته اخلاق و ادب 

و نورانيت او شده و از مسيحيت برگشته بود؛
باید از مکه و مدینه سؤال كرد كه چرا حاكمان جور، او را از 

آن شهرهای نورانی دور كرده و مانع حج و زیارت او شده بودند؛
باید از فرزندش مهدی پرسيد كه چگونه او را همچون جان 

شيرین ، گرامی   داشت و از دستبرد اهریمنان محافظتش  كرد.
آری او امام حسن عسکری)ع( است كه در عين جوان بودن، 
بود و  بردبار و صبور  نيکومنش و  دانا،  شجاع، دلسوز، هدایت گر، 
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همه زندگی اش را فانی در عشق خدا كرده بود.
امام عسکری، زبان گویای اسلام در دفاع از حق و حقيقت و 

هدایت گر گمراهان دنيا دوست و منحرف بود.
معصوم سيزدهم، جلوة مظلوميت امام حسن مجتبی، شجاعت 
و ایثارگری امام حسين)ع(، عبادت حضرت زین العابدین)ع(،  علم 
و دانایی امام باقر)ع(، توانایی و بصيرت حضرت صادق)ع(، صبر و 

بردباری امام كاظم)ع( و رأفت و غربت حضرت رضا)ع( بود.
او بيشتر عمر خود را در زندان ها و پادگان  های عباسيان گذراند؛ 
اما مطيع و اسير ستمگران دنيا دوست نشد. او پادگان های نظامی  
را مکتب عشق و علم آموزی كرد و اخلاق و ادب را به زندان بانان 

خود آموخت.
تنهایی  و  غربت  اوج  در  شفيق،  راهنمای  و  دلسوز  پدر  این 
دوستداران آل علی را تنها نگذاشت و با كمک یاران دانشمند، به 

نيازها و سؤالات آنان پاسخ گفت.
این یاس آسمانی باغ رسول، به محافظت از یگانه فرزندش ـ 
كه عصارة فضایل همة پيامبران و امامان است ـ همت گماشت و 

او را از همة خطرات و تهدیدها دور نگه داشت.
اوليا، حجت  خاتم  گرامی  پدر  تو  عسکری)ع(!  امام  ای  آری 
و  امت هایی  موعود  منجی  و  انبيا  تمامی  بر  ميراث  خدا،  ماندگار 
به همين دليل وجود پاک و پرفروغ تو و فرزند عزیزت، یکی از 

خوش ترین لحظات زندگی ما است.

ای آفتاب مهر تو روشنگر وجود 
در پيشگاه حکم تو ذرات در سجود

این افتخار گشته نصيبت كه از شرف
در خانة  تو مصلح كل دیده برگشود
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لیست محصولات ستاد عمره دانشگاهیان:
1. كعبه مقصود
2. در حریم نور

3. نقد از درون)1(
4. نقد از درون)2(

5. از ميقات تا عرفات
6. نایب

7. هميشه حاجی بمانيم
8. مسير عشق

9. در حریم عشق
10. كتاب آب

11. رفتن رسيدن است
12. همگام با آیات قرآن در مکه و مدینه

13. روزهای مکه و مدینه
14. سنت پيامبر

15. فرصت شناسی عمره
16. زمزمه های استغفار

17. راز زیارت
18. پرواز

19. دلشدگان
20. فرصت پرواز
21. شوق دیدار

22. عطر عاشقی
23. روایت مشرقی

24. باران شوق
25. قطره ای از اقيانوس

26. خورشيد و پنج ستاره
27. ماه و پنج ستاره

برای تهيه كتاب های فوق به نشانی زیر مراجعه فرمائيد:
قم - خيابان شهدا)صفائيه( كوچه 32 ـ پلاک 3 - دفتر نشر معارف 

و یا با تلفن های ذیل تماس حاصل فرمائيد: 0251-7740003-5




